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 مقدمه 

ده، مامانم  هربار که حس و حال خوشحالی بهم دست می

 زنه.زنگ می

 دونم که زنگش تو راهه.  هنوز خبری ازش نشده، ولی می

وقت برام یه آزادی واقعی نبوده، چون  حس آزادی هیچ

 مثل یه تومور بدخیم تو مغزم جا خوش کرده.

ماتیاس توی هدفون خش زمان کنه؛ همخش میصدای 

موردعلاقه بندِ  آهنگ  داره  هوار  که  و  داد  با  رو  مون 

 ی هدایت بالگرد هم ضرب گرفته. خونه، روی دستهمی
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ها ثابته، ولی با تمام این ذوق و هیجانش، پاش روی پدال

بازم این حس لعنتی ول کن نیست که هر لحظه ممکنه از  

 آسمون سقوط کنیم. 

 مردن با هلیکوپتر دقیقاً توی لیست آرزوهام نبود.

می محکم  رو  خلبان گوشیم  کابین  به  نگاه  یه  و  چسبم 

از وقتی کنسرتِ ماتیاس شروع  می تا مطمئن بشم  ندازم 

 شده، چیزی از کار نیفتاده باشه. 

طوری  پریم اینفهمید ماتیاس هربار که می باباش اگه می 

— کردبازی درمیاره، کلاً روزگارش رو سیاه میدلقک

احتمالاً به خاطر همینم بود که باباش خلبانی رو به منم یاد 

 داد.
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عمارت اون  پامون،  خیلی پایین  نزدیک  از  که  هایی 

برآمدگی غول  چندتا  از  بیشتر  چیزی  میان،  نظر  به  پیکر 

 اهمیت روی زمین نیستن.  کوچیک و بی

خونه محوطهجلوتر،  اون  و  ماست  خالی  ی  ی 

یه شدهآسفالت ماتیاس  نظر  از  که  ساختمون  جلوی  ی 

 پدِ عالی به حساب میاد. هلی

تاکستانِ   به  تا  اومد  پرید  هلیکوپتر  با  وقتی  صبح 

بود خونوادگی نزدیک  رسماً  بزنه،  سر  پائونیا  توی  شون 

 سکته کنم. 

دوست دنبال بیشتر  میان  موتور  یا  ماشین  با  پسرا 

 دخترشون.  دوست

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

6 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

موند تا وقتایی لعنتی، هنوز اون روزایی یادمه که منتظر می

مامان بعدش  که  بیرون؛  بزنم  جیم  نیستن  خونه  بابام 

دوچرخهمی فرمون  روی  اون  نشستم  که  هربار  و  ش 

درمیزنگوله صدا  به  رو  مخش  رو  براش ی  آورد، 

 رفتم. غره میچشم

چیزا  این  به  دستش  دیگه  حالا  هالنبیک  ماتیاس  نه،  اما 

 ره. نمی

هلیکوپتر   یه  با  دنبال   ۲۵۰اون  میاد  دلاری  هزار 

 دخترش.دوست

 زنم رو دستش.  دستش میاد روی رونم، منم بلافاصله می

 گم: »تمرکز کن.« با تشر می
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کنه و با وجود غرغرای من، دوباره رون  ی ریزی میخنده

 کنه.  پام رو لمس می

 گه: »نگران نباش.« نفس میبا یه لبخند پر از اعتمادبه

بابات قرار نیست تا سه روز دیگه از بعد ادامه میده: »مامان

آخرهفته تازه،  برگردن.  هیچبمبئی  و  اون ست  از  کدوم 

و کارگرایی که ممکنه چغلی کنن سر کار نیستن.   خدمه

 مامانت عمراً بویی ببره.« 

دونم اینه که رد دونم. ولی چیزی که نمی»اینو خودم می

می کجا  تا  مغزش  تعجب دادن  اصلاً  بره.  پیش  تونه 

کنم اگه دور تا دور خونه دوربین مخفی کار گذاشته نمی

باشه. بعید نیست حتی توی اتاقمم شنود گذاشته باشه تا 

 خوریم یا نه.« ببینه من و گایا داریم پشت سرش گوه می
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قدر پارانوئید  کار من و خواهرم به جایی رسیده که اون

می جرئت  که  جایی  تنها  که  درباره شدیم  ی کنیم 

تازه اونجا هم  —ستمون حرف بزنیم تو مدرسهخونواده

بهمون  چیزی  شنودی  دستگاه  مامان  که  نیستیم  مطمئن 

 وصل نکرده باشه. 

مون  شه که داداشتر میبه علاوه، روز به روز داره معلوم

 فروش و خبرچین به تمام معناست.یه آدم

بچه سندروم  مشخصاً گایا  و  داره  رو  کوچیکه  ی 

شخصیت  اختلال  رسماً  که  مامانم  باباست،  نورچشمی 

تشخیص مجسمهدادهمرزیِ  و  داره  ی نشده 

 »پسرپرستی«ـه. 
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این وسط، سندرومِ شوم فرزندِ وسط بودن هم نصیب منِ  

 زده شده.فلک

می منو  توام،  با  بفهمه  اغراق —کشه»اگه  هم  اصلاً 

 کنم.«  نمی

می صورتم  روی  رو  اسب، دستم  پهن  بوی  از  و  کشم 

درهم بوته چهره  مونده  تنم  به  که  باروت  و  انگور  های 

می می اگه  مامان  به  کشم؛  پسر  یه  با  رو  روز  فهمید کل 

می شلیک  اسبسیبل  و  میکردم  سکته  سواری  کردم، 

 زد.  ناقص می

»یادت میاد یه بار قاشق فلزی رو قایم کرد توی ظرف غذا 

و بعد که ماکروویو منفجر شد، منو مقصر دونست چون 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

10 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

می نگاه  باید  داشت ‘اولش  انتظار  من  از  یعنی  کردم’؟ 

 سبزی قاشق قایم کرده یا نه!« چک کنم ببینم توی قرمه 

خواد سر ندازم: »اون زن میدستام رو با کلافگی بالا می

 به تنم نباشه، ماتیاس.« 

شه، و همراهش، برخوردِ تر میم نزدیک و نزدیکخونه

 حتمی با زنی که منو زاییده.

چرخونه، رونم رو نوازش  زمان که اهرم رو یه ذره میهم

نمیمی »مامانت  توی  کنه:  بندازتت  شاید  کشتت. 

 کشتت.« سیاهچال، ولی نمی

ش: »اصلاً کمکی نکردی.« به ساعتم نگاه کوبم به سینهمی

می می تکون  رو  سرم  و  پنجه،  کنم  نزدیک  »ساعت  دم: 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

11 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

جهنم   ته  از  داره  الان  همین  درست  مامانم  روح  پس 

ساعته که هیچ   ۲۶گرده توی بدنش.  خزه بیرون و برمیمی

 خبری ازش ندارم. بیست و شش ساعت.« 

گیرم. »احتمالاً این یه رکورد جدیده گوشیم رو بالا می

ببینم  کنن  چک  رو  گوشیم  بدم  شدم  وسوسه  براش. 

 خراب شده یا نه. این تنها توضیح منطقیه.« 

 »شاید، فقط شاید، دست از سرت برداشته.« 

زنم: کنم و بعد یه پوزخند صدادار مییه لحظه نگاش می

ای که از شکمش اومدم بیرون و »اون زن از همون لحظه

دخترم،   من  و  گفته  دروغ  سونوگرافی  فهمیدن  همه 

 کنم نیست.« ول و چسبیده به ماتحتِ من 
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جامعه توی  »زن«  فرق  معنای  آسمون  تا  زمین  غربی  ی 

داره. مهم نیست که من تو خاک آمریکا به دنیا اومدم؛ تا 

شه، ما هنوز توی هندیم و  جایی که به مامانم مربوط می

 آرزوهای زندگیِ من، توهین مستقیم به شخص خودشه. 

خش  شیم، هدفون خشزمان که به خونه نزدیک میهم

 ده. کنه و ماتیاس یه سری اطلاعات به برج مراقبت میمی

بره، لبای زمان که آروم ما رو سمت زمین میماتیاس هم

»میایقلوه میاد:  کش  پوزخند  یه  به  من   …دونیش 

تونم بهت پیشنهاد ازدواج بدم. اون موقع دیگه  همیشه می

 تونن از دستم خلاص بشن، زال.«نمی

 بابام زیادی روشنه.« »پوستت هنوزم به مذاق مامان

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

13 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

 دونه. خودشم اینو خوب می

موی بلوند پلاتینیومی، چشمای سبز و پوست سفید؟ توی 

ی مناسب برای هیچ دنیایی پدر و مادرم این رو یه گزینه

 دونن. دخترشون نمی

قدر خرپول بودن که برای ش اوناین واقعیت که خونواده

هزار دلاری بهش دادن   ۲۵۰سالگیش یه کادوی    ۱۶تولد  

 هم پشیزی براشون ارزش نداره.

ش واقعاً تو چه کارهای خلاف  فهمیدن خونوادهاگه می

بعید نبود من و گایا رو درجا   …و سنگینی دست دارن

 دیپورت کنن هند. 
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هیچ»می نشه  تموم  درسم  تا  که  رو دونی  اینا  از  کدوم 

با یه شوهر،  نمی خوام. گرفتنِ مدرک دانشگاهی همراه 

 ترین ‘فاک یو’ به مامانم خواهد بود.« بزرگ

وکیل،  انتخاب دکتر،  ایناست:  فقط  برامون  مامانم  های 

 دار.  مهندس، یا زنِ خانه

که البته ترجیحش همون آخریه. اما داداشم گادین، هر  

می بخواد  که  میگوهی  بگه  اگه  بخوره.  خواد  تونه 

شکنه تا بهترین لباس  پرنسس بشه، مامان کمرش رو می

 پرنسسی رو براش بدوزه. 

شه و من بلافاصله دست ماتیاس از روی رونم برداشته می

 شم.  دلتنگ لمسش می
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می هم نگاش  که  رو  زمان  وجودم  وجدان  عذاب  کنم 

میمی فکر  خودم  با  و  خوره،  عصبانیت  قراره  آیا  کنم 

 ش ببینم یا نه. ش رو توی چهرهکلافگیِ تلنبارشده

مون رو مخفی نگه داریم  که مجبوریم رابطهمتنفره از این 

 روزی.ی شبانهبابام نفهمن و منو نفرستن مدرسهتا مامان

تونی خیلی  گه: »میترین راه دنیا باشه، میانگار که ساده 

راحت بهشون بگی ‘گورتون رو گم کنید’ و همین الان  

 بزنی به چاک.« 

وقت  کنه، ولی هیچکه چقدر هوامو داره و درکم میبا این

خونواده ماجرای  نمیعمق  منو  خودش  ی  چون  فهمه، 

دونی پرستنش. »میباباشه و اونا هم متقابلاً میعاشق مامان
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به  رفتن  قبل  اگه  درمیاره  بال  خوشحالی  از  مامانم  که 

 دانشگاه بیای پیش ما بمونی.«

نمی  ،اون درک  هم  رو  پیشنهادش  این  کنه.  مشکلاتِ 

بابام و حساب رفتن از اون خونه یعنی خداحافظی با مامان

 شون. بانکی

قدر مخ نیستم که بورسیه کامل بگیرم، کاری هم من اون

 رسه.اندازمم به هیچ جا نمینداشتم. پس

می بار  ماتیاس  چهار  رو  دانشگاهم  شهریه  کل  تونه 

این بدون  کنه  حساب  پرداخت  ابروی  به  خم  حتی  که 

می درونم  بخش سرکشی  یه  ولی  بیاد.  به  بانکیش  خواد 

مامانم ثابت کنه که برای زنده موندن به هیچ نری احتیاج 

 ندارم. 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

17 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

ی مالیم هستن و کلی رابطه  پدر و مادرم هنوز برگ برنده 

و پارتی دارن که اگه بخوام تو کارم موفق بشم بهشون  

چهارده   از  نداشتم،  احتیاج  هیچیشون  به  اگه  دارم.  نیاز 

 کردم. م با ماتیاس رو قایم نمیسالگی رابطه

گم: »بالاخره سر کنم و میبا یه آه گوشیم رو چک می

 عقل میان.« 

خوره، یه تکون شدید های هلیکوپتر که به زمین میپایه

ی طلایی  خورم؛ اونم در حالی که مویی از کنار فوارهمی

 مون رد شدیم.جلوی عمارت مدرنِ دهه شصتی

می دیوونهوقتی  مثل  قلبم  میشینیم،  متوجه ها  و  کوبه 

 های خونه روشنه.  شم تمام چراغمی
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نکنه گایا دوباره پارتی گرفته؟ آخرین باری که این کارو  

 دمپایی کرد، مامان چنان با دمپایی زد تو صورتش که ردِ  

 تا چند روز روی پوستش مونده بود.

 منم چون جلوش رو نگرفته بودم همون بلا سرم اومد. 

کنه، با ها رو خاموش میزمان که موتور و پرهماتیاس هم

پارک مازراتی  به  میسر  اشاره  خونه  دم  »اون  شده  کنه: 

 ماشین کیه؟« 

کدوم از دوستای گایا همچین ماشینی  کنم هیچفکر نمی

نرسیدن.  رانندگی  سن  به  اصلاً  بیشترشون  باشن.  داشته 

 بالا داره؟پسر سنشون دوستشاید یکی
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میپرده تکون  که  میها  تکون  سر  ماتیاس  ده:  خورن، 

 کنه که یکی برینه بهش.« »خواهرت رسماً داره التماس می

پرم روی زمین، دم باز بشه و میزمان که در رو هل میهم

یه صدای گنگ از خودم درمیارم. ماتیاس تو یه ثانیه میاد 

برام می انگشتام کنارم، در رو  انگشتاش رو توی  و  بنده 

 کنه.  قفل می

ده که البته هیچ  ای میکنندهدستم رو فشار آروم و دلگرم

 م نداره.ریختههمتاثیری توی آروم کردن اعصاب به

می میبهم چشمک  پهلوم  به  و  »میزنه  امشب زنه:  تونم 

ای که گایا و رفیقاش راه  کاریپیشت بمونم و هر کثافت

شم بیبی. از  وجور کنم. بادیگاردت میانداختن رو جمع

 دم.« ایجرِ مست نجاتت میدست دخترای تین
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دم، ولی یه چیزی توی این اوضاع درست سرمو تکون می

جیغی نمیاد.  های جیغبه نظر نمیاد. صدای موزیک یا خنده

 جا زیادی ساکته. همه

 کنم: لرزه، پیام گایا رو باز میگوشیم با اومدن پیام می

تونه کمربندتو سفت ببند. به اون مردت بگو تا میگایا:  

 فلنگو ببنده. 

 شه: پیام بعدی که میاد، نفسم توی سینه حبس می

 برگشتن.گایا: 

 کشه. خون از صورتم پر می

کشم چرخم سمت ماتیاس و دستم رو از دستش میمی

کنم  بیرون، از ته دل به هر خدایی که هست التماس می
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مامان ندیده  کاش  رو  حیاط  توی  هلیکوپتر  فرود  بابام 

 گم: »باید بری.«باشن. با صدای خفه و تیزی می

اطراف ره و خشکش میش وا میچهره به  نگاه  یه  زنه، 

فاصلهمی به  چشمش  بعد  و  بینندازه  که  زیادی  مون ی 

 افته: »چی شده؟« انداختم می

رم، گلوم قفل کرده. اگه شه و عقب میپاهام سست می

حق با خواهرم باشه، باید یه جوری این گند رو جمع کنم.  

مون رو ندیده باشه. شاید شاید مامان دست تو دست دیدن

تازه رسیده و رفته حموم و اصلاً متوجه سر و صدا نشده.  

 « —»گایا گفت اونا 

 »زالاک.« 
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 زنه. خشکم می

 فاک. فاک. فاک.

گردم، بندهای انگشتم زمان که به سمت صداش برمیهم

 شن. از شدت فشار سفید می

حرکت و خشک مثل  مامان دم در ورودی وایساده؛ بی

می  برانداز  رو  پام  تا  سر  و  عزرائیل،  زره  چی  هر  و  کنه 

می فکر  که  آتیش سپری  به  چشماش  با  رو  تنمه  کردم 

 کشه. می

تحقیری که توی نگاهشه مثل روز روشنه؛ به شلوار جینِ 

موهای  گلی و  امم  ریخته  پاره  بهم  تیشرت  به  م  پورهکه 

 چسبیده زل زده.  
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 ماتیاس هم دقیقاً همین سر و وضع رو داره. 

تونست هر  کنه میی ماتیاس میاخم زهرآگینی که حواله

 زنه. مرد ضعیفی رو درجا بکشه. ولی ماتیاس جا نمی

قدر نزدیک ایسته، اوننه، برعکس؛ دقیقاً میاد کنارم می

تونه ما رو صرفاً »دوست معمولی« فرض کس نمیکه هیچ

 کنه. 

می ظاهر  در  چارچوب  توی  هم  دم بابا  رو  گوشی  شه، 

شنوم. با  گه که درست نمیگوشش گرفته و کلماتی می

 کنه. سر تکون دادن به سمت هلیکوپتر اشاره می

این امید  رو به  درموندگیم  و  عجز  صدای  ماتیاس  که 

 کنم برو.«کنم: »خواهش میبشنوه، نجوا می
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کنه: »بیا تو. همین ای غرش میقروچهمامان با لحن دندون

 الان.«

دوستمی ولی  جلو،  برم  بازوم  خوام  دور  دستشو  پسرم 

 داره.کنه و نگهم میحلقه می

 »برو ماتیاس.« 

کنم و با  ذاره دستم رو عقب بکشم، دوباره تلاش مینمی

ندازم: »داری اوضاع رو  وحشت به پدر و مادرم نگاه می

 کنی.« بدتر می

می نادیده  رو  التماسم  و  همون خواهش  با  و  گیره 

 «.کنه: »زالدرموندگیِ خودم نگام می

 »گورتو گم کن از اینجا!« 
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بهش  »نمی هم  با  بشی.  روبرو  قضیه  این  با  تنهایی  ذارم 

 گیم.«  می

کنه انگشتامون رو دوباره قفل کنه، ولی خودمو سعی می

می خشم  عقب  شاید  بره،  کنم  ردش  بتونم  اگه  کشم. 

 مامانم کمتر بشه. 

 شاید بتونم اوضاع رو درست کنم. 

 »این گندِ منه، خودم باید جمعش کنم.« 

فهمم هیچ  خوره، میولی تا نگاهم به نگاه مامانم گره می

 راهی برای درست کردنش نیست.  

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

26 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

هیچ که  آورده  بار  منو  جوری  به  اون  الکی  امید  وقت 

زن   اون  که  حقیقتی  تنها  باشم.  نداشته  شدنش  عوض 

 باورش داره، همونیه که خودش توی مغزش بافته.

 ده: »فاک، بابامه.« ماتیاس به گوشیش فحش می

کنه و سعی کنه و دوباره رو به من میتماس رو قطع می

مون رو پر کنه، در حالی که من فقط هی  کنه فاصلهمی

میعقب نمیتر  گوری  »هیچ  دادم خزم.  قول  بهت  رم. 

وقت مجبور نباشی تنهایی کاری رو پیش ببری. اینم هیچ

 جزو همون قوله.«

هشداردهنده لحن  با  میبابام  صدام  و ای  »زالاک.«  زنه: 

 شه به خودم بلرزم. باعث می

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

27 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

— کنه: »زالماتیاس از این واکنش من چشماشو ریز می 

» 

 »نه ماتیاس.« وحشت تا بیخ گلوم بالا اومده. 

به حساب پس ببنده چی؟  اگه مامان دسترسی  اندازم رو 

همه برای  اونا  من  و  بودم  متکی  مادرم  و  پدر  به  چیز 

 ش رو درجا ازم بگیرن. تونن همهمی

یا دق  زندانی کنه  اتاقم  توی  منو  گایا اگه  رو سر  دلیش 

 خالی کنه چی؟ 

بتونه وارد لپ لغو  اگه  بشه و پذیرش دانشگاهم رو  تاپم 

 کنه چی؟ 

 باید یه غلطی بکنم. 
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 هر غلطی.

ادامه می یواشکی رابطه با ماتیاس رو  ماری دم. هر زهر م 

گم. باید این قضیه خواد بشنوه رو بهش میکه مامان می

 رو فیصله بدم. 

کنم که دم در بابام رو پشتم حس میحضور سنگین مامان

 شن. تر میمنتظرن و ثانیه به ثانیه کلافه

کنم: »فقط گورتو گم کن!« اشک توی چشمام غرش می 

می ریهحلقه  و  دیوونهزنه  ضربان  از  بلندتر هام  قلبم  وار 

 کشن. زوزه می 

ای که بیشتر از دهنش دربیاد، اوضاع برام بدتر هر کلمه

 کنم.« شه. »خواهش میمی
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گوشیش دوباره با یه تماس دیگه از طرف باباش روشن  

گیره: »فقط در کنه، بعد بازوم رو میشه که ردش میمی

 رم که قول بدی بعدش بهم زنگ بزنی.«صورتی می

 بینیم حالا.« »می

ریزه پایین: شه، دلم هُری میوقتی نگاهش از درد پر می

 « —»زال

 »برو.« 

چهره پردهتصویر  پشت  اشکش  میی  تار  شه.  هام 

میاشک پاک  تندتند  رو  هر  هام  از  مامانم  چون  کنم 

مینشونه سوءاستفاده  ضعف  از  چماق  ای  مثل  تا  کنه 
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مایه یادآوری کنه که چقدر  بهم  ی بکوبدش تو سرم و 

 م.سرافکندگیِ خونواده

 کنم.« کنم: »خواهش میزمزمه می

می  ول  رو  دستم  قلبِ  ماتیاس  از  تیکه  یه  انگار  کنه. 

ریزه زمین. یه  شه میشه و خاکستر میم کنده میشکسته

 زخم باز که مامانم بتونه توش دست کنه و نمک بپاشه. 

تماشا می رو  رفتنم  و  وایمیسته  به جاش  نمیره؛  کنه. اون 

 پشتم بهشه.  

قدم تیر میبا  این حس،  های سنگین و روحی که  کشه. 

 ده.بوی خداحافظی می
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فرسنگ انگار  ورودی  در  دم  تا  می مسیر  طول  کشه. ها 

ناخنام رو که مثل هلال ماه توی کف دستم فرو کردم هم 

 کنه حواسم سر جاش بیاد. ای کمکم نمیذره

 رم سمت مسلخ.انگار دارم با پای خودم می

هام روی سرامیک وارد خونه  تقِ پوتینوقتی با صدای تق 

 زنن.  ای حرف نمیکدومشون کلمهشم، هیچمی

شون های سوزانندههای لرزون و زیر سنگینی نگاهبا دست

 کنم کفشامو دربیارم. سعی می

تو خودش   داره  یعنی  بدترین چیزه.  این سکوت همیشه 

 جوشه.  می
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می نقشه  داره  برای یعنی  تلاش  گناهِ  بابت  چطور  کشه 

 زندگی کردن خارج از کنترلش، تقاص پس بدم. 

پچ هندی  زبان  به  پشتم،  به  ریزی  نیشگون  با  پچ مامان 

الان می بگو  و  کن  سلام  بهشون  بایست.  »صاف  کنه: 

 گردی.«برمی

دار بیرون میاد: »به کی؟« دیوارهای صدام گرفته و خش

 شن. نقص انگار دارن روم خراب میسفید و بی

ذاره بابا از راهرو جلو بیفته و سمت ده و میجوابی نمی

مرده یه  مثل  منم  بره.  راه  پذیرایی  دنبالشون  متحرک  ی 

پاشنهمی به  پاشنه  مامان  که  حالی  در  و  افتم،  میاد  م 

ی نازک تیشرتم پهلوهام های بلندش از روی پارچهناخن

 زنه.رو چنگ می
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به سمت پذیرایی می لبخند زورکی بابا وقتی  یه  چرخه، 

می می دراز  سمتم  رو  دستش  و  »عذرخواهی  زنه  کنه: 

 کنم. این دخترمون زالاکه.«می

که دستش رو بگیرم، شم قبل از این یه لحظه دستپاچه می

جبران   جلو  به  محکم  هل  یه  با  رو  مکث  این  مامان  و 

 کنه. می

خورم، و اونجاست رسم سکندری می نزدیک بابا که می 

شم سه نفر به همراه برادرم از جاشون بلند که متوجه می

 شدن. 

هام برای یه لبخند مصنوعی رسماً عذابم کش اومدن لب

چی  دم، چون اگه تظاهر نکنم همهده، اما انجامش میمی

بدتر می برابر  ده  مامانم  تنبیه  بلبله،  و  مردی که گل  شه. 
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هم احوالتقریباً  برای  و  جلو  میاد  اول  بابامه  پرسی  سن 

 ده.دست می

دم، با لحن گه: »ماداو هستم.« وقتی دستش رو فشار میمی

 .« قویهگه: »دستت خاصی می

شیرین پایین  به  بالا  از  تعریفِ  این  برای  رو  تر  لبخندم 

میمی بعدی دست  نفر  با  و  اولی جوونکنم  از  تره. دم. 

 انگار کپی برابر اصل همن، فقط بیست سال سنش کمتره. 

 گه: »واتسا.« می

هاش رو  زنم مادرش باشه، کف دستزنی که حدس می

چسبونه و سر تکون میده. منم همین کارو تکرار به هم می

 کنم.می
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زنه، تر بدون هیچ خجالتی سر تا پام رو دید میمردِ جوون

کنه انگار هنوز تصمیم نگرفته بعد سرش رو یه ور کج می

 منو بپسنده یا نه.

های ارزیاب کنم تا از زیر نگاه هام اشاره میسریع به لباس

وضع بابت  »ببخشید  کنم:  فرار  خونواده  داشتم یت این  م. 

گم. »میرم یه دستی به سر و  کردم.« دروغ میباغبونی می

 روم بکشم.«

کنم تا زنم بیرون، نفسم رو حبس میمثل باد از اتاق می

رو  دادنم  شکنجه  یا  دنبالم  میاد  الان  همین  مامان  ببینم 

 ذاره برای بعد رفتن مهمونا. می
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قدم تازه  صدای  اضطراب  موج  یه  میاد  دنبالم  که  هایی 

هیچمی من  جونم.  تو  نمیریزه  برندهوقت  این تونم  ی 

 بازی باشم.

 پیچه: »آشپزخونه.«صدای مامان توی راهرو می 

فایده نداره. هرچی زودتر کاری که میجنگیدن  گه  ای 

 شم. رو بکنم، زودتر از شر این جهنم خلاص می

تونم جلوی عرق سرد نشستن روی پوستم رو بگیرم، نمی

میگونه داغ  چشمههام  و  آمادهشن  اشکم  به  ی  تا  ست 

 که تو اتاقم تنها شدم سرازیر بشه.محض این

شه و تنم خیس  ها اکو میصدای پاهامون روی سرامیک

می سرد  جزیرهعرق  کانتر  پشت  آشپزخونه شه.  ی 
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نبینه چطور دست هام دارن از استرس وایمیستم تا مامان 

 پیچن توی هم.می

کشه بیرون و  کنه، یه نامه میترین کشو رو باز می نزدیک

بینمی کانتر  روی  میذاره  و مون. خم  بخونمش،  تا  شم 

 زنه.کل وجودم یخ می

 »این لعنتی رو از کجا پیدا کردی؟«  

قفل میریه نامههام  به  وقتی  نگاه  کنن  دانشگاه  قبولی  ی 

نامهمی هیچکنم؛  که  »رفتی ای  بودم.  نگفته  بهش  وقت 

 توی اتاقم؟« 

 فاک.

 فاک.
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 گه: »خونه نبودی.« مامان می

 معلومه که رفته.

معلومه که رفته سر وسایلم، فاک بهش. چرا اصلاً تعجب  

 کردم؟ 

خیال شده بودم. یه سال بود که گوشیم رو زیادی خوش

دونم چه فکری پیش خودم کرده بودم نگشته بود؛ نمی

 که فکر کردم قراره به حریم شخصی من احترام بذاره. 

 ی تیغ راه برم.تونم روی این لبهدیگه نمی

خواستم برم یه  که میهمین— طوری بفهمهقرار نبود این

اندازه به  براش فاجعه ایالت دیگه درس بخونم  ی کافی 

 بود.  
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این رشتهحالا  سیاسیهکه  علوم  هفتهمی  …م  ی  خواستم 

 م اومد بهش بگم.بعد که جواب بورسیه

 شه بری سر وسایل اتاقم!« »این دلیل نمی

ش منو کوبه روی میز و با انگشت اشارهمامان محکم می

گیره: »صداتو واسه من بلند نکن! شانس آوردی  نشونه می

 بچگیات سرت رو زیر آب نکردم.« 

گیرم. این اولین باری نیست که اینو هقم رو میجلوی هق 

نمیمی باعث  ولی  بود.  نخواهد  بارم  آخرین  شه  گه، 

 دردش کمتر بشه.

می کارو  این  موقع  همون  با  »کاش  که  الان  نه  کردم، 

 بری.«هات داری آبروی خونواده رو میبازیجنده
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 « —»من جنده نی ـ

 کنی تو روی من وایسی؟«  »جرئت می

بالا می  تا یک قدمی جیغ  رو  »تمام کارات صداش  بره. 

فقط ضربه زدن به منه. من بزرگت کردم، بهت غذا دادم، 

سقف بالا سرت گذاشتم. فکر کردی مجبور بودم؟ فکر  

نمک دختر  یه  با  مجبورم  به  کردی  که  کنم  سر  نشناس 

 گه؟« ی نفس کشیدنش دروغ میاندازه

 کنم: »مامان، توروخدا.«  التماس می

کنم کاش فقط دو دقیقه منطقی بود تا بتونه به  آرزو می 

»می بده.  گوش  دربارهحرفام  بهت خواستم  ماتیاس  ی 

 شه.« بگم، ولی تو اصلاً حرف حساب حالیت نمی
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چنگ  میز  روی  از  رو  کاغذ  مامان  چی؟«  یکی  این  »و 

شه. ده، صدای مچاله شدنش بلند میزنه و تکونش میمی

 »علوم سیاسی؟«

می مظلومی  و  ضعیف  صدای  »میبا  خوام  گم: 

 نگار بشم.« روزنامه

می از  پوزخند صداداری  بیشتر  براش  انگار وجودم  زنه، 

تهوع »هیچجوابم  زبون آوره:  و  پُررو  زنِ  از  دراز  کس 

خوشش نمیاد. فکر کردی با این وضعیت چطور قراره یه  

 شوهر خوب پیدا کنی؟« 

سال می»ماتیاس  دلش  اون  کنارمه.  هر  هاست  من  خواد 

 « —کنه رو بکنمکاری که خوشحالم می
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 »یکی مثل اون اصلاً عمراً تو رو از ته دل بخواد.«

 کنم: »اون عاشقمّه.« اصرار می

قدر که قصد داشت درد دارن. اون حرفاش دقیقاً همون

تا   میاره  دووم  چقدر  عشق  این  ولی  داره،  دوستم  واقعاً 

که من خودمو پیدا کنم  بالاخره از انتظار کشیدن برای این

 خسته بشه؟ تا از چنگال پدر و مادرم خلاص بشم.

ان؛ سن اون جوون و خامشه. پسرای هم»اونم بزرگ می

خوان یا چی براشون خوبه. وقتی عقلش فهمن چی مینمی

 فهمه که اون آدم تو نیستی.« بیاد سر جاش، می

وقت بهت اعتماد نداشتم ده: »من هیچسرش رو تکون می 

هام کاملاً درست بود. اون  چون بلد نیستی نه بگی. نگرانی
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روت تاثیر بد گذاشته. جیم زدن از خونه. دروغ گفتن.  

دار کردن اسم  گری و با این و اون خوابیدن. لکهلاابالی

 مون. اینم از این؟« خونواده

ده. بعد دوباره و دوباره ریزریزش  نامه رو از وسط جر می

چیزی جز خوردهمی که  جایی  تا  نمیکنه  و  کاغذ  مونه 

 کنه روی زمین.  ولشون می

تیکه از آیندهافته، حس میای که میهر  تیکه  یه  م کنم 

 شه. داره ازم کنده می

 دانشگاه.

 شغلی که خودم انتخابش کنم.

 ماتیاس. 
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 آزادی.

کنه: »دارم  پوره نگاه میمامان با نیشخند به کاغذهای پاره

 رسیدی.« وقت به جایی نمیکنم. تو هیچبهت لطف می

هاش رو به کنم تا زانو نزنم و تیکهتمام توانم رو جمع می

 قدر از من متنفری؟« هم نچسبونم. »چرا این

 گه: »بتی.« یعنی دخترم.بابام با لحن هشدار می

می توی سرمو  اومد  کِی  نفهمیدم  سمتش،  چرخونم 

 آشپزخونه.  

ده که یکی پشتمه. ولی بعضی وقتا حضورش بهم امید می

ش کافیه تا بفهمم توی این جهنم کاملاً یه نگاه به چهره

 تک و تنهام. 
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هیس حرص  با  میمامان  و هیس  منی  سقف  »زیر  کنه: 

 طوری بهم توهین کنی؟« کنی اینجرئت می

ش بین من  شه، چشمای گردشدهگایا جلوی در ظاهر می

 و مامان در نوسانه. 

به نظر میاد دوش گرفته و تر و تمیز شده، انگار تازه مامان 

 ی مهمونا گفته.  به اونم درباره

شه و دخترش، ایمی، پشت سرش ظاهر میوقتی دوست

گیره تا شاید بتونه جلوی آتیش سوزوندنِ آرنجش رو می

 شه. گایا رو بگیره، بدنم منقبض می

نمی اونا  اومدن  متوجه  ورّاجیمامان  به  و  ادامه شه  هاش 

فرستادمت بمبئی تا دیگه  میده: »اگه ازت متنفر بودم، می
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ریختت رو نبینم. من خوشبختی خودم رو به خاطر تو فدا 

ها وقت گذاشتم تا یه مورد مناسب برات پیدا کردم. سال

ی  احترامی به خونوادهکنم، و تمام کاری که تو کردی بی 

 ی اون بوده.« ما و خونواده

 زنم: »اون؟« پلک می

 — کی

 »مردی که توی پذیرایی نشسته.« 

 نه. 

 نه.
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های ما توافق کردن که این یه وصلت  بابا میگه: »خونواده

می  مجبور  حرفش  این  با  و  لبهمناسبه.«  رو  شم  کانتر  ی 

 بچسبم تا نیفتم. 

 نه، نه، نه. 

دونم. اگه نذاره درس بخونم ی اون نمیمن هیچی درباره

 چی؟ اگه مامانش دقیقاً مثل مامان خودم سلیطه باشه چی؟  

کنه که یه عروسک  کل عمرم داشته منو جوری تربیت می

 مناسب برای یه نفر دیگه باشم.  

خوام خودم باشم. خودم تصمیم بگیرم. راهی من فقط می

 که خودم انتخاب کردم رو برم.
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زنه: »نه، حق ندارید مجبورش کنید با کسی گایا داد می

 ازدواج کنه!« 

چشم میبهش  خفهغره  تا  نادیده رم  ولی  بگیره،  خون 

 گیره. گیره و سرش رو بالاتر میمی

وظیفه نه این  باشم،  داشته  اونو  هوای  که  بود  من  ی 

 برعکس.

چیو کنه: »ولی تو همین الانشم ممکنه همهمامان اخم می

 به گند کشیده باشی.« 

 اید!« »شماها مسخره

ست. اون همیشه بابا  فایدهدونم بیگم: »گایا!« ولی میمی

رو سمت خودش داره، واسه همین تقریباً هر گوهی که 
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می ب زنا    …خوره خواد  به  فقط  که  واقعیت  این  جز  به 

 گرایش داره.

ره جلوتر سمت مامان تا پیامش رو گایا ادامه میده و می 

بکوبه تو صورتش: »اون یارو چند سالشه؟ وسطای سی  

می جوگندمی  داره  موهاش  از  سالگیشه؟  عقلتونو  شه! 

 دست دادید؟« 

پیچه، دستم ی محکم که توی فضا می صدای یه کشیده

 ذارم رو دهنم.  رو می

ضربه شدت  از  گایا  میبدن  پرت  مامان  چکِ  یه ی  شه 

این از  قبل  مامان طرف.  خواهرم،  سمت  برم  بتونم  که 

نشونهمی به  بالا چرخه سمت من و دستش رو  ی تهدید 

 زنه.گیره که یعنی اگه دخالت کنم منم میمی
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پوشی، و گیری، یه لباس شیک می»میری بالا، دوش می

هیچ نمیدیگه  رو  پسره  اون  شوهر  وقت  به  میری  بینی. 

که رفت، تمام گی، و به محض اینت خوشامد میآینده

گیری، و های پذیرش دانشگاهت رو پس میدرخواست

 زندگیت مثل یه زنِ خوب.«شینی سرِ خونهمی

کدوم شن: »و اگه هیچم سرازیر میهام روی گونهاشک

 از این کارا رو نکنم چی؟« 

 ای نخواهی داشت.« وقت دیگه خونواده»اون
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 ۱فصل 

 زالاک

 ده سال بعد 

 شاید امشب یه نفرو بکشم.

 قبلاً هم تو رینگ زمین خوردم. 

ولی   ریخته،  بتنی  کف  روی  خونم  شکسته،  استخونام 

وقت جلو آدمایی که روی مرگم شرط بستن نفس  هیچ

 آخر رو نکشیدم.

شه و کمدهای فلزی رو  غرش جمعیت از دیوارها رد می

کردن هو  صدای  میندازه.  لرزه  هورا  به  نامفهوم،  های 
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جمعی،  های دستهنفس زدنوبیگاه و نفسهای گاهکشیدن

 فضای این اتاق مخروبه رو پر کرده. 

گرفته، زندگی در اون بیرون، پشت این چهاردیواری لکه

گچ این  با  اینجا،  اما  روشویی  جریانه؛  و  زردشده  های 

خورده، حس جایی رو میده که آدما میان توش تا ترک

 بمیرن. 

شینم و دستامو با گاز، باند و  هربار که روی نیمکت می

می می چسب  تصور  خودمو  ضربه،  پیچم،  یه  با  که  کنم 

 قلب یه نفر رو از تپش میندازم.  

می ذهنم  پول تو  و  مرگ  دیدن  با  جمعیت  که  بینم 

منفجر بادآورده خوشحالی  از  میاد  گیرشون  که  ای 

 شن. می
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کردم خشم مامانم و ناامیدی بابام بدترین چیزی فکر می

 تونستم تحمل کنم. بود که می

 کردم.اشتباه می

کلمه طبقهاینجا؟  توصیف  برای  که ای  جهنمی  هفتم  ی 

 توش افتادم وجود نداره.  

من از اوج سقوط نکردم؛ منو از اون بالا با بیرحمی پایین 

 کشیدن.  

بال نیم پیش،  و  پودر شد هام کنده شد و زرهدو سال  م 

 ش ظرف سه روز. ریخت؛ همه

میمشت بسته  و  باز  میهامو  چشم  و  در کنم  به  دوزم 

 چوبی. هر ثانیه ممکنه در بزنن.  
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هر لحظه ممکنه قلبم یادش بیاد که نمرده و مغزم چیزی 

 جز پوچی رو حس کنه.

کشم روی تتوی عقربی که زیر بانداژ دستم انگشتمو می

هاش تا روی شست قایم شده؛ عقربی که یکی از چنگال

 م رسیده. و انگشت اشاره

گذره، هنوز یه جاهاییش روی ها از زدنش میبا اینکه ماه

برجسته روی  پوستم  رو  همین  کپیِ  دقیقاً  خواهرم  ست. 

 هاش داشت.دنده

 داشت. 

چیزی که ازش مونده، فقط خاکستریه ته اقیانوس اطلس،  

 ی همون هواپیمایی که سقوط کرد. کنار لاشه
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 خواست رسید.ای که میگایا بالاخره به همون آزادی

همه  بهش گفته بودم این تتوی سنگین و درشت کنار اون

های ظریفی که به محض فراری دادنش از دست ننه  طرح

 و بابامون رو بدنش زده بود مسخره به نظر میاد. 

که  احمقی  گفت  بهم  داد،  نشون  فاک  برام  اون  ولی 

 فهمی به چی اشاره دارم، و در هر صورت زدش.نمی

میهم سوله  توی  فریادها  و  داد  تو  خوانیِ  و  پیچه 

 شه. راهروهای بتنی اکو می

می لرزه انتظار  و  هیجان  از  فقراتم. ای  ستون  به  افته 

 چرخونم تا انقباض عضلاتم باز بشه. هامو میشونه

 ایم.« خوره: »آمادهسرهم به در میی پشتسه ضربه
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هام به جوش میاد. دو کلمه، دو کلمه، و خون توی رگ

 م.کنم دوباره زندهو حس می

شه و توی گوشم زوزه  هام پمپاژ میآدرنالین توی رگ

 کشه. می

با فکرِ برخورد تن به تنِ نزدیک، پوستم از گرما مورمور  

شه. به هر حال هر کسی باید یه جوری حال خودشو می

 جا بیاره. 

 دیگه اون هیجان بیرون پریدن از هلیکوپتر تموم شده. 

م نیست؛ اون زندگی که قبل از  برگشتی به زندگی قبلی

 ناامید کردن خواهرم و تیمم داشتم. 

 های منه.های چیپ و پول کثیف، تاوانِ گناههیجان
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باز می ی طلاش رو کنم، پلاکِ سکهقفل گردنبندم رو 

لبمی به  میچسبونم  سعی  و  که  هام  باری  آخرین  کنم 

اما تصویرش  بیاد،  یادم  رو  بودش گردنش  انداخته  گایا 

 کدر و محو شده. 

 دم. هر روز دارم بیشتر از دستش می

کنم  چپونم توی جیب شلوارم و چک میگردنبند رو می

 های هویت نظامیم سر جاش هستن یا نه. ببینم پلاک

 کنه.  نیمکت چوبی موقع بلند شدنم جیرجیر می

از  بعد  بالا چون  بکشم  رو  تاپ ورزشم  دوباره  مجبورم 

قدری خالیه همه پوشیدن، کشش شل شده و جیبم اوناین

 تونم یه نو بخرم.که نمی
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نقطه  یه  دور  که  جمعیتی  به  و  وایمیستم  راهرو  ی ته 

کنم. هیجان و تنش توی هوا مرکزی جمع شدن نگاه می

 زنه. موج می

اینجا بوی سیگار، شاش، آبجو و عرق کهنه میده؛ درست  

این دو سال  های دیگهتک کلابمثل تک توی  ای که 

 رفتم. 

تهوع اینکه  میبا  باعث  گند  بوی  همین  ولی  شه  آوره، 

حواسم به شدت جمع بشه تا تمام جزئیات محیط رو دقیق  

پوتین سنگینی  گیرهببینم:  چرمیم،  بافت  های  که  هایی 

لباس خاکستری که  با  به سرم چسبونده، زنی  موهام رو 

 زنه.حواس رو میداره جیب مردهای بی
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در  تا  دو  توشم،  من  که  همونی  هست:  تا خروجی  پنج 

 ای، یکی ساعت یازده، و آخری ساعت سه.کرکره

های شلواریزن و مردا از همه قشری اینجا ریختن: کت

مافیاییوال خیابونی،  خلافکارای  و  استریت،  ها 

 های معمولی. همسایه

کلاب دیگه. یه شانس دیگه برای  یه شهر دیگه. یه فایت

 وجگر، بدون هیچ افتخاری. مردن مثل یه سرباز. پر از دل 

بعدیه!« »خانم نفر  جمعیت  محبوب  فایترِ  آقایان،  و  ها 

شه و به سختی سر  صدای گزارشگر با مگافون پخش می

 پوشونه. ی مشتاق رو میو صدای همهمه
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نظر  ش میروی چهارپایه زیر  رو  تا کل جمعیت  چرخه 

»قد   ناک۱۷۰بگیره.  شش  با  پشت،  و اوت  سرهم، 

 جدیدترین فایتر کلرادو!«  

ها پیش بود، و خودم بیشتر از اوت مال ماهشش تا ناک

 وحسابی نداشتم. ست یه برد درست هفت هفته

فردا   نیاد،  دستم  اسکناس  دسته  یه  امشب  آخر  تا  اگه  و 

می دست  از  رو  و آپارتمانم  مهاجمه،  سمیه،  »اون  دم. 

برای دثتشنه بزنید  استاکر )عقرب زرد ی خونه. دست 

 صحرایی(!« 

شه. نگاهی به تتوی روی  جمعیت با جیغ و فریاد منفجر می

 ندازم. عقرب زرد.دستم می
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هنگ   براوو    ۷۵گروهبان  یازده  رسته  ارتش.  تکاوران 

 نظام(. نیروهای عملیات ویژه.)پیاده

 اسم رمز: اسکورپیون )عقرب(.

دم باز بشه و به سمت وسط سوله قدم وقتی در رو هل می 

 کوبه به صورتم.  دارم، موج صدا میبرمی

شه و یه مسیر مستقیم  جمعیت مثل دریای نیل شکافته می

 کنه.  ساز برام باز میتا رینگ دست

گرفتم قدیما سرمستم  حس قدرتی که از این کار ساده می 

کرد، اما خیلی وقته که توجه جمعیت دیگه کاری جز می

 کنه. تشدید اضطرابم به خاطر مرکز توجه بودن نمی
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ژتوندسته ازای  در  اسکناس  دست های  به  دست  ها 

 رن.  ها فرو میشن و سریع توی جیبمی

ها رو چک دونه پولیارو با ماژیک تست اسکناس دونه

نباشن، بعد میمی تا تقلبی  ره سر وقت نفر بعدی تا کنه 

 همین کارو تکرار کنه. 

 قراره امشب یه نفرو خرپول کنم.

بعضی از مردا نگاه هیز میندازن، بعضیا آب دهنشون راه  

 هاشون.  افتاده به امید پر شدن جیب

می نگام  طوری  بعضیا؟  نمیولی  انگار  برای  کنن  تونن 

 دیدن مرگم صبر کنن. 
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ای که مامانم فهمید دختر  این نگاهی بود که از همون ثانیه

 زاییده نه یه پسر دیگه، باهاش آشنا شدم. 

محوطه به  دایرهوقتی  و  خالی  نزدیک ی  اتاق  وسط  ای 

 شن.  شم، صداها زیر ضربان تند قلبم محو میمی

ای روی کف بتنی خاکستری پخش  های قرمز و قهوه لکه

شده و توی هر درز و شیاری نفوذ کرده؛ ردپای تقریباً  

 دائمی فایترهای قبلی.

می  که  رینگ  وسط  قفل به  کمرم  پشت  دستامو  رسم، 

 دوزم به گزارشگر.  کنم و نگاهمو مستقیم میمی

هیچهیچ بشم.  روبرو  قراره  کی  با  نپرسیدم  وقت وقت 

دوست ندارم چیزی بیشتر از این بدونم که اگه طرف رو 
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زمین روی  خاک—بندازم  زیر  بفرستمش  چقدر  —یا 

 گیرم میاد.

درباره میگزارشگر  درازی  روده  حریفم  اما ی  کنه، 

قهوه چشمای  وقتی  ندارن  مفهومی  برام  ای کلماتش 

 شه. ش برای نیم ثانیه زیادی تو چشمام قفل میتیره

شن و صدای یه انفجار خیالی توی گوشم  هام جمع میریه

 زنه.  زنگ می

 شم به همون صحنه. دوباره پرت می

هایی که گوشتمو سوراخ  روی پوستم حس خیالیِ ترکش

میمی زنده  همکنن  میشه،  که  چشمای  زمان  بینم 
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شه در حالی  ترین دوستم چطور سرد و خالی میصمیمی

 که داره روی آسفالت خون بالا میاره و جون میده.

می تی کنم. جی کمک  خبر  پشتیبانی  نیروی  باید  خواد. 

نمی باید  ولی  روم.  افتاده  چیزی  یه  بخورم،  تکون  تونم 

 — کمک کنم

کشم تو و سرمو به سمت گزارشگر بالا  نفسمو با صدا می

ای رو میگه که خون رو توی  کشم، وقتی دو تا کلمهمی

میرگ منجمد  » هام  اِچ  …کنه:  برای  کنید  - تشویق 

 براون!«

 فاک.

 فاک.
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می فضا  توی  پردهفریادها  و  پاره  پیچه  رو  گوشم  ی 

ای اهمیت دادن کنه، وقتی یه دیوار گوشتی بدون ذرهمی

کنه، جمعیت رو پس  به زن و مردایی که زیر پاش له می

 زنه و میاد جلو.می

به شماره می براندازش مینفسم  وقتی  نزدیک  افته  کنم. 

 صد و چهل کیلوئه. کچل، با نگاهی وحشی و رد داده.  

دندون تحویلم  های براون کش میاد و یه نیشخند تماملب

 میده. 

 به گا رفتم.
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مبارزه زدم، ولی   این رو توی  به هیکل  مردایی  قبلاً  من 

می انتخاب  رو  لحظه  همین  دقیقاً  تیر  بدنم  یه  تا  کنه 

 دردناک و سوزان از مچ پام رد کنه. 

ش برنمیام، و هربار نیاز به درمانی دارم که از پس هزینه

کنه برگشتم به اون جهنم، دردش بدتر  که مغزم فکر می

 شه. می

شرط بین صدای  رو  سرد  عرق  اون،  روی  همه  بندی 

می شونه جاری  میهام  رو  پارم  رکابیِ  و  به کنه  چسبونه 

 پوستم. 

سخت  برام  کشیدن  سختنفس  و  می تر  اگه تر  شه. 

مبارزه هیچ  به  پام  دیگه  بدم،  نمیانصراف  باز  و ای  شه، 

حسِ کوبیده شدن مشت به پوست تنها چیزیه که منو سر  
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براون  -شن وقتی به اِچپا نگه داشته. بند انگشتام سفید می

 زنم.زل می

زمان که اون میاد کنه همتر میتنش، عضلاتم رو منقبض

می سعی  کنم: جلوتر.  ثبت  رو  ضعفش  نقاط  تمام  کنم 

سرعتش،  چپش،  پای  نامحسوس  زدن  لنگ  گلوش، 

اندازهخایه کشمشهای  ضربه—ی  هم  حتی  کثیف  ی 

 م رو میده.ی خونهاجاره

چرخونه، قلنج انگشتاش گردنش رو به چپ و راست می

می می رو  زل  و  »امیدوارم شکونه  چشمام:  تو  زنه 

 خداحافظیاتو کرده باشی، پرنسس.«

خوره. نه، اصلاً فرصت نکردم. اونا قبل از لبم تکون می

 اینکه بتونم خداحافظی کنم مردن.
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می بالا  دستاشو  وحشی  یه  میمثل  غرش  و  کنه. بره 

بی  خود  از  میتماشاچیا  هم خود  و  به  شن  اون  که  زمان 

های حیوانی جوابش رو ها و نعره کوبه، با زوزهش میسینه

 میدن. 

مونم، پاهام به عرض  حرکت می من تمام مدت کاملاً بی

 شونه باز و دستام پشت کمرم قفل.

با پوزخند پشت مگافون می  هاتونو گه: »شرطگزارشگر 

 بویه.«-پول من که رو اِچ—ببندید 

دم با یه نگاه خشمگین جوابشو  حتی به خودم زحمت نمی

می وانمود  عوض  در  وزنم بدم؛  زیر  پام  عضلات  کنم 

 دچار گرفتگی نشدن. 
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ترومای  از  فراری  هیچ  هنوز  و  گذشته،  نیم  و  سال  دو 

 آخرین مأموریتم وجود نداره.

پیچه،  »کی حاضره؟« یه موج هورای دیگه توی فضا می

اِچ گیره.  چرخونه و گارد میهاش رو میبراون شونه-و 

 فایت!«  …»سه، دو، یک 

هجوم  کلمه سمتم  اون  که  درنیومده  دهنش  از  آخر  ی 

 کنم.  زنم و پام رو دراز میی آخر زانو میمیاره. دقیقاً ثانیه

خوره به پوتینم، و موجی از عذاب توی  زیر شکمش می

های درد تا ستون فقرات و روی پوستم پیچه؛ جرقهپام می

اون قدم  چند  دوباره  انگار  میاد،  ماشین طرفبالا  از  تر 

 کنم.گرفته افتادم و دارم خونریزی میزرهیِ آتیش
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شه، دستش رو  کنه و یه کم دولا میای میاز ضربه ناله

آسیب عصب  خاطر  به  که  پایی  سمت  به  دیدهمیاره  ش 

با پاشنهکنم. از چنگش درمیسختی حسش می ی  رم و 

ضربه یه  میپام  ضعیف  داخلی  ی  نرم  قسمت  به  کوبم 

می باعث  حرکت  این  زانو.  بالای  درست  شه رونش، 

پرم روی پای سالمم و با کف  سکندری بخوره، و من می

 کوبم توی دماغش.سفتِ دستم می

شه عقب و از  شه وقتی سرش پرت میجمعیت دیوونه می

 زنه.  ی کج دماغش خون فواره میتیغه

کوتاه پیروزی  مشتحس  چون  بود،  هاش مدت 

 کوبه توی فکم. زنه و میم رو پس میهای بالارفتهدست
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پام سست می تا  به هم میهر دو  تعادلم  و  با شن  خوره. 

دارم. درد توی  وجود این درد وحشتناک، خودمو نگه می

 کنه. پیچه. طعم خون زبونم رو پر می م میگونه

می اگه  بود  دردِ دروغ محض  توی  هیچ شکوهی  گفتم 

بخش و خودویرانگره. هم منو سر  فیزیکی نیست. رهایی

 ی پرتگاه.کشونتم لبهجام میاره و هم می

نمی رو  دوم  ریهضربه  توی  هوای  وقتی که  تا  هام فهمم 

 شم. شه و دولا میخالی می

ی وقتیه که ماتحتمو از رو تخت کاری نتیجهاین کثافت

 شم. دم: ضعیف میتکون نمی
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دیدن به چه  هام اگه میرزمشم. همبدتر از اون، کند می

 آوردن.روزی افتادم از تعجب و شرم شاخ درمی

میمشت حملههامو  از  سختی  به  و  گوشش  به  ی کوبم 

پیچم و جاخالی میدم قبل بعدیش جاخالی میدم؛ هی می

 ش رو نشونه بگیرم.  از اینکه با آرنجم دنده

خوره رو دهنم. خون از لب  براون مستقیم می-مشت اِچ

گیرم و در حالی م رو میپاشه، جلوی نالهم بیرون میپاره

می بدم  پای  روی  مسخرهکه  لگد  یه  دیگه چرخم،  ی 

 زنم به پهلوش.می

زنیم؛ من بیشتر از اینکه ضربه چند دقیقه مدام به هم می

تر بزنم، دارم جاخالی میدم. اما هر حرکتم اون رو عصبی
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وارد می بیشتری  آسیب  میرسه  نظر  به  ضرباتش  و  کنه، 

 کنن.  می

خون با عرق قاطی شده و به رنگ صورتی از پیشونی و 

میبالاتنه سرازیر  درنمیش  بازی  پام  اگه  آورد، شه. 

بپرم رو شونهمی بعد  تونستم  زمین،  بکشمش کف  و  ش 

 کتفش رو دربیارم یا آرنجش رو بشکنم.

می قسم  ثانیه،  صدم  یه  میبرای  قفل  چشمام  شه خورم 

 کننده. روی یه جفت چشم سبزِ خیره

 ماتیاس. 

اِچ که  لحظه  می-همون  رو  مشتش  توی براون  کوبونه 

 شه. هام، اون تصویر ناپدید میدنده
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دونستم مغزمو به گشتم به این شهر. میخدایا، نباید برمی

 ریزه، ولی بازم برگشتم.  هم می

گذشتهنمی ارواح  کنار  اینجا  توی  خوام  اما  باشم،  م 

نمی هم  هر  کالیفرنیا  تو  رو  گایا  وقتی  بمونم  تونستم 

 دیدم. ی خونه میگوشه

می کم  رو  تو  فاصله  بکوبم  تا  میارم  بالا  زانومو  و  کنم 

حلقه  دورم  بازوهاش  بتونم،  اینکه  از  قبل  اما  شکمش، 

 کوبه کف بتن.کنه و میشه، منو بلند میمی

تک  از  میدرد  تیر  استخونام  ترقِ  تک  صدای  و  کشه 

 پیچه. م توی سرم میآوری از برخورد جمجمهتهوع

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

77 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

م؛ خوره به گونهشده در باندش میهای پیچیدهبند انگشت

چهرهنقطه و  میرن  رژه  چشمام  جلوی  سفید  ی های 

می تار  رو  ضربهوحشیش  وقتی  میکنن  بعدی  شینه  ی 

 روی پیشونیم. 

شن و اکسیژن های گوشتالوش دور گلوم قفل می انگشت

می قطع  لکهرو  میکنن.  سیاه  سفید  ریههای  و  هام  شن 

اقیانوس به حال خودم رها شدم   سوزن انگار تهطوری می 

 تا بمیرم. 

کنم قفلش رو بشکنم، مچ دستش رو بپیچونم،  سعی می

به پوستش چنگ بندازم، و سنگینی تنش رو از رو خودم 

 پرت کنم کنار. هیچی جواب نمیده. 
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وقتی گوشم سوت می بار،  آژیری که این  اون  با  کشه، 

شنیدم   رفیقام  مرگ  تماشای  و  زمین  روی  افتادن  موقع 

 فرق داره.  

چون این بار، شبیه یه آهنگه. صدایی از اون دنیا که داره  

 کنه سقوط کنم و تسلیم تاریکی بشم.دعوتم می

ها رو التیام میده. میگن با گذشت  ی زخممیگن زمان همه

کنی. ولی من روزها، دیگه واسه عزیزات سوگواری نمی

خوام. حاضر نیستم دست رو دست بذارم تا درد زمان نمی

اشک تا  بسوزونه،  کمتر  ذره  ملایمیه  ذره  یه  تر ها 

 بسوزونن.  
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اونمی رو  احساسات  این  از  خوام  لگد  و  مشت  با  قدر 

بشم  دوباره  تا  نیاد،  دردم  دیگه  تا  بکشم  بیرون  وجودم 

 همون زنی که خواهرم بتونه بهش افتخار کنه.

روش  بعضی که  دردی  میگن  رینگ  به  من  اعتیاد  به  ها 

 کنترل داری.

 من بهش میگم سلاح کردنِ مرگ. 

 من خیلی وقته با عزرائیل به تفاهم رسیدم. 

 تونه منو ببره.  هروقت بخواد می

سرمای وجودش  از  باز  آغوش  با  منه،  نوبت  امروز  اگه 

می واسه  استقبال  بمیرم،  رینگ  توی  اگه  حداقل  کنم. 

 م. کنم زندهآخرین بار حس می
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همه وقتی  همین  میواسه  سیاه  مقاومتی جا  هیچ  شه، 

 کنم. نمی
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 ۲فصل 

 زالاک

شم، به سختی  هام. دولا میاکسیژن یهو هجوم میاره تو ریه

سوزه و  م با هر نفس میدیدهکشم و مری آسیبنفس می

 کنه. م میخفه

آرنجمی روی  میغلتم  سعی  رو هام،  قلبم  ضربان  کنم 

هام تمرکز کنم، اما  آروم کنم و فقط روی پر کردن ریه

 به سختی از پس همین کار ساده برمیام.  

با خونی که توی دهنمه رو تف می کنم روی کفی که 

کشم رو  های قرمز تازه پوشیده شده، بعد دستمو میقطره

 چشمم تا جلوی خونی که دیدم رو تار کرده بگیرم.
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اِچ تار  دست-شبحِ  با  رینگ براون  دور  رفته  بالا  های 

 چرخه. می

 نه. نه. فاک. 

میناله فرو  میمو  بلند  سعی  خورم،  و  پاهام  روی  شم 

پیادهمی این  توی  شرمکنم  رختکن روی  سمت  به  آور 

 لنگ نزنم. 

به سختی  بینن. نمیولی همه دارن می انکار کرد که  شه 

تونم وزنم رو روی پام بندازم، یا اینکه عملاً دارم پام  می

 کشم. رو روی زمین می
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همه نگاه  میسنگینی  حس  ناامیدیشونو  و کنم؛  شون 

شون. اما این هیچی نیست در مقایسه با  پیروزی مغرورانه

 دوازده ساعت آینده اگه نتونم یه مقدار پول جور کنم.

م  دونم از خونه یا از خشم. بدن کوفته دیدم قرمز شده، نمی

کشه که بشینم.  کنه و جیغ میهام اعتراض میبه حرکت

کنم و تلوتلوخوران میرم درِ رختکن رو با شتاب باز می

 تو.

کوبم به دیوار. صدا توی  گم: »فاک!« و میبا غرش می

می یه اتاق  فلزی،  کمدهای  به  مشتم  کوبیدن  با  و  پیچه 

 شه.صدای بنگِ دیگه بلند می

ای. نه حتی یه سقف کوفتی برای زندگی نه پولی. نه بیمه

 بعد از فردا. 
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طوری که پدر و مادرم همیشه انگیز. درست همونرقت

 کردن هستم. فکر می

ی غذای برام مهم نیست اگه تو خیابون باشم یا ته مونده

 بقیه رو بخورم. 

اونم  کنم؛  پول  التماس  داداشم  پیش  برم  نیستم  حاضر 

 گرفت.  وقتی که همیشه طرف ننه و بابامون رو می 

فامیلای   بره  کردن  متقاعدش  اونا  چون  مرده  گایا  حالا 

ش یه جایی ته اقیانوس اطلس هندمون رو ببینه، و جنازه

داره کنار همون پدر و مادری که پشیزی براشون ارزش  

 پوسه.نداشتیم و دویست نفر دیگه می
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ندارم زیادی  وسایل  خواهرم  —من  که  چیزایی  بیشتر 

تونم یه واسه همین می—داشت پیش زنش، ایمی، موند

تکلیفم  تا  بزنم  چادر  جنگل  توی  و  کنم  اجاره  انباری 

 معلوم بشه.

به علاوه، اصلاً امکان نداره بتونم با کسی همخونه بشم،  

مخصوصاً وقتایی که اعصابم به فاک رفته. ایمی مشکلی 

 ی آینده براش پول نفرستم. اگه چند هفتهره ندا

 م. از جابجا شدن بیزارم. چی خستهفقط از همه

 خوره. از این مدلی زندگی کردن حالم به هم می
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لنگان میرم زنم، لنگانحوله رو از روی نیمکت چنگ می

می سعی  بعد  و  کنم  خیسش  تا  روشویی  تا  سمت  کنم 

 تونم خون روی صورتم رو پاک کنم.  جایی که می

بریدگی روی پیشونی و لبم بند نمیاد و از زخم باز، خون 

 شه. تازه سرازیر می

می رو  حوله  میدم،  فشار  هم  روی  به دندونامو  چسبونم 

هم و  میپیشونیم  دهنم  توی  آهن  طعم  که  پیچه، زمان 

 گردم. م میهای اولیهی کمکدنبال جعبه

چسبونم به پیشونیم ظرف چند ثانیه  چسب زخمی که می

 شه. نیاز به بخیه داره، اما پولش رو ندارم. خونی می
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ی دیگه م بهتر از اون نیست. یه تیکه پارچهوضع لب پاره

 شه. رو گذاشتم بین دندونام و داره خیس از خون می

میتک تیر  درد  از  بدنم  اعضای  روی  تک  وقتی  کشه 

 شم تا باند دستامو باز کنم. نیمکت ولو می

بعد کوله از موقع پوشیدن هودی، کاپشن چرم و  پشتی، 

 کنم. می نالهدرد 

بندم، یه نگاه گذرا به  کاسکت رو زیر چونم میبند کلاه

می لنگاتاق  بعد  و  از  ندازم  و  راهرو  توی  میرم  لنگان 

 زنم بیرون تا با جمعیت روبرو نشم.خروجی پشتی می
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می مسابقهباید  یه  واسه  تا  اسپانسر  دنبال  دیگه رفتم  ی 

ی هماهنگم کنه، اما توی وضعیتی نیستم که تا چند هفته

 آینده بتونم پا تو رینگ بذارم. 

ها لعنتی، چند ماهه که به خاطر اون شبی که مست از پله

افتادم تو وضعیت درستی نبودم. از اون موقع تا حالا مچ 

 گیره.پام داره تاوان دوبرابر ازم می

می حس  سختی  به  رو  شب  خنک  وقتی هوای  کنم 

آپارتمانم لنگان به  سالم  اگه  موتورم.  سمت  میرم  لنگان 

 ست.  برسم خودش یه معجزه

هر نفسم درد داره و واسه رانندگی باید به پای راستم تکیه  

تا  بخرم  به جون  رو  میدم ریسک تصادف  ترجیح  کنم. 

 تازه پولی هم ندارم. —اینکه تاکسی بگیرم برم خونه 
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طرف  حوله رو بین دندونام فشار میدم، پامو میندازم اون

و خم می بدنهموتور  روی  از شم  لحظه  یه  تا  فلزیش  ی 

 حسی پای چپم رها بشم.گزگز و بی 

می  غرش  پام  زیر  می موتور  روشن  و  چشمامو کنه  شه؛ 

های آتیش از ماشین روی هم فشار میدم تا تصویر شعله

 زرهی از جلوی چشمام پاک بشه.  

لرزن. به خودم اجازه نمیدم دستام موقع گرفتن فرمون می

افتم  زنم بیرون و راه می به خستگیم فکر کنم؛ از پارک می

 سمت آپارتمانم. احتمالاً واسه آخرین بار.

نمی ولی  دقیق  خونه،  رسوندم  خودمو  چطوری  دونم 

دونم که رسیدم؛ رو حالت خلبان خودکار رانندگی  می

ها بالا میرم، در کردم تا اینکه حالا دارم به سختی از پله
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ها رو با تمام توان کاسکتم زیر بغلمه و نردهحالی که کلاه

 چسبیدم.

نصف وزنمو میندازم روی دیوار و به کفپوش کثیف زیر 

کنم، زانومو بیشتر از حد لازم بالا میارم تا پام پام نگاه می

 روی زمین کشیده نشه. 

شه و سرم گیج میره. خون از  های تصویرم تار میگوشه

طور کنه، همینم چکه میکنار چسب زخم روی شقیقه

 از وسط لبم.

 آخرین باری که یه غذای درست خوردم کی بود؟ 

 اصلاً مسکنی واسه پام مونده؟ 

 مردم. فاک. منم باید توی همون انفجار می
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 »گروهبان باتیا.«

کنه. زنه و یه شوک ناگهانی از انرژی پرم میخشکم می

طوری صدام نزده، و مطمئنم  کس ایندو سال و نیمه هیچ

 کس از اون کلاب خبر نداره که من نظامی سابقم. هیچ

کنه روی مردی که به در آپارتمانم  چشمام فوکوس می

 کوبه به وجودم. تکیه داده، و موجی از احساسات می

نه. اون قرار نیست بدونه من برگشتم، چه برسه به اینکه  

 کنم. بدونه کجا زندگی می

می فکر  دفعههمیشه  جا  کردم  که  پسری  که  بعدی  ی 

می رو  اینجاستگذاشتم  اون  ولی  تابوته.  توی  — بینم 

 ماتیاس هالنبیک.  
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تر از آخرین باری که دیدمش. بالا رفتن سن حتی جذاب

که   بچگی  چربی  اون  دیگه  ساخته.  بهش  حسابی 

 پوشوند وجود نداره.  ش رو میبندی تراشیدهاستخون

می که  حس پسری  یه  سبزش  چشمای  توی  شناختم 

شگفتی داشت و پوست روشنش نور خورشید رو بازتاب 

 داد. می

گونه داده؛  دست  از  رو  نور  اون  روبروم  مرد  های ولی 

چشم تراشیده،  فک  و  موهای  فرورفته  و  تیز  های 

 تر از اون چیزیه که یادمه. پلاتینیومی که دو درجه روشن

 توخالی. تسخیرشده. 

 مثل یه روح.
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کم نور  زیر  حتی  حال،  این  راهرو، جذاببا  ترین جون 

مردیه که تو عمرم دیدم. توی این آپارتمان داغون، با اون  

سهکت کمر  شلوار  دور  که  پشمیش  پالتوی  و  تیکه 

 ی ناجوره.باریکش کاملاً قالب تنشه، وصله

بابام رو  اون و مامان  ،فقط نگاه کردن بهش درد داره. من

ترین توی یه شب از دست دادم. بعد خواهرم و صمیمی

 دوستم رو توی یه هفته از دست دادم. 

برده   در  به  سالم  ده سال گذشته جون  از  تنها کسی که 

اونه. حتی با این حال، به نظر میرسه با گذشت هر روز،  

 تر شده.چنگ اونم به زندگی سست
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زنم: »من دیگه گروهبان نیستم.« و از پشت پارچه غر می 

رو   داغونم  صورتم  این  از  بیشتر  تا  پایین  میندازم  سرمو 

 نبینه. 

می میتنه  راهمو  ولی  در،  سمت  برم  تا  بهش  بنده. زنم 

کشه و باید خودمو کلافگی و خشم تو وجودم شعله می

خالی   نداره  تقصیری  هیچ  که  کسی  سر  تا  کنم  کنترل 

 نکنم. 

چیزم رو باختم و حضور اون فقط مثل یه یادآوریه  من همه

 تک آدما گند زدم.که نشون میده تو زندگی تک

می دهنم  از  رو  غلطی  پارچه  چه  »اینجا  بیرون:  کشم 

 کنی، ماتیاس؟« می
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هاش رو روی  کنه؛ چشمبرای یه مدت طولانی نگام می

بهبریدگی بافت  صورتم،  بعد  ریختههمهای  و  موهام،  ی 

 چرخونه.  روی طرز نگه داشتن پام می

کنه انگار یه های بدنم رو جوری برانداز می تک اینچتک

 ای نداره. عمر منتظر این لحظه بوده و هیچ عجله

این نگاه ساده  باعث م رو خرد میش سینهسنگینی  کنه؛ 

شه حس کنم دیده شدم، جوری که تقریباً یه دهه بود می

 حس نکرده بودم. 

نگاه با  داره  تازهفرق  وقتی  که  هیزی  یا های  بودم  وارد 

نگاه  اون  میندازن.  بهم  رینگم  تو  ها واسه تصاحب وقتی 

 کردن بودن.  
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تر. یه حس  ی گرمست با یه رگهشدهنگاه ماتیاس حساب

 سنگین. 

 تقریباً شبیه حسرته.

واسه اولین بار از وقتی که سوار اتوبوس شدم تا برم دوره 

کنم از دید اون چطوری به  آموزشی، ناخودآگاه فکر می

 نظر میام. 

به و  زیادی که ریخته، رنگهمخونی  روزهای  از  پریده 

شم  های خالی سر شده. وسوسه میتوی تخت بین بطری

رو   شده  ول  موهای  تار  تا  سرم  روی  بکشم  دستمو 

 بخوابونم.
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می  رو  زالاک  اون  عاشقش آیا  روزی  که  دختری  بینه؛ 

 بود، یا زالاکی که ناامیدش کرد؟ 

شه، شکنه، یه تیکه از قلبم کنده میوقتی سکوت رو می

به واقعیت  وقت فکر نمی چون هیچ کردم یه رویا تبدیل 

 بشه.

هنگ   از  باتیا  زالاک  قتلِ ۷۵»گروهبان  تا  سه  و  سی   .

 تاییدشده.« 

ها و پاهای بلندش رو ضربدری  به دیوار تکیه میده، دست

ای که باهاش بزرگ شدم و با کنه. صداش اون نرمیمی

 برد رو نداره. کاملاً رسمی و یکنواخته. صداش خوابم می
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افتاده  از سر غرور توی چشماش  به خاطر برقی که  اگه 

کردم هیچی براش مهم نیست. »توی بیست  نبود، فکر می

و پنج سالگی، رکورد زنی با بیشترین قتل تاییدشده خارج 

از   موفق  شلیک  برای  کردی.  ثبت  رو  جنگ  زمان  از 

صد متری در طول استقرارت در خاورمیانه  ی سیزدهفاصله

 یه رکورد دیگه برای زنا.«—مورد تقدیر قرار گرفتی

 دونه. کس اینا رو نمیست.« هیچ»اونا محرمانه

موج  و  خاطر جراحت  به  و من  شدم،  ترخیص  گرفتگی 

 ی هر کاری که من و تیمم کردیم مهر و موم شده.پرونده

فوق  یورشِ  یه  ترخیصت،  از  با »قبل  و  حساس  العاده 

 اولویت بالا برای عملیات ویژه در سنگال اجرا کردی.«
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با نفسم حبس می شه. اگه موقع برگشتن به پایگاه جامو 

جی عوض نکرده بودم، اون الان زنده بود و من کنار  تی

 خواهرم زیر خروارها خاک بودم. 

آوری اطلاعات معمولی بود. قرار نبود  یه مأموریت جمع

کسی بمیره. ولی من گروهی که بالای صخره منتظرمون 

 کس ندید.بودن رو ندیدم. هیچ

ماتیاس ادامه میده: »شش ماه پیش نقل مکان کردی اینجا  

 و نیاز به کار داری.«

»از ساختمونم گورتو گم کن بیرون.« خدایا، این کلمات  

 دقیقاً شبیه آخرین حرفایی بود که بهش زدم.
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کنه خوره، انگار داره سعی میابروهای ماتیاس تکون می

»بذار جور دیگه  افتاده.  یاد همون قضیه  اونم  نفهمم که 

اگه مایل باشی، یه —بگم. من به نیروی امنیتی نیاز دارم

 و تو هم به شغل نیاز داری.«  —بادیگارد

ی تخلیه نگاهی به در واحدم میندازه، جایی که اخطاریه

 روش چسبونده شده. »و یه سقف بالای سرت.« 

زخم خونیِ رو پیشونیم میاد روی پای چشماش از چسب

 های پزشکی.«م: »و مراقبتافتاده

 »حالم خوبه.« 
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هاش رو میندازه پایین و دستاشو پشت کمرش قفل  شونه

گوشهمی ظریف  پیچش  یه  مطمئنه کنه؛  انگار  لبشه  ی 

 گیره.  خواد رو میامشب جوابی که می

بگو   میدم.  مزایا  و  رایگان  مسکن  بیمه،  پرسنلم  به  »من 

 ببینم، توی یه مسابقه چقدر گیرت میاد؟« 

 »کافی.« 

اندازه به  نزدیک  یا حتی  کنم  زندگی  باهاش  که  ای 

اندازی داشته باشم نیست؛ مخصوصاً وقتی دارم برای  پس

فرستم تا بتونه درسش رو تموم کنه، حالا ایمی پول می

 اندازی هم ندارم. که گایا نیست تا خرجشو بده. تازه پس

 م. دونه چقدر درموندهمتنفرم از اینکه می
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باخبره در حالی که من  اوضاع داغون زندگیم  از  اینکه 

درباره نمیهیچی  که ش  نبودم  من  فقط  اینکه  جز  دونم 

 خونوادمو از دست دادم.

خوام  خوام توی یه چادر فاکینگ زندگی کنم. نمینمی

خوام فقط به وسایل ایمی توی انباری خاک بخوره. نمی

 پولی هی درد این پای لعنتی رو بکشم. خاطر بی

موقع   اون  از  ولی  داشتم،  تصادف روش عمل  بعد  آره، 

واسه  هیچ هم  ذره  یه  کشور  این  نکرده.  نگاهشم  کس 

 سربازاش ارزش قائل نیست.کهنه

می حادثه،  اون  از  برابر  »قبل  دو  که  رو  کسی  تونستی 

هیکلت بود ظرف چهل و هشت ثانیه از پا دربیاری. نفر 

فارغ کلاست  شلیکاول  شدی.  به التحصیل  بیشتر  هات 
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می میهدف  بره.  خطا  تا  تمام خورد  ریز  به  ریز  خوای 

 های نجات و ترورهای موفقت رو برات بگم؟« ماموریت

علاقه هنوزم  کار »من  باشم  مجبور  اگه  ندارم.«  ای 

می کار  کسی  هر  واسه  بکنم،  جز بادیگاردی  کنم 

 پسر سابقم. دوست

گاه شم و دستگیره رو تکیهلنگان از کنارش رد میلنگ

 گردم. کنم در حالی که با دستای لرزون دنبال کلید میمی

 ش واسه کسی با تخصص تو نود هزار دلاره.«»حقوق پایه

 شه. »قبوله.« نظرم جلب می
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پرید. جواب سریع از دهنم  از چیزی که قصد داشتم  تر 

تونه وام دانشجویی ایمی و یه سری از  همچین پولی می

 های درمانش رو صاف کنه. هزینه

می میاشتباه  نگام  و  لبکنم  ماتیاس؛  به  یه افته  به  هاش 

 لبخند کش اومده. نیمچه

»می پرروئه.  و  مغرور  همیشه  مثل  فردا هنوزم  تونی 

کنی.  اسباب شروع  کارتو  دیگه  هفته  دو  و  کنی  کشی 

 فرستم.« آدرس رو برات می

 »من آپارتمان دارم.« 

 سر تکون میده: »فکر کنم فقط تا فردا.«
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ی چسبیده به در  کنم. این رو اون برگه چشمامو ریز می

 نوشته نشده بود. »تو اطلاعاتت رو از کجا گیر میاری؟« 

مینمی اصلاً  چرا  سرمایهدونم  شرکت  گذاری پرسم. 

یه پوششه؛ پول اصلیخونواده از زیرزمین ش فقط  شون 

 تاریک و خلاف این شهر میاد. 

نمی خوشحال  مطمئناً  ماتیاس  میبابای  اگه  فهمید  شد 

شون ش گفته خونوادهدختر پونزده سالهپسرش به دوست

 توی یه تشکیلات مخفی و گنگستری دست دارن.

های سابق نیستیم. توی خط کاری »من و تو دیگه اون بچه

شن.« ما، هرچی تو یه کاری بهتر باشی، دشمنات بیشتر می

 خواد لمسم کنه. یه قدم میاد جلو طوری که انگار می
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برمی …»زالاک دونم کلمات گردونم، چون می« رومو 

 بعدی که از دهنش درمیاد چیه. 

نیاز   …»برای خواهرت و تیمت متاسفم. من اگه چیزی 

 « —داری من اینجام تا

ی تو نیازی ندارم!« وقتی درد تیزی توی پام »من به صدقه

 زنم. فاک، باید بشینم.پیچه، سرش داد میمی

این دقیقاً جوری نیست که باید با رئیس جدیدم یا کسی 

 کنه زندگیمو بهتر کنه حرف بزنم.  که فقط داره سعی می

من به یه صندلی و یه کوفتی برای نوشیدن احتیاج دارم. 

 که یعنی باید شرش کنده بشه.
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تونی بزنی، ولی با این مدلی خطاب کردن  »خیلی حرفا می

ندارم   مرگ  آرزوی  من  نکن.  توهین  من  به  خودت 

می اگه  عرضهزالاک.  کنم،  باز  خیریه  رو  خواستم  ش 

 داشتم.« 

 زاده شدی؟« من همیشه بودم. قدر حروم»از کِی این

مالی کردن و قشنگ حرف ماتیاسی که یادمه استاد ماست

 زدن بود. 

دست   از  رو  بود  مهم  برام  که  چیزی  تنها  که  وقتی  »از 

 دادم.«  

هایی  تک تیکهکنه و تکنگاهش توی وجودم رسوخ می

می  بیرون  رو  بودم  کرده  قایم  منو که  »تسلیتِ  کشه. 
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قبول کن، میمی نکن. در هر صورت سر  خوای  خوای 

 جاشه.« 

لقمه و  میدم  تکون  گیر  سرمو  گلوم  توی  که  بغضی  ی 

منم و  »ممنون.  میدم:  قورت  رو  و    …کرده  پدر  بابت 

 مادرت متاسفم.« 

می عمیق  نفس  صافیه  و  توی  کشم  »من  وایمیستم:  تر 

مأموریت بودم و دو هفته بعدِ خاکسپاری تازه فهمیدم چی  

اونا پدر و مادری بودن    …تونستم بیام. اوناشده. کاش می

 وقت نداشتم.« که من هیچ

زنه: »تو دختری بودی که اونا همیشه یه لبخند غمگین می

 داشتن.« آرزوشو
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زنه و توجهم رو میدم به باز  اشک توی چشمام حلقه می

سقوط  چقدر  سال  ده  این  توی  نبینه  تا  در  قفل  کردن 

 کردم.  

شه و در رو یه ذره هل میدم تا قفل با صدای تیک باز می

 بحث رو تموم کنم. 

سگ به جای اینکه مثل یه جنتلمن سر جاش  ولی این تخم

شه، میره توی آپارتمانم  زنه از کنارم رد میبمونه، تنه می

چراغ جوری  میو  روشن  رو  انگار ها  کنه 

 ست.خونهصاحب

وقت تعارفت نکردم بیای کنم: »من هیچقروچه میدندون

 تو.« 
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می داره  اینکه  یه از  متنفرم.  محقره  چقدر  سوئیتم  بینه 

دونفرهکاناپه لت ی  هزارتا  ی  با  مبلی  جلو  میز  یه  وپار، 

ی جای لیوان، و یه لحاف که باید خیلی وقت پیش  لکه

 رفت توی سطل آشغال.  می

تی و  گایا  من،  از  عکس  قاب  دونه  یه  جز  کنار  به  جی 

 تلویزیون، هیچی توی این آپارتمان شبیه یه خونه نیست. 

ی وحشتناکی که حتماً  بارم و قیافهبا وجود اوضاع فلاکت

دارم، اصلاً به روی خودش نمیاره؛ دست به سینه به کانتر  

آشپزخونه تکیه میده جوری که انگار من مزاحم فضای 

 اون شدم: »پس بهم بگو برم.«

 حاضرم خفه بشم ولی اون کلمات رو دوباره بهش نگم.
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پشتیمو میندازم کاسکت و کولهلنگان میرم تو، کلاهلنگان

 کشم بیرون. رو کانتر و دو تا بطری آبجو از یخچال می

کنه، واسه همین یکی به تعارفم سر تکون میده و رد می

 م. کردهچسبونم به چشم ورمها رو میاز بطری 

پیشونیم  قطره از  با خونی که هنوز  های آبِ روی شیشه 

شه، ولی سعی  کنه و میریزه رو گردنم قاطی میچکه می

از دست  می قدمی  تو یک  انگار  رفتار کنم  کنم طوری 

 دادن عقل و هوشم نیستم. 

به یخچال و دعا می اون پای سالمم هم تکیه میدم  کنم 

 زیرم خالی نشه.
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می  اعتراف کنم طول  بخوام  که  از چیزی  تا بیشتر  کشه 

آشپزخونه میز  روی  قرمز  کیف  یه  بشم  یه متوجه  ست. 

 های اولیه.کیف کمک

 کیفی که مال من نیست.

 دونست امشب مسابقه دارم؟ می

می اشاره  ناهارخوری  تنها صندلی  به  سر  با  کنه: ماتیاس 

 »بشین.« 

 »خودم از پسش برمیام.«  

هایی رو جمع کنم  اولین باری نیست که مجبورم بریدگی

وحسابی  بیوتیک و یه مسکن درستکه نیاز به بخیه، آنتی

 دارن.
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»بخیه لازم داری.« یه نگاه به اطراف میندازه، بعد یکی از 

دستی رو میاره  ی خیاطی دمکنه و جعبهکشوها رو باز می

ی  بالا. قبلاً اینجا بوده؟ »مگر اینکه دلت بخواد با نخ قرقره 

 معمولی پوستت رو بدوزی.«

 کنم. چشمامو براش ریز می

کنم که پول عوض  به درک. فقط به این خاطر قبول می 

 هام رو ندارم.کردن روبالشتی و ملحفه

کنه و دردناکه که مجبورم صندلی زیر وزنم جیرجیر می

 جلوی یه آهِ از سر راحتی رو بگیرم. 

قوی   »مسکن  پشتم:  میاد  کیف کوچیک  اون  با  ماتیاس 

 داری؟« 
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کنم و بطری  ی میز چوبی درِ بطری آبجو رو باز میبا لبه

 گیرم.رو به عنوان جواب بالا می

شه، اما وقتی دو سومش رو یه  عضلات فکش منقبض می

 کشم هیچی نمیگه.  نفس سر می

ی خاک میده، و اون طعم فلزیِ خون دهنمم اوضاع  مزه

 کنه.رو بهتر نمی

چینه، تا جایی ماتیاس با دقت و وسواس وسایلش رو می

که قبل از پهن کردن ملحفه روی میز، اول ضدعفونیش  

 کنه. می
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کنه  چی توش داره؛ از پانادول که مجبورم میکیفش همه

دوختن  برای  که  ابزارهایی  و  گاز  تا  بخورم،  آب  با 

 ی پیشونیم بهش نیاز داره. دوباره

که   نچرخه  زبونم  اصلاً  یا  باشم  نداشته  مدرکی  شاید 

از قبل نقشه کشیده بود که من  بپرسم، ولی مطمئنم که 

 داغون از رینگ بیام بیرون. 

های  این تنها دلیلیه که نشون میده چرا اون کیفِ کمک

 گردونه.جا میاولیه رو با خودش همه

با یه های لاتکسِ پزشکی رو میدستکش کشه دستش، 

 گرده سمتم.ای که خیسِ بتادینه برمیپد و پنبه

 »قراره یه کم بسوزه.« 
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 ای بالا میندازم: »عادت دارم.« شونه

می منقبض  دوباره  می فکش  سعی  برابر  شه.  در  کنم 

واکنشی  هیچ  پیشونیم  روی  الکل  وحشتناکِ  سوزشِ 

 نشون ندم، جز یه نفسِ لرزون. 

شده؛ بهترین  بخشه. دردِ کنترلاین سوختن تقریباً آرامش

 نوعِ درد همینه.

می تموم  رو  مینوشیدنیم  و  یکی،  کنم  اون  سراغ  رم 

 داره. کشیده و یه پنس رو برمی زمان که اون سوزنِ نخهم

لبه رو  میانگشتام  محکم  صندلی  نوکِ ی  وقتی  و  شه 

 ره توی پوستم، صدایی از ته گلوم درمیاد. سوزن می 
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ماتیاس اصلاً واکنش نشون نمیده؛ چشمای سبزش فقط  

پاره گوشتِ  زخمی  روی  مهارتِ  و  یه  با  و  شده  قفل  م 

 خاص و سریع، کارش رو انجام میده. 

افتم که چطور ها میبرای یه لحظه کوتاه، یادِ اون موقع

 زد. ها بود، چشماش برق میوقتی دور و بر حیوون

ای داشت، الان حتماً های دیگهاگه زندگی براش برنامه

یه   اینکه  نه  تنشه،  سفید  روپوش  که  بود  دامپزشک  یه 

های ناشی از یه دعوای  شلوار شیک تنش باشه و زخمکت

 خیابونیِ زیرزمینی رو بخیه بزنه.

کنم. هیسی میره تو گوشتم، هیسوقتی سوزن دوباره می

 »بخیه زدن بلدی، آره؟«
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خواستم سکوتِ سنگینِ بینمون این یه سوال نبود، فقط می

 رو بشکنم.

 »امشب کندتر از همیشه بودی.«

 چرخه سمتش: »از همیشه؟« چشمام سریع می

 ماتیاس جوابی نمیده. 

 ؟ چند بار؟ اون منو موقع دعوا دیده

از دنیای واقعی پرت شدم که دیگه حتی حواسم   انقدر 

 نیست دور و برم رو درست اسکن کنم؟ فاک. 

نمی اصلاً  دونستنِ  وقتی  بیاد،  قراره  کجا  از  خطر  دونم 

 ای داره؟های خروجی چه فایدهراه
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می وجودم  از  بخشی  نیومد  یه  زودتر  چرا  بدونه  خواد 

سال می سراغم.  بود  بعدِ ها  بخوام  که  روزی  دونستم 

هیچاون بشم،  چشمش  تو  چشم  دوباره  مدت  وقت  همه 

 دونه. آماده نخواهم بود. شاید اونم اینو می

می تکون  یه یهو  نداشتم.  رو  بعدی  بخیه  انتظارِ  خورم، 

شم: »نپرسیدی چرا کشم و به زمین خیره مینفسِ تند می

 ولت کردم و رفتم.« 

 آروم میگه: »سوالای زیادی دارم، لیفِرد )عزیزم(.« 

شه. »ولی اون سوالی نیست عزیزم. نفسم تو سینه حبس می

 که شبا خواب رو از چشمم بگیره.«

 گرفته. گیره. نه که میخواب رو می
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شه و حتی با سنگی که توی گلوم گیر کرده دو برابر می 

 خوره.قورت دادنِ آب دهنم هم تکون نمی

چرا بدون من رفتی؟ چرا اول نیومدی سراغم؟ چرا توی 

نگرفتی؟ چرا خداحافظی   ازم  این همه سال هیچ خبری 

 نکردی؟

 گم. این بار، هیچی نمی

نمی حس  گره حتی  و  زد  رو  بخیه  آخرین  رو  کنم  ش 

خوره محکم کرد. سرمای پدِ الکلی که روی پوستم می

انگار کیلومترها ازم فاصله داره و به زور صدای آخرین 

کف جیرجیرِ  صدای  یا  رو حرفاش  رفتنش  موقع  پوش 

 شنوم.می
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شینم؛  جا میشه، فقط همونوقتی در پشت سرش بسته می

خالیِ   آپارتمانِ  یه  توی  داغون  صندلیِ  یه  روی 

وداغون که قراره فردا از دستش بدم، و با خودم و  درب

 چیزی که هستم کنار میام. 

چیزی که همیشه بودم. وقتی زندگی سخت شد، از خونه 

فرو  دنیام  که  وقتی  از  شدم.  قایم  دنیا  از  و  کردم  فرار 

 پوسیدم. ذره میکردم و ذرهریخت، فقط داشتم فرار می

 دونم. وقت نپرسید رو میمن جوابِ سوالایی که هیچ

 من یه بزدلم. 
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 ۳فصل 

 ماتیاس 

 اوایل همان روز

 گذره.روز از وقتی زالاک رفت می   ۳۷۲۸بیشتر از 

 بالاخره اومد. توی شهرِ من. درست جلوی چشمام. 

 زالاک باتیا. 

 لیفِردِ کوچولوی من.  

بشنوم   رو  اینکه حتی صداش  از  قبل  که  دختری  همون 

 عاشقش شدم.  
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دختری که قبل از اینکه فرصت کنم خداحافظی کنم از 

دستش دادم. نه بوسه آخری، نه لمسِ آخری. هیچی جز  

 سکوت.

می تماشا  دارم  دارن  الان  مرگ  حدِ  تا  چطور  که  کنم 

 زنن که دیگه چیزی ازش نمونده.قدر کتکش میاون

ش خونی و کبوده، موهای سیاهش با هر  پوستِ گندمی

 زنه. ور شلاق میور و اون حرکتِ سرش به این

غول  اون  مشتِ  میوقتی  از  بیابونی  فکِش،  توی  خوره 

 شم. شدتِ دردِ درونی جمع می
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مونم و هر بار که جا میدیدنش خیلی سخته، ولی همین

خوره، دندونام رو روی هم فشار میدم ای بهش میضربه

 که آخم درنیاد.

می رو  کردنش  دعوا  که  نیست  باری  اولین  و  این  بینم، 

 شک ندارم که آخریش هم نخواهد بود. 

اگه دستِ من باشه، تا وقتی پاش خوب نشده و اوضاعش 

آسیب چقدر  بفهمن  همه  که  نیست  تابلو  پذیره، انقدر 

 دیگه اجازه نمیدم حتی یه مشت بزنه.

می تحلیل  کنارم  ولی سرگئی  خوبه،  »استایلش  کنه: 

 ورکش )حرکت پاش( افتضاحه.« فوت
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تیم  میدم. اگه دست راستِ من و رئیسِ  سرم رو تکون 

نمی فکر  خطر  امنیتم  به  رو  زندگیش  دارم  که  کرد 

 کردم.  وقت تو استخدامش عجله نمیمیندازم، هیچ

ثابت  رو  چیز  همه  خودش  اسلحه،  با  کشتارهاش  آمارِ 

 کنه. می

تونم راحت اون )سرگئی( باید مطمئن بشه که من شب می

بخوابم، یا اینکه قراره انقدر نگران باشم که آیا اون بیرون  

 تونه از پسِ خودش بربیاد یا نه.از رینگ هم می

 »اون همین الانش هم از خیلی از سربازهای ما بهتره.«
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کردم یه روزی بتونم بگم زالاکِ من وقت فکر نمیهیچ

حریف می خیابونی  دعوای  تو  خودمم  سربازهای  تونه 

 بشه. 

با این حال، اونجاست، داره به مردی که دو برابر هیکلشه 

 حسابی درسِ عبرت میده. 

جوری  یه  نیست  نیازی  که  کنم  متقاعدش  باید  فقط 

رینگ  توی  رو  شبا  که  کنه  زیرزمینی زندگی  های 

 بگذرونه تا فقط زنده بمونه.

با دقت نگاهش می به دیواری تکیه میده سرگئی  کنه و 

هوکِ  »سریع.  بماله.  بهش  کتم  ندارم  دوست  اصلاً  که 

ریکاوری داره.  خوبی  ضربه( )مشت(  بعد  )بازیابی  ش 
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ه. فکر کنم وقتی اون پاش رو درست کنه، نیاز به معمولی

 آموزشِ خیلی کمی داشته باشه.«

 این واسه من یعنی چراغ سبز.

یه کوه پول هم   اگه  به درمان داره، و حتی  نیاز  زالاک 

جلوش خالی کنن و کسی بهش بگه “باید درمان بشی”، 

 کنه.اون این کار رو نمی

سعی کردم پیداش کنم، ولی هی از این شهر به اون شهر  

موند و همیشه هم نقدی وقت زیاد یه جا نمیپرید، هیچمی

 کرد. پرداخت می

می  میفکر  فرار  کسی  دستِ  از  شاید  نگو کردم  کنه. 

 کرد. داشت از دستِ خودش فرار می
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ارتش  تو  وقتی  ولی  وحشتناکه،  خیلی  بهش  اعتراف 

 کرد بیشتر خیالم راحت بود.  خدمت می

تونستم هر روز چک کنم کجاست،  حداقل اون موقع می

های خودش چه مأموریتی فرستادنش، و از روی گزارش 

 و تیمش بسنجم حالش چطوره.  

از   این دو سالِ گذشته، علائمِ حیاتش خیلی کم و دور 

تونستم پیدا کنم،  هم بود. ویدئوهایی که از دعواهاش می

با این   تنها مدرکی بود که نشون میداد هنوز سرِ پاست. 

 ست. حال، حتی اون موقع هم مطمئن نبودم که واقعاً زنده

ای باشه که ایِ تیرهچشمای زالاک شاید هنوز همون قهوه 

ن، و اینکه تبدیل شده به یه  همیشه بود، ولی الان توخالی

 کنه. م میروحِ سرگردان، دیوونه
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رو   عکساش  بشه  حمله  تیمش  به  اینکه  از  قبل  یادمه 

و  می پوست  فقط  الان  بود.  قدرت  و  از عضله  پر  دیدم. 

 استخونه. 

 ی اینا باید تغییر کنه. همه

برگشته، هیچ فهمیدم  اینکه  نمیبه محض  تونست  چیزی 

 جلوم رو بگیره.  

می تلف  وقت  خیلی  دوباره  دارم  چطور  بفهمم  تا  کنم 

برش   وقتی  که  جایی  اونم  خودم،  سمتِ  بکشونمش 

 گردونم ازم متنفر نشه. می

اون قبلنا مالِ من بود و وقتشه دوباره مالِ من بشه، چون 

 من همیشه مالِ اون بودم. از روزِ اول. 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

132 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

فقط کافی بود یکی از بادیگاردام کشته بشه، تا اون ایده 

 درست بیفته تو دامنم. 

خستگی و  لجباز  بهش زالاک  کسی  اینکه  از  ناپذیره. 

می و  بود،  متنفر  باشه  مراقبش  و  کنه  تصور محبت  تونم 

 کنم چقدر براش عجیبه که کسی هواش رو داشته باشه. 

داره می بوده،  تنها  اینکه چقدر  به  تو  فکر کردن  کُشتم. 

کرده کسی نیست که  سکوت رنج کشیده چون فکر می 

 به حرفاش گوش بده.  

خیز برم، باز هم حتی اگه لازم بود واسه رسیدن بهش سینه

 رفتم کنارش.می
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شاید منم مجبور شدم با مرگِ پدر و مادرم کنار بیام، ولی 

برم کمکم کردن  اینه که آدمای دور و  اون  فرقِ من و 

 ازش بگذرم.  

اگه سرگئی نبود که چرخِ زندگیم رو بچرخونه و راه رو  

 دونستم سالم ازش بیرون بیام. بهم نشون بده، بعید می

خوام. من هدف و حمایت داشتم. برای اونم همین رو می 

کرد پدر و مادرش دنیا رو ازش  اون موقعی که فکر می

گرفتن، لایقِ کلِ دنیا بود؛ و اون موقعی هم که آدمایِ  

 اش رو از دست داد، باز هم لایقِش بود.موردِ علاقه

اِچ وقتی  و  »فاک!«  میگم:  لب  پرت -زیر  رو  اون  براون 

 گردونم.کنه روی زمین، چشم برمیمی
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ی ودم، در حالی که دستاش رو به نشونه شاخاون غولِ بی

 کشه. پیروزی برده بالا، نعره می 

آورن.  برن همیشه خیلی چندشغره میرم. وقتی میچشم

ریلکس   خیلی  دیدم،  برنده  رو  زالاک  که  دفعاتی  اون 

راست می و  بعد صاف میگردنش رو چپ  رفت کرد، 

 ی معمولیِ دیگه بوده. شنبهبیرونِ رینگ انگار فقط یه پنج

می زور  به  دفعه  این  آسیب  فقط  که  پایی  شه.  بلند  تونه 

 لنگان میاد بیرون. لرزه و لنگدیده زیر وزنِ خودش می

مسخره نگاه بازیوقتی  و  احمق ها  اون  هیزِ  رو های  ها 

میمی پرتاب  که سمتش  تو رگبینم  خونِ  سه شه،  هام 

 شه. تر میدرجه گرم
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ی مسیر کمکش کنم، خواد بدوم سمتش و تا بقیهدلم می

می خوب  میولی  که  کاریه  بدترین  این  که  تونم دونم 

 بکنم. 

شه،  ریزی میی یه دورِ دیگه از خونوقتی جمعیت آماده

ما عقب وایمیستیم. یکی یه دسته پول میده دستِ سرگئی 

 کنم. و من با غیظ نگاهش می

میندازه و پول  بالا  چپونه تو جیبِ کتش: ها رو میشونه 

 »شانسِ اون نبود.«

رم،  زنم و در حالی که به سمتِ خروجی میپوزخند می

سرم رو تکون میدم. ده هزار دلار روش شرط بسته بودم 

 که ببره.
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 »بریم دخترم رو ببریم خونه.« 
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 ۴فصل 

 زالاک

 چهار سال پیش

جی )تیتو خیمنز( بشنوه، قدر بلند که تیکنم، اوننجوا می

 بدون اینکه موقعیتمون لو بره: »باید بهم قول بدی.«

می کباب  رو  پوستم  صحرا  شنگرمای  و  زیرِ کنه  های 

تبدیل  کبابی  گوشتِ  به  رو  دومون  هر  دارن  شکمم 

 کنن.  می

کردم واسه یه وانِ یخ الان. و یه غذای چه کارا که نمی

 وحسابی. و یه تختِ راحت.درست
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پنجره با  سیمانی  و  ساختمانِ  بهم  زده  زل  خالیش  های 

میدهن اونجا  کجی  )گرمایی(  حرارتیِ  ردِ  هیچ  کنه. 

اون واسه  این  و  دیدهنیست  صرفِ  که  ساعتی  بانیِ همه 

 اونجا کردیم، مثلِ یه مشتِ محکم به شکمه.

خنده: »نگران نباش. اگه دوباره عقرب جی کنارم میتی

 ام رو .«ششمین بچهذارم  می  تو رو نیشت زد، اسمِ

 باز هم شروع شد.

بدون اینکه موقعیتم رو به خطر بندازم انگشتِ وسط رو  

دار( رو محکم نگه  نشونش میدم و اسنایپر )تفنگ دوربین

بچه می و  بخوابه  تو  با  بخواد  اینکه کسی  از  »قبل  دارم: 

 تولید کنه، باید یه نفر پیدا بشه که همچین غلطی بکنه.«
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دونن.« العاده جذاب میها منو فوق»باید بدونی که خانوم

 لحنش پر از ادایِ مصنوعیِ ناراحت بودنه.

 »مامانت که حساب نیست.« 

 شه.«»ولی مادربزرگم حساب می

دم: »به محض اینکه برگشتیم  با خنده نفسم رو بیرون می 

پایگاه، برو یه دوشِ کوفتی بگیر. اگه صدامون رو نشنون،  

 کنن.« حتماً بوی گندت رو حس می

 »به این میگن فرومون.«

بان )اسپاتر( تا وقتی تو گرمای صحرا داری داشتنِ یه دیده

 چی باحاله. کنی همهبانی میدیده
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کنه،  ی چیزایی که این شغل بهمون تحمیل میاز بینِ همه

ی فکریِ من اینه که  ترین مشغلهاین کار بدترینه. بزرگ

 چطور این گندِ لعنتی رو از تنم بشورم.

 یه ساعتش باحاله.

 بخشه. سه ساعتش آرامش

 شه.کننده میشه خستهشش ساعت که می

 شه. شه آزاردهنده میهشت ساعت که می

 دوازده ساعت؟ 

جی رو بکشم فقط واسه اینکه از اینجا بزنم حاضر بودم تی

 بیرون.
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کنم. مثل سرم رو تکون میدم و دوباره منطقه رو چک می

 ای تو اون ساختمانِ متروکه دیده نمیشه. همیشه، هیچ زنده

جنگ یه  این  میگن  هرکی  شده.  قایم  اونجا  سالار 

اطلاعات رو به ما داده اگه عمداً اطلاعات غلط داده باشه،  

 جاش تو جهنمه.

اینه که اگه دیدیمش گزارش بدیم، دستورالعمل هامون 

 جا بمونیم تا نیروهای پشتیبانی برسن که زندهبعدش همون

 یا مرده بگیرنش. 

هم  فاکی  تکونِ  یه  حتی  گذشته  ساعتِ  پنج  تو  ولی 

 نخورده. تنها چیزی که دیدیم یه سگ بوده. 
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. تا وقتی  چرتهکنیم اطلاعات کلاً  جی فکر می من و تی

بودیم  اینجا  که  ساعتی  دوازده  نشه،  ثابت  خلافش 

طور تا شانزده ساعت کش میاد، تا وقتی یکی بیاد همون

 . نجاتمون بدهو از سرِ ترحم 

خوام اینه که  شه و آخرین چیزی که میباد داره شدید می

 کشه.  ای که داره ته میتو صحرا گیر بیفتیم، اونم با آذوقه

تا   رو  دومون  هر  شخصاً  خودم  بشه؟  شن  طوفانِ  اگه  و 

میدروازه جهنم  بیرون های  گند  سوراخِ  این  از  تا  برم 

 بزنیم. 

سالار سیم با موقعیتِ دوم که میگن زنِ جنگاز طریقِ بی

 گیرم: »چیزی هست؟«کنه تماس میاونجا زندگی می
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مارکس زیر لب میگه: »یه بچه تازه اومد. غیر از اون هیچ 

 علامتی نیست.« 

می  هم  روی  رو  از  دندونام  کاپیتان  صدایِ  که  سایم 

 پیچه: »دو ساعتِ دیگه هم صبر کنین.« هدست می

 کشه: »باید برم جیش کنم.« جی آه میتی

 عالی شد. 

می )گیلیکنارم  استتارش  لباسِ  وقتی  و  سوت(  لوله 

چشممی صورتم،  تو  میخوره  بعد  غره  کمی  رم. 

خوای بازیِ  گرده و بعدِ یه ساعت سکوت میگه: »میبرمی

 ( بازی کنیم؟« I-Spy“من جاسوسم” )

 هر کوفتی. اصلاً چرا که نه. 
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می کاپیتان  چیاگه  داریم  ساعت  یه  اون  تو  کار فهمید 

 کرد. کنیم، سکته میمی

ها، انقدر بانیها بازی کردنِ این بازی موقع دیدهبعدِ سال

ای شدیم که با جوابامون مغزِ همدیگه رو به فاک  حرفه

 بدیم. 

کنم  من با چشمای کوچولوم یه چیزی رو جاسوسی می

 شروع میشه.   Sکه با حرفِ 

 شن؟ 

 ی جو(. نه. استراتوسفر )لایه

 آیا دیده میشه؟ نه.  

 کَل واسه گذروندنِ وقت میشه؟ آره.آیا باعثِ کلی کَل
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جی تنها کسی ای داشتم، ولی تیهای دیگه بانقبلاً دیده

باهاش جفت اگه بخوایم بود که  وجور شدم. الان حتی 

 تونیم از شرِ همدیگه خلاص شیم. هم نمی

شب تو    ۸سه ساعتِ بعد کاپیتان بالاخره میگه: »ساعتِ  

 نقطه برداشتِ نیرو باشین.« 

می نگاه  ساعتم  داغ به  انقدر  دیگه  شکر.  رو  خدا  کنم. 

 زنه. نیست، ولی دوشِ حموم داره صدام می

 جی به جام جواب میده: »فهمیدم.« تی

 
ی موهای بلندم پیچم و آبِ اضافهحوله رو دورِ بدنم می

پوشم، واسه وقتی گیرم، بعد لباسِ تمیزِ فرمم رو می رو می

 که کاپیتان تصمیم بگیره دوباره بفرستمون اونجا. 
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جی دقیقاً همون لحظه از حمام میاد بیرون. وقتی منو  تی

بره بالا  شینه و دستش رو میبینه لبخندی رو لباش می می

 که یه بو از زیرِ بغلش بکشه.  

 »بویِ گلِ رز میده.« با رویایِ خوش میگه.

 آور.«ادایِ بالا آوردن درمیارم: »چندش

 اتاقی.«»فقط واسه تو شستمش، هم

می کج  میلبامو  و  بدشانسیِ  کنم  که  اتاقی  سمتِ  ریم 

بشم شریک  باهاش  که  شده  من   ۱۵انگار  —نصیبِ 

 ساعت باهاش بودن واسه صمیمی شدن کافی نبوده.  

دوسش دارم، ولی بدم نمیاد هر از گاهی یه کم فضا داشته  

 باشم. 
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های این کشورِ و تیمِ ما  ترین پایگاهاینجا یکی از کوچک

 قراره فقط چند روز بمونه.  

چون من تنها زنی هستم که تا شعاعِ ده مایلیِ اینجا وجود  

واسه   بگیرم،  اتاق  من تکی  ندارن که  اضافه  داره، جایِ 

جی و یه نفر دیگه که تو خواب  همین منو چپوندن با تی

 زنه. حرف می

سمتِ پلاک ساختمان  تو  رفتن  راه  موقع  هویتم  های 

میاتاق تکون  واسه  ها  خوابیدن،  سربازها  بیشترِ  خورن. 

 خزیم تو که کسی بیدار نشه.  سروصدا میهمین بی

کنم و یه نگاه میندازم، ولی کسی توی آروم در رو باز می

اتاقی هستیم اتاقِ موقتمون نیست. نفرِ سومی که باهاش هم

 حتماً هنوز تو مأموریته.
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 بدشانسیِ بعضیا.

 خزیم جلو که چراغِ کنارِ دیوارِ پشتی رو روشن کنیم.می

ندازه روی تختِ تاشو: »به  جی با غرغر خودش رو می تی

بالش   با  به خروپف کردن،  فاک رفتم. اگه شروع کنی 

 خوابم رو صورتت.«می

 تر. کنم، فقط شیکطور.« همون کار رو می»منم همین

میپوتین و  درمیارم  رو  دراز  هام  بعد  تخت،  کنارِ  ذارم 

 کشم روی اون جنسِ کوفتیِ غیرِ راحت. می

کنم تو جیبم و عکسی که همیشه با خودم دستم رو می

 دارم رو درمیارم. 
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خونه  که  دارن  بچه  و  زن  اینجا  آدمای  از  خیلی 

منتظرِ   مشتاقانه  که  مادری  و  پدر  یا  منتظرشونن. 

 برگشتنشونن.

عکسِ مچاله شده توی دستم حسِ شکنندگی داره، ولی  

 خوام ببینم هنوز توش هست.  هرچی که می

فکر کنم عکس واسه وقتیه که هفده سالم بود و پدر و 

مادرم رفته بودن سفرِ کاری. گایا، ایمی، ماتیاس و من، 

 بال.  قاچاقی در رفتیم که بریم پینت

مون افتضاحه، از هر طرف زده بیرون. از بینِ  موهای همه

یه   ولی  تنمه،  رو  رنگ  کمترین  من  نفرمون،  چهار  هر 

تودهلکه یه  و  رفته،  ماتیاس  صورتِ  کنارِ  تا  سبز  ی ی 

 ی گایاست.بزرگِ قرمز درست وسطِ سینه
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ماتیاس دستش رو انداخته دورِ گردنم و تفنگ رو سمتِ  

دوربین گرفته، در حالی که گایا ایمی رو بغل کرده )به  

 مدلِ عروس(. 

خندیم انگار کلِ دنیا رو کجی کردیم و میمون دهنهمه

ها تونه حالمون رو بگیره. مثلِ احمق داریم و هیچی نمی

 خندیم، با اینکه تیمِ مقابلِ ما رو نابود کرده بود. می

می تصور  که  چیزیه  خانوادهاین  یه  خوشبخت  کردم  ی 

گردم، همیشه باید شبیه باشه. هر وقت از مأموریت برمی 

 یه حسِ کمبود دارم. 

کنم،  ی خواهرم زندگی میبا اینکه تو اتاقِ اضافیِ خونه 

 وقت حسِ خونه نمیده. هیچ
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ولی اینجا؟ خوابیدن روی یه تختِ تاشویِ قراضه وسطِ  

ناکجاآباد؟ با احتمالِ اینکه وقتی خوابم حمله کنن؟ اینجا 

 بیشتر حسِ خونه میده. 

 مون مثلِ ماهیِ بیرونِ آبیم. ما اینجا همه

جنگیم، در حالی که  مون داریم واسه زنده موندن میهمه

رفاقت  و  تعلق  از  مریضی  یه حسِ  داریم.  رو  هم  هوایِ 

 بهمون میده. انگار برابریم با اهدافِ یکسان. 

)دوست  بوی  لاور  به  برگشتی  زنگ »وقتی  پسرت( 

 زنی؟« می
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جی و نیشخندم رو چرخونم سمتِ تیسرم رو با شتاب می

کشن خورم. خوشم نمیاد وقتی حرفِ ماتیاس رو میمی

 وسط. 

بگیرم تماس  باهاش  که  کردم  فکر  بهش  بار  از   ؛هزار 

اون آدمِ کینه نیست، ولی اینترنت فقط چکش کنم.  ای 

نمی محو شدم، فکر  زمین  رویِ  از  عملاً  اینکه  بعدِ  کنم 

بتونم تو چشماش نگاه کنم. ولی، خدای من، چقدر دلم  

 براش تنگ شده.

 »تو قراره به کندال زنگ بزنی؟« 

میتی جمع  میجی  که  گفتم  »بهش  ازدواج شه:  خوام 

 کنم.« 
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می چیزی پوزخند  همچین  دختر  یه  نکنه  »خدا  زنم: 

 بخواد.« 

 دیدیم.« »این سومین باری بود که همدیگه رو می 

می با هم چت  داری  سالی که  کنی. جمعش  »و سومین 

 زنم. رم و بهش لبخند میغره میکن.« چشم

نام کردم، یه روز هم نبوده که از تصمیمم  از وقتی که ثبت

خیلی وقتا  —واسه ترکِ خونه پشیمون بشم. این دروغه

های  کردم کاش به جایِ اینکه تو تمرینبود که آرزو می

 سخت خودم رو بکشم، تو راحتیِ تختِ خودم بودم. 

 کردم؟ کار میموندم، با زندگیم چیاگه خونه می
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کردن  انتخاب  مادرم  و  پدر  که  مردایی  اون  از  یکی  به 

 دادم؟  سرویس می

 زاییدم که فقط روزام رو پر کنم؟ هی بچه می

دادم، الان یه خبرنگارِ ی اولم رو ادامه میشاید اگه برنامه

دیگه دلایلِ  به  که  بودم  شلیک ورشکسته  بهش  ای 

 کردن. می

تونم خودم رو ثابت کنم. یه تغییری ایجاد کنم  اینجا، می

 تونستم.  وقت نمیکه خونه هیچ

 تونستم ه زندگی رو  با هر زندگی که نتونستم نجات بدم، ی 

 .  نجات بدم
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هاش تونه برگرده خونه و یه بارِ دیگه به بچهیه نفر که می

 ش شام بخوره.بخیر بگه، یا با خانوادهشب

به آمریکا   بعدِ برگشتن  اون مدلِ وصال )به هم رسیدن( 

 منتظرِ من نیست.  

هیچی  بدهی،  احتمالاتِ  با  رو  در  رو  اینجا،  ولی 

 ارزشمندتر از در آغوش گرفتنِ زندگی نیست.

واسه  نیستم،  )شریف(  نجیب  هدفِ  یه  واسه  اینجا  من 

 تر اینجام. چیزی خیلی خودخواهانه

مهم   اصلاً  نکنه.  افتخار  شدم  که  آدمی  به  شاید  مادرم 

کنه، من تاثیری که گذاشتم  هایی بارم مینیست چه توهین

 دونم. رو می
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از  اینجا هستم که  از کشورم دفاع کنم،  نیستم که  اینجا 

ها محافظت کنم. مادرم چه گُلی به سرِ بقیه زده جز  آدم

 اینکه روانشون رو مریض کنه؟ 

ی خودم رو ساختم، و هر کاری از من بدونِ اون خانواده

 کنم که سالم بمونن.دستم بربیاد می
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 ۵فصل 

 زالاک

می فکر  یه همیشه  فقط  گذشته«  خاطرات  »مرور  کردم 

چرت هیچاصطلاح  که  توخالیه  نیست وپرتِ  قرار  وقت 

از   اما عمارت هالنبیک  بگیره؛  به خودش  رنگ واقعیت 

 م عوض نشده بود. آخرین باری که دیدمش حتی یه ذره

کبودی و  ورم  از  دورِ چشمم  یه وقتی  آبی  و  سیاه  های 

دربتیکه بهدوزیِ  شده،  میوداغون  دیدن زور  از  تونم 

 این منظره لذت ببرم.  
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های خاکستری  تیرهای چوبِ ماهون هنوز در برابر سنگ

ها از تمیزی سفیدِ براقن عمارت حسِ گرمی دارن. فواره 

 زنن.  و چشمو می

میلی دقت  با  ملک  دور  شدن.  شمشادهای  هرس  متری 

گذروند  هایی که مامانِ ماتیاس روزاش رو توشون میباغ

رنگن از  پر  و —هنوز  طراوت  از  پر  هم  گلخونه  حتی 

 زندگیه. 

 هاست. تنها فرقی که کرده، امنیتِ بیشتر و تعداد حیوون

نزدیک بود موقع پایین اومدن از مسیر ورودی یه مرغ رو 

می پارک  گاراژ  تو  داشتم  وقتی  و  بگیرم،  یه زیر  کردم 

اینم یه تغییر دیگه؛ انگار ماتیاس —گربه برام فیف کشید 

 های سرعتی پیدا کرده.ی شدیدی به ماشینعلاقه
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می کت کاسکلاه رو  هم م  و  بغلم  زیر  به  زنم  که  زمان 

مداربستهدوربین میهای  نگاه  محوطه  سراسر  کنم،  ی 

 کنم.  م رو با شلوار جینم پاک میکردهکف دستای عرق

نگهبانِ دمِ در بهم گفت تو سوئیتِ کنار استخر مستقرم 

های کردن، با اینکه مطمئنم تو خودِ ساختمون اصلی اتاق

 مخصوص تیم حفاظت وجود داره. 

ای که گفت کجا قراره بمونم، عضلاتم شل همون لحظه

هیچ یه شدن.  با  دوباره  که  نبود  این  از  بدتر  برام  چیزی 

اتاقی بشم یا بخوام تو حریمِ مستقیمِ مشت مردِ غریبه هم

 خود ماتیاس وول بخورم.

پیچه تو صورتم کنم و از دردی که می دماغم رو جمع می 

می ریز  همچشمام  دور شه.  رو  اصلی  ساختمون  زمان 
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گز می استخر  سوئیت  سمت  رو  طولانی  مسیر  و  زنم 

 کنم. می

نزدیک  امنیت«  »بخش  به  وقتی  میاد.  جدید  بوی  یه 

 بینم. شم، مدرکِ بعدی تغییرات رو میمی

ی جدید چسبیده به ساختمون اصلی عَلَم کردن  یه طویله

گرگ خنکِ  هوای  توی  شده  باعث  بوی که  ومیش، 

 ضعیف یونجه و پهن بپیچه. 

تا پله بالا میچند  ایوون رو  رم توی  رم و سرخود میی 

راستش، به این عمارتچه بگی »سوئیت —سوئیت استخر 

وجورِ خوابه ش کردی؛ یه اتاق جمعاستخر« زیادی گنده

 که ده متریِ استخر ساخته شده.
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چند تا کارتنِ وسایلم تمیز و مرتب کنار یکی از دیوارها، 

 ی نقلی چیده شدن. بغل آشپزخونه

ی م و وقتی قیافهامروز عصر یه یارویی اومد دم درِ خونه

داغونم رو دید جا خورد. ظاهراً ماتیاس دیشب بهم گفته  

ی وسایلم رو جمع بود که قراره یه وانت بفرسته تا همه

 کنن بیارن. 

 راستش برای من که کاملاً تازگی داشت.

میبی پام  توی  رو  دردم  جای  لنگیدنِ  حسی  با  و  گیره 

شه. سرک کشیدن به اتاق نامحسوسم، جونِ پام کمتر می

 کشه.خواب و حموم زیاد طول نمی
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کشم بالا گردم به سالن اصلی و اولین کارتن رو میبرمی

هایی  ها و نوشیدنیی خوراکیروی میز ناهارخوری. همه

 که داشتم توشه.  

 زنه.کنم، خشکم میبعد وقتی درِ یخچال رو باز می

رم کوبمش به هم و مییه یخچالِ تا خرخره پر. محکم می

شون تا لبه پر شدن از هر ها. همهتک کابینتسراغ تک

 مدل خوراکی که فکرشو بکنی.

 کدوم از اینا موافقت نکرده بودم.من با هیچ

کننده  رم توی حموم؛ روی روشویی پر از شامپو، نرممی

های مو رو تو مشتم فشار ی کش و گیرهو صابونه. بسته
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میمی زیرورو  رو  کشوها  و  همهدم  به  و  ی کنم 

 اندازم.ها و وسایل بهداشتی نگاه مینواربهداشتی

 ریزی شده بود؟  ی اینا از قبل برنامههمه

تمام این مدت با صبوری منتظر نشسته بود تا من به ته خط 

برسم و با کله بخورم زمین تا اون بتونه بیاد وسط و منو 

 نجات بده؟ 

فاکی قهرمانِ  هیچ  به  من  توش.  کیرم  احتیاج خب،  ای 

 جاشم خودم تنهایی دووم آوردم.ندارم. تا همین

می عصبانیت  کمد  با  درهای  خواب،  اتاق  سمت  رم 

 —کنم وکشم باز میدیواری رو می 

 اوه. وای خدای من. 
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آروم می آبیدستمو  روی  برم سمت گرمکن  که  رنگی 

 کشم. لباسی آویزونه. انگشتامو روی گلدوزیش میچوب

پره تو گلوم و راه نفسمو  ی گنده میش مثل یه لقمهخاطره

ماتیاس،  می و  اِیمی  گایا،  من،  درمیاد.  اشکم  و  بنده 

مون از اون شبی که یواشکی در رفتیم تا با هم بریم همه

 های راکی، دقیقاً عین همین گرمکن سِت رو داشتیم. کوه

 کردم دوباره ببینمش.وقت فکر نمیهیچ

چوبمی روی  جاش  سر  چرم  ذارمش  کاپشن  و  لباسی 

فراری رو که ماتیاس بعد از سفرش به موناکو برام آورده 

 گیرم. بود دست می
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می بعدیبعد  لباس  سراغ  جشن —رم  لباس 

 التحصیلیم.  فارغ

بعد یه هودی که من و گایا سعی کردیم با وایتکس رنگ 

 و رُخشو عوض کنیم.  

با گایا   پاریس  به  تو سفر خانوادگی  بلوزی که  اون  بعد 

 خریدم. 

ها رو ورق تک لباسزمان با اینکه تکپشت سر هم، هم

 ریزن سرم.زنم، خاطرات مثل آوار میمی

کدوم از اینا رو ببینم. کردم دوباره هیچوقت فکر نمیهیچ

گایا بهم گفته بود یه هفته بعد از اینکه از اون خونه رفتم، 
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همه تا  آورده  خدمتکار  یه  تو مامان  بذاره  وسایلمو  ی 

 کارتن و بده بره خیریه. 

ادامه   زندگیم  به  داشتم  من  که  مدت  این  تمام  توی 

ش ی پدر و مادرِ مردهی ارثیهدادم، اون توی این خونهمی

های چرخوند و لباسکرد، بیزنس پدرشو میزندگی می

 منو نگه داشته بود.  

همه و  کردم  ترکش  اینکه  از  بعد  سال  جا  ده  چیزمو 

 شون برگشتن.گذاشتم، دوباره همه

دم و توی این درد غرق چشمامو محکم روی هم فشار می

تیرکشندهمی درد  یه  میشم.  پام  توی  تیز  و ی  پیچه 

 شم روی تخت. تلوتلوخوران پرت می
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هام بیرون  نرمی لحاف برای چند لحظه منو از توی بدبختی

قیمت چه حسی کشه. یادم رفته بود رختخواب گرونمی

 داره.  

اون   این  عرش.  به  برگشتن  دوباره  و  فرش،  به  عرش  از 

زندگیچرخه کرده  ی  تصور  خودم  برای  که  نبود  ای 

 بودم.

رم پیش سرگئی، چینم و بعدش میوسایل محقرم رو می

خلاصه   و  کلی  توضیحات  یه  تا  امنیت،  تیم  رئیس 

 ی این پادگانِ شخصی بهم بده. درباره

برمی میوقتی  ولو  خودمو  سوئیت،  به  روی  گردم  کنم 

زده رو ی جلوی تلویزیون و یه کیسه سبزیجات یخکاناپه

 ذارم رو چشمام. می
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کنه و رنگ آسمون  گذره و خورشید غروب میزمان می

 کنه. ای تیره تغییر میاز نارنجی به سرمه

ی خالیم پیچیده، جون ندارم با وجود دردی که توی معده

پر   آبمو  لیوان  بخوام  فقط  اینکه  مگه  پاشم  کاناپه  رو  از 

 کنم.  

بسته نودل رامن، همهبه اینجا مال  جز دو سه  ی غذاهای 

 کنم. ی اون رو قبول نمی و من صدقه—ماتیاسه 

نباید   باشم.  چیزا  این  مستحق  نکردم که  هیچ کاری  من 

می اسبابقبول  زود  انقدر  اینجا.  کردم  بیام  کنم  کشی 

جایی تونستم این دو هفته رو تا قبل از شروع کارم یهمی

 توی چادر سر کنم. 
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شم اما کشم بالا، یه لحظه مردد میخودمو از رو مبل می

 گیرم برم سرگئی رو پیدا کنم.  بالاخره تصمیم می

بده: »ممنون، ولی من    رو   م امگم به ماتیاس پیغبهش می

 بینمت.« رم. دو هفته دیگه میدارم می

ره سمت کفشام، صدای کوبیده شدن همین که دستم می

 پرونه.  پیچه و منو سر جام میبه درِ ورودی می

میبه دستم  غریزی  اسلحهصورت  سمت  توی ره  ی 

کنم  کشوی بالایی دمِ در. تازه وقتی ضامنش رو آزاد می

دارم، حواسم به و اسلحه رو پشت در، دور از دید نگه می

 شه. کارم جمع می
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ریزه؛ از اون جهنمی که هر زنم و قلبم هری میپلک می

 شم بیرون. ش امکان داشت بهم حمله بشه پرت میثانیه

 خورم؟ هیچ خطری در کار نیست.چه گهی دارم می

آلارم میومد  پیش  مشکلی  بیاگه  صدا های  به  صدا 

 درمیومدن. 

ی بادیگاردها؟ اون فکر کردم کی قراره بیاد سراغم؟ بقیه

وجور خدمتکارِ فاکی؟ یا عیسی مسیح، باید خودمو جمع

 کنم. 

چپونم توی کمرِ لِگِ ورزشم و هودیم رو اسلحه رو می

 کنم تا برآمدگیش معلوم نشه.  مرتب می
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چرخونم  کنم و بعد دستگیره رو میاز چشمی در نگاه می

 کنم که سرم بره بیرون.ای باز میو در رو فقط به اندازه

 زاده! حلال

سینه دیدنش  میبا  تیر  توی  م  بارها  رو  ماتیاس  کشه. 

هیچکت اما  بودم،  دیده  با  وشلوار  مقایسه  قابل  کدوم 

این که  نبود  لباسی  توی  روی عضلاتش دیدنش  طوری 

 قیمت رو پر کرده.  ی گروننشسته و اون پارچه

نقص حالت داده شده و حتی یه ذره موهای پلاتینیش بی

 گرد و خاکم رو کتش نیست. 

 »عصر بخیر، لیفِرد.«

 ..دیگه حق نداره بهم بگه »عزیزم«.
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 ی دیگه نیستی.«گم: »بهم گفتن تا یه هفتهمی

تا   نبود  اینجا  ماتیاس  چون  بود  واسطه  بهترین  سرگئی 

نکبتش  خودِ  حالا  داره.  نگهم  و  بزنه  مخمو  بخواد 

 م رو سست کنه. اینجاست تا اراده

هایی از اون پسری که شه و یه رگهی لبش کج میگوشه

برنامهقبلاً می یه  ی شناختم رو نشونم میده. »مگه داشتنِ 

 ثابت خطرناک نیست؟« 

 کنی؟« کنم. »داری امتحانم میچشمامو ریز می

تونم بگم برات یه امتحان ردیف کنن.« بدون  »نه، ولی می

همین بده،  اهمیتی  به حریم خصوصیم  به اینکه  که  طور 
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می تکیه  در  میچارچوب  دستاشو  و  جیب ده  توی  کنه 

 کنه بکشم عقب. ایش، مجبورم میشلوار پارچه

اما فقط باعث می بیاد که  ژستش راحته،  با درد یادم  شه 

دوست  چقدر  »یادمه  شده.  مردی  خودش  برای  چقدر 

لابه نمرهداشتی  حرفات  رخ لای  به  رو  خوبت  های 

 بکشی.«

می عوض  گوشه»آدما  گاز شن.«  داخل  از  لپمو  ی 

ی ساده رو جلو  گیرم؛ موندم چطوری باید یه مکالمهمی

ببرم، چه برسه به اینکه بخوام اون حس آشناییِ لعنتی رو  

 که با خودش آورده هضم کنم.
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می میآهی  »عوض  یهکشه:  متأسفانه  اما  از  شن،  سری 

جون   به  افتاده  طاعون  مثل  که  هست  من  اخلاقای 

 اطرافیانم. درمونم نداره.«

بری رو اعصابی و وقتی »بذار حدس بزنم. هنوزم وقتی می

 شی.« ای میبازی عقدهمی

دست خودم نیست، انگار پرت شدم به دوران دبیرستان، 

وقت میبه  ماتیاس  با  که  بزرگهایی  و  ترین گشتیم 

دادندغدغه گیر  و  دانشگاه  ورودی  امتحانات  های م 

 بابام بود. مامان

شینه وسط »مثل همیشه نابغه، زال.« لبخندش مثل تیر می

 قلبم. 
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 زال.

بی«. آخرین نفری که بهم گفت »زدجِی همیشه بهم میتی

 گفت »زال«، گایا بود.

ره توی قلبم  سیلابی مثل خنجر میی تکهمین یه کلمه

 و نزدیکه از وسط نصفم کنه.  

کنم، انگار با مشت کردن دستم انگشتامو محکم مشت می

آدممی خاطراتِ  هجوم  جلوی  دست  تونم  از  که  هایی 

 دادم رو بگیرم. 

ذاری بیام تو،  گه: »میآمیزی میماتیاس با نیشخندِ شیطنت

 دی سرخود بیام؟« یا ترجیح می
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خودش  روی  به  اصلاً  شده،  درونم  آشوب  متوجه  اگه 

منتظر جوابم بمونه، کیسه اینکه  ی کاغذی نمیاره. بدون 

برمیقهوه زمین  روی  از  رو  گرفتن ای  نادیده  با  و  داره 

 صدای اعتراضم، سرخود میاد تو.

شونه شدن،  رد  شونهموقع  به  میش  کشیده  با  م  و  شه 

ای کردیم، لرزههایی که همو بغل مییادآوری تموم وقت

 افته. به ستون فقراتم می

لمس   از  مدلی  هر  برای  دلم  چقدر  بود  رفته  یادم  خدا، 

 شدن تنگ شده.

ذاردش روی پیشخون، بعد  کنه و میخش میکیسه خش

 ها. کنه به گشتن توی کابینتشروع می
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رم و  رخش میای به نیمغرهسینه وایمیستم، چشمبهدست

وشلوارش روی بدنش  کنم به اینکه چطور کتسعی می 

 نشسته توجه نکنم. 

هاش کش میاد، و وقتی  پارچه با هر حرکتش روی شونه

کنه ذاره روی پیشخون، کراواتش رو شل میکتش رو می

زنه بالا، انگار تمام اون ظاهرِ موقرش یهو  و آستیناشو می

 ره هوا. شه میدود می

های  ها و رگوتابِ تاندونشه روی پیچچشمم قفل می

 کشه.دستش. این وضعیت داره مغزمو به گند می

کنم. »فکر کردی داری به خودم میام و گلومو صاف می

 کنی؟« چه غلطی می
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وفصل  »حدس زدم که شام نخوردی، دارم قضیه رو حل

 کنم.« می

 »ماتیاس، بس کن.« 

چنگال ده، ولی تازه بعد از اینکه قاشق به حرفم گوش می

کنه  رو درمیاره و غذای »باکمی گورنگ« رو خالی می

 توی بشقاب. 

 کنم: »ماتیاس!« غرش می

بشقاب می اینکه ظرف سس سویا رو کنار  از  ذاره، بعد 

 بره بالا. ی تسلیم میدستاشو به نشانه

می هوا  توی  دستمو  میکلافه،  و  »من چرخونم  گم: 

 کدوم از اینا رو.«تونم اینو قبول کنم. هیچنمی
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 تر بگو عزیزم.« »دقیق 

میحروم دقیقاً  دربارهزاده.  دارم  حرف  دونه  چی  ی 

 زنم.می

کنم سمت اتاق خواب: »این سوئیت استخر. این  اشاره می

لباس اون  این غذاها.  و ها. همهکار.  زیادیه  ماتیاس!  ش، 

زیاده برمیخیلی  وسایلمو  من  کردی.  دو  روی  دارم، 

برمیهفته دیگه  میی  بقیه  مثل  و  همون  گردم  توی  رم 

می مستقر  امنیت  میبخش  خودم  و  شم.  کنم  کار  تونم 

 وپا کنم.« برای خودم جای اختصاصی دست

افته که بافتمشون. کشم لای موهام و یادم میدستمو می

نمی من  ولی  قبولم  »ممنون،  و  کنم  قبول  رو  اینا  تونم 

 کنم.« نمی
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پر میکنندهسکوت سنگین و خفه مثل ای فضا رو  کنه؛ 

 شه. شیری که تو کمین شکار نشسته بهم خیره می

می هم ورانداز  رو  پام  تا  سر  که  نگاهش زمان  کنه، 

افته و شه. نور روی زوایای تیز صورتش میتر میتاریک

 ندازه. خطوط سختی زیر فکش می 

و  یخچال  ملایم  وِزوِز  صدای  بیرون،  حشراتِ  صدای 

 شنوم.های مثل رعدِ قلبم رو میتپش

شاید ازم ناامید شده. شاید منتظره بهش بگم گورتو گم  

 — کن. شاید 

 »ارتش بهت جا داد؟« 

 »آره.«
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 »بهت غذا داد؟«

 دم. سرمو تکون می

 »بهت لباس داد؟« 

 کنم: »اون فرق داشت.« اعتراض می

 »چه فرقی؟« 

شه و با یه دست توی جیبش، آروم  از پیشخون جدا می

عنوان تیم حفاظت خصوصی  داره سمتم. »تو بهقدم برمی

بدونی که شرح  فکر کنم خوب  و  استخدام شدی،  من 

برها بگیری وظایفت این نیست که جلومو در برابر جیب

 یا موقع رد شدن از خیابون دستمو بگیری.« 
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می کج  لبسرشو  می کنه،  جمع  داره  هاشو  انگار  کنه، 

داره. »شاید از جزئیات کاری وسط میدون مین قدم برمی

دونم  کردن خبر نداشته باشی، اما میکه پدر و مادرم می

رسید که بفهمی به  موقع تو دبیرستان انقدر عقلت میاون

خاطر تصادف رانندگی  بابام شلیک شده بود، نه اینکه به

 مالی اومده باشه خونه.« خونی

قورت می از سرسرا رد آب دهنمو  داشتم  دقیقاً  دم. من 

لنگمی باباش  که  درحالیشدم  تو،  اومد  که لنگان 

جا  شونه زمین  روی  خون  رد  یه  و  بود  چسبیده  رو  ش 

 ذاشت.  می

مامانش داد زد که زنگ بزنن به دکتر، و وقتی گفتم باید 

 بره بیمارستان، با ترحم بهم نگاه کردن.
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ی  ای نبود که نشون بده خانوادهاون تیراندازی اولین نشونه

محافظ نیستن.  مالی  کار  تو  فقط  همیشه  ماتیاس  هاشون 

 های واقعی، نه شوکر. از اون مدل—کلت همراهشون بود

هاشونم ضدگلوله  رفتن بادیگارد داشتن، شیشههر جا می

اینو نمی های پر از پول  دونه، ولی من جعبهبود. ماتیاس 

مزرعه  از  یکی  توی  دیدم که  رو  قایم کرده  نقد  هاشون 

 بودن.  

شون خیلی بیشتر از چیزی بودن که  کارگرهای تاکستان

ها جلوی چشمم  ی نشونهبرای اون بیزنس لازم بود. همه

 بود.
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لقمه کار،  این  قبول کردن  با  بزرگشاید  دهنم ی  از  تر 

قاطی چه لجنبرداشتم. کی می دارم دونه خودمو  زاری 

 کنم؟ می

همه اینا  بهونهراستش،  هیچش  خطر  نتونسته ست.  وقت 

بتونم بشمارم توی  بیشتر از چیزی که  جلومو بگیره. من 

 های سنگین بودم. مناطق جنگی و تیراندازی

بودن،  مراقبت  تحت  شدیداً  که  کردم  نفوذ  جاهایی  به 

نقش قاتل بازی کردم، با دستای خالی آدم کشتم و توی 

 ها سرشاخ شدم. های بوکس زیرزمینی با غول رینگ

نیشخند گانگسترِ  یه  شاید بهقلچماقِ  بودن  لب 

 خطرترین کاری باشه که تا حالا کردم.کم
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بر  سخت و  دور  رو  روزها  که  اینه  ماجرا  بخش  ترین 

توی   بشم  کشیده  اینکه  بدون  بگذرونم  ماتیاس 

 ای که نشه ازش دراومد. چالهسیاه

ثانیه هر  که  چون  چیزهایی  کابوسِ  باشم،  اون  با  که  ای 

 تونم عوضشون کنم میفته به جونم. دیگه نمی

دم عقب، به این امید هامو میکنم و شونهگلومو صاف می

نفس بهم بده. »خب پس دقیقاً قراره که یه ذره اعتمادبه

 چیکار کنم برات؟« 

ندازه. »کارهای روتین امنیتی. اسکورت، ای بالا میشونه

 بانی، شبیخون.«دیده

 »شبیخون؟« 
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می حال  خیلی  آره.  مافیا،  »اوووم،  گانگسترها،  ده. 

 های اسلحه. هر چی فکرشو بکنی.«قاچاقچی

 گم حال دادن.«»من بهش نمی

میهمین دورم  که  میطور  ریز  چشمامو  کنم؛  چرخه 

ش یه خُرخُرِ ریزی تو خودش داره.  صدای بم و دورگه

هرج سرزمین  به  گذاشتی  پا  تو  حتماً »عزیزم،  ومرج. 

موقعی که پیشنهادم رو قبول کردی خودت اینو فهمیده 

 بودی.«

شم: »سرم کوبیده شده بود به بتن. احتمالاً  سینه میبهدست

چکید. تشنه ی مغزی شده بودم. از پیشونیم خون میضربه

خسته و  داشتم.  استرس  اون  بودم.  به  بودم.  خسته  ی 
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تصمیمنمی زدن گن  شبیخون  شفاف.  و  درست  گیریِ 

 غیرقانونیه.« 

ده به ی یه دست باهام فاصله داره، تکیه میاندازهدقیقاً به

گه: »نگو که حالا  کنه و میکانتر و ژست منو تقلید می

قانون شهروند  یه  اینشدی  خیلی  مدار!  که  طوری 

 شه.« سربر میحوصله

آوردم. ی غیرقانونی پول درمیهای مبارزه»من از رینگ

فکر کنم ترسم از قانون خیلی وقته ریخته.« راستش، تنها 

 ترسیدم خشم مامانم بود.چیزی که واقعاً ازش می 

 راه و خوبی بودی.«»عالیه. تو همیشه زیادی دخترِ سربه
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دم بالا. سخته بخوام اون موج هیجانی رو که یه ابرومو می

 پیچه نادیده بگیرم. هام میتوی رگ

لازم  دیگه  نیست.  یکنواخت  روزهای  از  خبری  دیگه 

ها زل بزنم به تلویزیون و منتظر شب باشم تا نیست ساعت

 بتونم برم تو رختخواب و سعی کنم بخوابم.

»هماهنگ کردم فردا صبح یه فیزیوتراپ بیاد اینجا تا برای  

اون می کنه.  و  آسیب عصبیت کمکت  دارویی  هر  تونه 

 ای که لازم داری رو برات جور کنه.«درمان تکمیلی

ی خیریه  هیجانم با این یادآوری که تبدیل شدم به پروژه

ی شه. »گفتی بیمهو ترحمِ اون، با ترمزِ شدید متوقف می

 وقت با فیزیوتراپی موافقت نکردم.« درمانی دارم. من هیچ
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عاقل  مینگاه  بهم  نمیاندرسفیهی  »اگه  گفتم، ندازه: 

همیشه می برای  تا  حسابی  و  درست  درمان  دنبال  رفتی 

خوردی که بتونی  قدری دارو میدرست بشه، یا فقط اون

 سر پا بمونی؟« 

 لعنت بهش که همیشه حق با اونه.

 »اینم بذار پای شروط استخدامت.«

می تکون  میسرمو  و  و دم  اقامت  محل  کار،  »من  گم: 

می  قبول  رو  بقیهمزایاش  اما  نمیکنم.  زیادیه.  دونم ش 

می وجدان  عذاب  سر  از  رو  کارا  این  هر داری  یا  کنی 

 ای که توی سرته.« نقشه
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کنم: »من انگار که بخوام چیزی رو ثابت کنم، اضافه می

اونیم که جنگید و خون داد تا بره توی نیروهای ویژه. من  

 اونیم که آدم کشت تا اون رکوردها رو ثبت کنه.« 

 خودِ من.

ای.  نه مامانم که مجبورم کنه. نه پول بابام یا هر مَردِ دیگه

 خودم کردم. 

و   تیراندازی  خط  تو  بیفتم  کرد  کمکم  ماتیاس 

بقیهکاریکثیف اما  طبیعت،  توی  همههای  پای ش  ش 

 خودم بود. من هر چی دارم رو خودم به دست آوردم.

خوای بگو، اما داری مثل یه گدا و  گم: »هر چی میمی

 کنی.« محتاج باهام رفتار می
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می سنگین  انقدر  اتاق  نمیجوِ  هم  چاقو  با  که  شه  شه 

طبعی توی صورتش بود یهو محو  بریدش. هر چی شوخ

 ده به یه ماسکِ کاملاً بیزنسی و کاری.شه و جاشو میمی

نوازی یا  خواد چیزی رو که از سر مهمون»اگه دلت نمی

تعارف می بهت  واقعی  این دیگه  لطف  قبول کنی،  کنم 

حق انتخاب خودته. هر کاری که معامله نیست. ولی اگه  

می داری،  تا دوست  معامله  به  کنم  تبدیلش  برات  تونم 

ی قبول کردنش پیش خودت بتونی توجیه کنی چرا اجازه

 رو داری.«  

چرخونه که  ایسته و بدنش رو طوری میماتیاس صاف می

جور دیگه برات  گیره. »پس بذار یهروم قرار میدقیقاً روبه

بفرستن  اینن که سرمو  دنبال  یه مشت آدم  بدم:  توضیح 
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احتیاج دارم تا مطمئن  تزیر خاک. من تر و تمیز و آماد

خوب   کاملاً  باید  یعنی  این  نمیفته.  اتفاقی  همچین  بشم 

سریع  توی  یا  باشی  من  شده  باشی.  بهبودی  مسیرِ  ترین 

خوام که چون غذا نخورده غش نکنه. کسی کسی رو می

خونه  ی اجارهخوام که مغزش آزاد باشه و دغدغهرو می

برق  قراره  کی  اینکه  کنه  یا  درست  رو  چراغ  بیاد  کار 

خوام که وقتی بهش دستور نداشته باشه. من کسی رو می

 دویدن داده شد، بتونه بدوه.« 

می  که  دلیلی  هر  سفتاربا  بدنم  میه،  همهتر  شون شه. 

 نقصن.  منطقی و بی
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ها معطل موندن برای یه وقت  خوابیدن توی چادر و هفته

تونم کارمو درست انجام بدم. و اگه نتونم دکتر یعنی نمی

 …شن. وکارمو درست انجام بدم، آدما کشته می

 فاک.

 اصلاً پیش خودم چه فکری کرده بودم؟  

من از پسِ این کار برنمیام. پام داغونه. مغزم تبدیل به گه  

 کنم پامو بذارم توی ماشین. شده. حتی جرئت نمی

رو   آهن  تیکه  تا  دو  شدن  ساییده  صدای  که  بار  هر 

 ی پنیک بجنگم.  شنوم باید با حملهمی

رسیده. چطوری   به صفر  تقریباً  هوشیاریم  و  دقت  اصلاً 

 قراره از این محافظت کنم؟ 
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دم. »اگه دنبال یه سربازی، اون من نیستم. سرمو تکون می

نباشه  گردم که معنی« دنبال کلماتی می…من این  شون 

میکه   داشتم  رو  گذشته  سال  دو  طوری  من  و  پوسیدم 

»من دو ساله    وداغون شدم که دیگه تعمیر بشو نیستم.درب

حس و  بودم  دور  خدمت  از  تیز  که  قبل  مثل  دیگه  هام 

 نیستن.« 

نگهبان  تا  سوئیت، چند  این  درِ  دمِ  تا  ورودی  »از گیت 

 شمردی؟« 

»هشت تا. هفت تا سر پست. یکی در حال تعویض شیفت. 

 دو تا باغبون و یه خدمتکار.« 

 »از اون هشت تا، چند تاشون زن بودن؟«
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 کدوم.« »هیچ

تاشون می توجه »چند  بشن و جلب  قاطی جمعیت  تونن 

 نکنن؟« 

 »صفر تا.« 

شون »من پنجاه و نه تا مَرد توی لیستم دارم. بیشتر از نصف

دارنسابقه نظامی  نیروهای —ی  دریایی،  تکاورهای 

همه رنجرها.  همهویژه،  مردن.  اندازهشون  به  یه شون  ی 

زنن. اگه قرار باشه کسی اول از  تابلوی نئونی تو چشم می 

مردهای کت همون  بشه،  نفله  اونا  همه  هستن.  وشلواری 

 « …اولین و تنها خط دفاعی من هستن. اما تو
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تونی دست توی  هاش کش میاد به یه نیشخند. »تو می لب

و  باشی،  دلاری  هزار  بیست  لباس  یه  توی  من،  دست 

تونی توی چند کس حتی روحشم خبردار نشه که میهیچ

 شون رو بفرستی اون دنیا. زیبا. خشن. مرگبار.«ثانیه همه

هاست که قطعاً من لیاقت اینو ندارم که بهم بگن زیبا. سال

 همچین حسی نسبت به خودم نداشتم. 

رفتیم بیرون و گشتم میمن و گایا و اِیمی هروقت برمی

 رسیدیم.  قبل از شام یا گشتن توی شهر به خودمون می

پوشیدم که  شد، دوباره مثل زنی لباس میاما صبح که می

 کرد. وقت تاییدش نمیمامانم هیچ
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فرار  آینه  توی  نگاه کردن  از  سال گذشته  دو  این  توی 

نمیمی دلم  زل  کردم، چون  بهم  روح  یه  ببینم  خواست 

 جِی، چه روح خودم. چه روح گایا، چه تی—زده

ماتیاس میاد جلوتر تا جایی که فقط یه قدم با هم فاصله 

می مجبور  نگاه  داریم؛  بهش  تا  بالا  بکشم  گردنمو  شم 

 کنم.  

این  زیادیه.  که  توی صداشه  احترامی  زدن  موقع حرف 

می دلم  توی  میلحنش  باعث  و  کنم پیچه  حس  شه 

 م. تر از همیشهضعیف

ش و  خواد تکیه بدم بهش، سرمو بذارم روی سینهدلم می

می دلم  تنم.  توی  بکشم  رو  بدنش  بوی گرمای  خواد 
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عطرش رو نفس بکشم، حرفاشو باور کنم و کمتر حس  

 تنهایی داشته باشم. 

نمی سرباز  یه  می»من  رو  تو  خودِ  من  هر خوام.  خوام. 

می به  احمقی  تو  تو؟  ولی  بگیره.  دستش  اسلحه  یه  تونه 

 اسلحه نیازی نداری تا تبدیل به یه سلاح بشی.« 

بنده. »البته شنیدم با  هاش نقش میلبخند ملایمی روی لب

فوقاسلحه میالعادهم  چشمکی  که  ای.«  »البته  زنه. 

 افتخارش مال خودمه.« 

زنه پشت گوشم، نفسم توی  وقتی یه تاره از موهامو می

می لحظهسینه حبس  یه  برای  بسته شه. چشمام  کوتاه  ی 

لذت  می پوستم  با  انگشتاش  تماسِ  کمترین  از  و  شه 

 برم. می

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

201 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

رگ توی  برق  مثل  تماس  میاین  به هام  وقتی  و  پیچه 

 شه.رسه خاموش میهای روحم میتاریکی

بهم کردنش  نگاه  تک  …طرز  بخشانگار  های تک 

ام که اون گفت. وجودم رو دیده و من واقعاً همون چیزی

 م. های بادکرده و روحِ شکستهشده، چشمزیبا. با لب پاره

کنه: »لیفِردِ با یه لبخند درخشان سر تا پام رو برانداز می

تیراندازِ زنی که دنیا تا حالا به کوچولوی من. بهترین تک

 خودش دیده.« 

شه بندبند پوستم هوشیار بشه و بفهمم  نزدیکیش باعث می

بهم یادآوری می  براش راحته که لمسم کنه.  کنه  چقدر 

 تونه بدون درد باشه.که لمسِ یه آدم می
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ش به  ندازم و از روی شونه وزنمو روی اون یکی پام می

می نگاه  سرش  بهپشت  جایی  هر  به  خودش. کنم.  جز 

 »بهترین نبود. اون دختر خیلی وقته مرده.«

خوره و ی زیرلبیِ ماتیاس توی ستون فقراتم سر میخنده

کنه که یادم رفته بود اصلاً وجود  تنم رو با گرمایی پر می

 داره.  

گه: »پس ره عقب سمت در خروجی میزمان که میهم

 مونی.«حل شد. می

میهمین زل  بهش  غیظ  با  که  اعتمادبهطور  نفسِ  زنم، 

 « —وقتباره. »من هیچکاذب از تموم وجودش می
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نوش   رو  شامت  میاد.  صبح  ده  ساعت  فردا  »فیزیوتراپ 

 جون کن، زال.«

کلمه یه  بتونم  اینکه  از  پشت  قبل  رو  در  بگم،  دیگه  ی 

 بنده.سرش می

 عوضی. 
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 ۶فصل 

 ماتیاس 

 های زیادی برای تشخیص اسکناس تقلبی وجود داره.راه

شده. رنگ. بافت کاغذ. جوهر. وزنش. نوار امنیتی تعبیه

 ها. واترمارک

مو داره،  بهشون رو مواین صد دلاریِ فرانکلینِ لعنتی همه

مهم ریزچاپو  همه،  از  روی  تر  ریز  حروف  همون  ها؛ 

 شن. بین دیده میاسکناس که فقط زیر ذره 

 گیرم بالا جلوی نور مهتابی.اسکناس رو می

شه برای این اثر به  ایه که میشاهکار هنری. این تنها کلمه

 کار برد. 
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 واقعاً قشنگه. محشره. 

یه دستگاه اسکناس لازمه،  این  برای درآوردن  هایی که 

آب  مسلحانه  سرقت  فقره  چندین  و  هنگفت  ثروت 

 خورده.

کنم شروع کنی به  گم: »پیشنهاد میبا لحن آهنگینی می

 چهچهه زدن، آقای اوفسکی.«

از   رو  نگاهم  مجبورم  که  ضدحاله  جورایی  یه  راستش 

خراب که با اون اسکناس بگیرم و بدم به این یاروی کله

اتاقِ   این  مدل موی بوکسوری و تیپ لاتیِ تقلبی وسط 

 عایقِ صدا به صندلی بسته شده.  
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و رگه شده  جمع  پرپشتش  ریش  لای  خون  سرخِ  های 

های سیاه و کبود مثل ی لختش، و لکهچکه روی سینهمی

تتو تنِ  رنگخوردهآبرنگ  رو  نظر  ش  از  کرده.  آمیزی 

 شدت مزخرفه. هنری یه اثر به

ندازم تا دلم خنک بشه و بعد  یه نگاه دیگه به اسکناس می 

 ذارمش روی میز، درست بین اره و پُتک.می

می پرت  اونسرشو  میکنه  تُف  و  روی  طرف  کنه 

ای که به  های قصابِ مخصوصم، و صدای ریزِ تقهکفش

 شه سرمو کج کنم. خوره باعث می ی میز میپایه

 یه دندون. چه عالی. 

 شونو کشیدیم بیرون.کردم تا الان همهمن فکر می 
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می میآهی  قلاب  شکمم  جلوی  دستامو  و  کشم،  کنم 

متوقف  میز،  به  بدم  تکیه  بخوام  اینکه  از  قبل  درست 

 شم.  می

خیال کثیف کردن لباسم رم، بیای می غرهتوی دلم چشم

 تر به این لاشخور. رم نزدیکشم و میمی

ترمه پالتوی  پوشیدن  برای شاید  انتخاب  بهترین  امروز  م 

می حیف  نبود.  موش لباسم  یه  خونِ  با  بخواد  اگه  شه 

 کثیف بشه. 

می گرِگ  به  سر  تکونِ  مییه  قصابم  هر  دم؛  تا  جلو  ره 

 بلایی که تصمیم گرفته سر اوفسکی بیاره رو پیاده کنه. 
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زنه  وپا میندازه، دستزاده داد و هوار راه میاون حروم

می  فحش  درحالیو  سر  ده  بلایی  یه  داره  گرگ  که 

 دستاش میاره. 

تشکر نکردم    (لیندا )  گرگ  راستی یادم اومد؛ هنوز از زن 

 ی پیش برام فرستاد. های بگونیایی که هفتهبرای گل 

 ایه. العادهزنِ فوق 

دست به  ولی  فقط  نباشه،  جسارت  ندارم.  اعتماد  پختش 

زدنِ  گاز  به  میلی  چندان  قصابه،  شوهرش  بدونی  وقتی 

 کرده نداری.  گوشت چرخ

بقیهنمی آدمدونم  میی  روشون  چطوری  برن هام  شه 

 خوری.ش برای کبابخونه
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کشه عقب، به انبردست توی دستش نگاه  وقتی گرگ می

 های اوفسکی رو کشید. اندازم. اِ، ناخنمی

خود نیست که یارو طوری وا رفته انگار شیطان شخصاً  بی

 اومده به دیدارش.

هیچ وقتا  روش بعضی  جای  رو  چیز  کلاسیک  های 

 گیره. نمی

ناخن که  باری  اولین  یادمه  کشیدم هنوز  رو  یکی  های 

ناخن وقتی  بود.  خاص چطوری  قلق  باشن،  کوتاه  ها 

 خودشو داره. 

ش من خودم شخصاً زیاد ازش خوشم نمیاد؛ کل پروسه

 کاری داره. زیادی کثیف
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کنم  شه.« ساعتم رو چک می»صبر و تحملم داره تموم می

 کنم. هامو جمع میو با دیدن زمان لب

اگه بخوام سر وقت برای شام برسم خونه، باید این برنامه 

های  وجورش کنیم. »بهم بگو این اسکناسرو زودتر جمع

کنید، تا بذارم زنده از اینجا بری  تقلبی رو کجا چاپ می

 بیرون.« 

کنه:  هاش جاریه ناله میکه خون از لثهاوفسکی درحالی

 « … »نـه

می انقدر  نیشخند  نیست  داداش، لازم  »خیلی خب،  زنم: 

 خوام با رئیست یه گپی بزنم.« سفت بگیری. من فقط می

 و بیزنس گلدچایلد رو بالا بکشم.
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و کاری کنم به گه خوردن بیفته که چرا وقتی شانسش  

 رو داشت خودکشی نکرد.

از همه یکی  بابام  وقتی  از  دقیقاً  اونم  چون  طنزه،  اینا  ی 

کنه منو بکشه و کار و  پسراش رو کشت، داره سعی می

 بارم رو تصاحب کنه. 

چشم در برابر چشم و این حرفا. با این تفاوت که من حتی 

 دونم. ش رو هم نمیاسم توله

ی من حسابِ تموم دلارهای توی یه قرن گذشته، خانواده

می ایالت  وارد  که  میتقلبی  خارج  و  رو شدن  شدن 

تر داری برای خودمون، اگه بخوام دقیق یه خزانه—داشتن 

 بگم. 
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به این »اکسودوس«  بود که جایگاهمون رو توی  طوری 

ی اول  ای که از ثانیهی مخفیدست آوردیم؛ همون فرقه 

 تولدم باهاش زندگی کردم و نفس کشیدم. 

افتاده گردن  مسئولیت  این  مردن،  مادرم  و  پدر  وقتی  از 

 های توانای من.  دست

کنه که من دارم این کارو افتضاح  البته، خود فرقه ادعا می

کنم چون گلدچایلد از روزی که من اومدم مدیریت می

سر کار، مثل انگل افتاده به جونم و موی دماغم شده. اون 

 مرد دقیقاً ترکیب یه سوسک حموم با زالوئه. 

دم گلدچایلد بساطش رو جمع کنه بره سمت  ترجیح می

 ساحل شرقی اونجا رو اعصاب فرقه راه بره.  
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ی قلبی بزنه و کل تشکیلاتش رو  یا بهتر از اون، یه سکته

خاک زیر  ببره  خودش  کارخونه—با  باید البته  رو  ش 

میاد همچین دستگاه به ارث. حیفم  بذاره  هایی  برای من 

 حروم بشن. 

خانوادهاین اکسودوس طوری  پیش  دوباره  هالنبیک  ی 

ها قبل از  ی این اتفاقدم همهشن. و ترجیح میعزیز می

 »روز مکافات« بیفته. 

و  کثیف  شبِ  همچین  بخوام  که  حیفه  واقعاً 

 ونوشی رو پای سیاست حروم کنم.پرعیش

می تُف  یه کلمهاوفسکی  من  دهنت.  »کیرم  بهت کنه:  م 

 گم.« نمی
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 دوباره تُف کرد.

 زنن. همبهمردهای این دوره زمونه واقعاً حال

 کشه.« دونستی که تهش کار به اینجا میگم: »حتماً میمی

کنم وسط کشکک زانوش و جیغش هوا یه تیر شلیک می

دارودستهمی اون  و  »تو  میره.  پا  احمقت  توی ی  ذارید 

 قلمروی من.«

 اون یکی زانوش. صدای داد و فریاد بیشتر.

 دوونید.«»توی کار من موش می 

 مچ پای چپ. 

 کشید.« هامو می»آدم

 مچ پای راست.
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 کنم؟«شینم و نگات می»و فکر کردی منم می

ان. این صدا واقعاً دیگه طوری کشه. همیشه همینزوزه می

 برام تکراری و مسخره شده. 

شه جوری میره توی اوج و یه بعضی وقتا صداشون می

دم همون اول یه  کنه. ترجیح میکه گوشم رو اذیت می

 چسب پهن بکشیم رو دهنشون.

پول تایید »تمام  و  چاپ  من  دست  زیر  باید  تقلبی  های 

گرمی خواد توی این صنف دستبشن، و هر کسی که می

داشته باشه باید از من اجازه بگیره و سهم منو بده. خیلی  

 ست.« ساده
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م: »دوست دارم فکر کنم آدمِ  ذارم روی سینهدستمو می

دست خوش و  مییافتنیبرخورد  پس  هستم.  تونی ای 

برمی بهم  چقدر  کنی  بدون تصور  رئیست  وقتی  خوره 

 ندازه.«دستک راه می هماهنگی میاد اینجا دکون

زنه و با چشمایی که کینه و نفرت  نفس میاوفسکی نفس

زنه. شکستنِ این باره بهم زل می تک منافذش میاز تک

 تریه.ها همیشه کار سختقلچماق

معصومانه میلبخند  سخته. ای  زیادی  سوالم  »انگار  زنم: 

اینو بهم بگو: آیا گلدچایلد برای جلسه ی فردامون  پس 

دم مرگت رو ای توی آستینش داره؟ بهت قول مینقشه

 سریع کنم.« 

 سکوت.

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

218 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

می میابروهامو  فکر  شد.  حیف  »هیچی؟  بالا:  کردم  دم 

 رسیدیم.« داشتیم به یه جاهایی می

می دستکشآهی  و  پالتوم  مرتب  کشم،  رو  چرمم  های 

می می نگاه  یه  سریع  و  روی  کنم  بشم  مطمئن  تا  ندازم 

 ی قرمزی نیفتاده باشه.ی خاکستری لکهپارچه

کشم و یه تیر  با یه حرکت سریعِ مچ دستم، کلت رو می

 ش.  زنم توی شونهمی

یه قطره —خراششو صدای جیغ گوش—پاشیدن خون

 م. اندازه روی آستین پالتوی ترمهخون می
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با اینکه احتمالاً زیادی درد داره تا بخواد بهم توجه کنه،  

کنم به آستینم تا بفهمه چه گهی زده:  با دست اشاره می

 شویی.« »تازه دادم خشک

 کنم: »تازه لیمیتد ادیشن هم بود.«  اخم می

کنم به گرگ: »یه هفته زنده دم و رو میسرمو تکون می

 نگهش دار، باشه؟« 

 زنه: »حله، قربان.«گرگ نیشخند می

ده   رنگش  بفهمم  تا  کنم  نگاه  اوفسکی  به  نیست  لازم 

یه هفت روزِ فوق پریده.  براش  العاده هیجاندرجه  انگیز 

 تدارک دیده شده. 

 مریزاد مرد.«ی گرگ: »دستزنم روی شونهمی
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زوزه  نعره صدای  و  همها  اوفسکی  اینکه های  با  زمان 

می حال  باهاش  داره  من  قصاب  بیرون.  میاد  دنبالم  کنه 

 م. کلافه …دم، اما الانمعمولاً کار رو لفت نمی

ذرهکلمه حتی  »کلافه«  به ی  نسبت  که  رو  حسی  از  ای 

تموم مردهایی که توی این دوازده ماه گذشته از دست 

 ده.  دادم نشون نمی

با این حال، شاهکارِ هنریِ خودِ من توی خونه منتظرمه. 

 نقص بودن به هیچی احتیاج نداره. قیمته و برای بیاون بی

چیز دور تونم یه شب داشته باشم که توش همهو من می 

 و برم به فاک نره.
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گزینه چندان  جنگ  این  وسط  زالاک  ی کشوندن 

گم اگه بگم از این بابت که آلی نبود، اما دروغ میایده

و    دخترم فقط  تمام حواسش  قراره روزی هشت ساعت 

 مرگ نشدم. فقط به من باشه ذوق

نمی جوره  بهونههیچ  یه  داشتن  بدون  ی  شد 

تموم درست دیگه  من  و  خودم،  پیش  بیارمش  وحسابی 

»لحظه برای  موندن  منتظر  بودم  تا کرده  مناسب«  ی 

 تصاحبش کنم. 

 اون کار لازم داشت و منم یه جای خالی داشتم. 

توی کار با اسنایپر در —خدا بیامرزدش—گرچه رابرت 

بچه یه  ارتقای  حد  یه  زالاک  بود.  مهدکودکی  ی 

 ست.العادهکننده و خارقخیره
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رو چک می وقت کافی ساعتم  اینکه  دونستن  با  و  کنم 

کم کمتر هام یهبرای حاضر شدن دارم، تنش توی شونه

 شه. می

مسیر برگشت به خونه انگار کش میاد و جواب دادن به 

 ها بیشتر از همیشه رو اعصابه. ایمیل

ثانیه هر  میبا  که  محکمای  نبضم  پوستم گذره،  به  تر 

رگمی توی  هیجان  میکوبه.  تکهام  و  تک پیچه 

جا  کشه؛ مدام روی صندلی جابههامو به آتیش میسلول

برمیمی گوشی  از  چشم  و  نزدیکشم  ببینم  تا  تر دارم 

 شدیم یا نه. 

بود که بچه  این حس رو داشتم وقتی  باری که  آخرین 

 بودم و منتظر بودم ببینم بابانوئل برام کادو آورده یا نه.
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ی پدریم رفته بودم تا برم کالج.  من قبلاً یه مدت از خونه

تمام قصدم این بود که راه خودمو توی دنیا بسازم و صبر 

 کنم تا نوبتِ ریاست به خودم برسه. 

کردم حداقل بیست سال دیگه آزادی دارم قبل  فکر می 

 از اینکه اون تاج سنگین رو بذارن روی سرم.

این   توی  کردن  زندگی  برای  قصدی  هیچ  همین  برای 

می فکر  نداشتم.  خونهعمارت  توی  خودم  کردم  ی 

می زندگی  شهر  برای نزدیک  حوصله  و  صبر  با  و  کنم 

 کنم.وپا میخودم اسمی دست

بعد بابام شدیداً آسیب دید و من برگشتم تا توی مراقبت  

روی   از  رو  کارها  بار  و  کنم  کمک  مامان  به  اون  از 

 دوشش بردارم تا استراحت کنه. 
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ی مامان زیر  بعد اون مُرد، و تا به خودم بیام، قلب شکسته

 همه استرس از تپش ایستاد. بار اون

بی زالاک. بی خانواده.  تنهایی.  و  موندم  بی   بعدش من 

 دوست.

پنجشنبهشام دورهمیِ  هوا.  شبهای  رفت  شد  دود  ها 

های یکشنبه با مامان قطع شد. فقط مونده بودم من،  برانچ

 ی بزرگِ خالی. سرگئی، و یه خونه

هر کاری از دستم برمیومد کردم تا اون دیوارهای سنگی  

دوباره حس خونه رو بدن؛ حیوون اضافه کردم، گل و  

خدمهگیاه کردم،  دوبرابر  رو  داخل  بیشتری های  ی 

هاشون بیان استخدام کردم و حتی گذاشتم بعضی از بچه

 اینجا زندگی کنن.
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کنه چیکار کنم، یا چقدر پول خرج کنم تا به  فرقی نمی

نمی باعث  هیچی  بدم؛  جون  خاک  بخواد این  دلم  شه 

 برگردم خونه. 

قیمته که شبا  ارواحِ گرونعمارت هالنبیک فقط یه خونه

 مو بذارم رو بالش.رم اونجا تا کلهمی

 اما حالا فرق کرده.

سینه توی  آشنای  حسِ  از  این  که  چیزیه  همون  دقیقاً  م 

 زمان از دست دادنِ پدر و مادرم در حسرتش بودم. 

اینجا، و هیچ وقت  دوازده روز بود که پامو نذاشته بودم 

کردم انقدر برای تموم شدنِ یه سفر ذوق داشته فکر نمی

 باشم. 
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 برای اینکه برگردم خونه. پیش زالاک.

شه، عرق سردی روی ستون  وقتی عمارت از دور پیدا می

 شینه. فقراتم می

می تبدیل  نفسهیجان  انتظارِ  و  دلهره  یه  به  گیر. شه 

 چیز باید درست پیش بره.همه

دم و زنگِ یکی  موقع رد شدن برای خدمه سر تکون می 

 زنم. از مشاورام رو رد تماس می

رسم به آشپزخونه، خالیه و هر چی که لازم دارم  وقتی می

می شده.  چیده  جلوم  قبل  سرآشپز از  به  نباید  دونستم 

 گفتم که قصد دارم خودم آشپزی کنم. می
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کنه مهارت آشپزیم یه ذره از حد متوسط با اینکه فکر می

 بالاتره، مثل همیشه تمام مواد و ابزار رو برام چیده.

به حد کمال رسوندم. با چشمای بسته    …این یه غذا رو اما

 تونم بپزمش. هم می

میسال تمرینش  دارم  میاد  هاست  این  پای  وقتی  و  کنم 

 ی شکست توی دیکشنری من نیست.وسط، کلمه

بندی های پلاستیکی بستهیک ساعت بعد، غذا توی ظرف

 شده. 

دفعه مثل  سمت درست  رفتم  پیش  هفته  دو  که  قبل  ی 

ذارم روی اولین پله باید سوئیت استخر، همین که پامو می

 م رو با شلوارم پاک کنم. کردههای عرقدست
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سخت کشیدنم  ترکیب نفس  این  و  عادیه  حالت  از  تر 

 بره. استرس و اشتیاق داره سرم رو گیج می

پرده پشت  از  تلویزیون  مینور  سوسو  سال  ها  ده  زنه. 

 گذشته و اون برگشته. بالاخره.

از بچگی توی رویای روزی بودم که با هم زیر یه سقف  

کردم  زندگی کنیم. هرچند این با اون چیزی که تصور می 

 زمین تا آسمون فرق داره، اما به همینم راضیم. 

کنم فقط برای اینکه بتونم با این  هر کاری لازم باشه می 

ی چند قدمیِ منه، جاش خیال بخوابم که اون توی فاصله

 ست، و برگشته خونه.امنه، زنده
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رم کوبم به در، بعد یه قدم میکشم و مییه نفس عمیق می

نمی لحظه  چند  برای  و  یا عقب  کنم  چیکار  باید  دونم 

 دستامو کجا بذارم. 

خیال به قبل از اینکه تصمیم بگیرم گوشیمو دربیارم یا بی 

شه، فقط به  دوردست خیره بشم، در با جیرجیری باز می

 ای که نصف بدن زالاک پیدا بشه. اندازه

می که  بار  میهر  سلاحم  خلع  کلمه بینمش،  ی  کنه. 

 گیر« رو برای اون ساختن.»نفس

ی فرانسویش به هم ریخته و از هر طرف شدهموهای بافته

اون   به  دقیقاً  وضع  و  سر  این  بیرون.  زده  تارش  چند 

 ورورفته و شلوار راحتیش میاد.شرت رنگتی
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هنوز یه ردِ کبودیِ کمرنگ دور چشمشه و کشیده شده  

بینمش، با خودم تا فک و پیشونیش، اما مثل هر بار که می

 تر بشه. ش جذابکنم امکان نداره از این لحظهفکر می

ناک رو  یارو  و  باشه  رینگ  وسط  چه  چه  کنه،  اوت 

و  لنگ فرازمینی  بازم  بیرون،  بیاد  باختش  از  بعد  لنگان 

 ست.کنندهخیره

می دلم  حس فقط  ببوسمش.  و  جلو  بکشمش  خواد 

میمی بوسه  یه  همین  کثافتکنم  تمام  و کاریتونه  ها 

رو  اومده  سرمون  سال گذشته  ده  این  توی  که  بلاهایی 

 بشوره ببره. 

 »ماتیاس.«  
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لب بین  از  بازدم  یه  با  میاسمم  خارج  همون هاش  شه؛ 

چی  لب بفهمم  که  رسیدم  سنی  به  وقتی  از  که  هایی 

 شون بودم. »اومدی خونه.«خوام، در حسرتمی

 خونه.

ی من خواد بهش بگم اون ساختمون اصلی خونهدلم می

 نیست؛ خونه هر جاییه که تو توش مستقر شدی.  

اگه دلت بخواد بری توی طویله پیش حیوونا باشی، من 

 شیم.جا تلپ میکنم و تا ابد همونساکمو جمع می

افته،  بر توی دستم میی بیرونوقتی چشم زالاک به کیسه

 ره. ش درهم میچهره

 « … »ماتیاس
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 دی بریزمش دور؟«»ترجیح می

می  گشاد  طوری  کفرگوییِ چشماش  بدترین  انگار  شه 

 کنه. عالم رو انجام دادم، و این فقط لبخند منو گشادتر می

با هم این همون ترفندیه که از دوران نوجوونی مون که 

می  استفاده قرار  زالاک  به  دادن  غذا  برای  ذاشتیم 

 کردم. می

اگه یه چیز باشه که ازش متنفره، حروم کردن غذاست.  

 احتمالاً این تنها ویژگی خوب مادرش بود.

بی با  دستاشو  فوتِ کلافه  یه  با  دراز میزال  و  میلی  کنه 

 کنه.  م از حس پیروزی باد میسینه
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برم جلو که کیسه رو بدم بهش، اما درست قبل  دستمو می

 کشمش عقب.از اینکه دستش برسه، می

 »اشکالی نداره برای شام کنارت باشم؟« 

گیری یا پرسه: »داری اجازه میاحساس میخشک و بی

 دی که قراره بیای تو؟«داری خبر می

شه که من برای شام »هر دوش در نهایت به این ختم می

 کنارت باشم.« 

گن.  طوری می حق انتخاب فقط یه توهمه. یا حداقل این

جا، به هر چی که بخوام نفس بیبا قدرتِ توهم و اعتمادبه

 رسم.می
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جز پدر و مادرم، و توی این ده سال گذشته،  چیز، بهبه همه

 جز دختری که ازم فرار کرد.به

ای به  چرخوند یا یه تیکهزالاکِ قدیم الان چشماشو می

می تکبرم  و  برمیغرور  رو  بعدش  تا انداخت.  گردوند 

 هاشو قایم کنه. سرخیِ لپ

زد و دنیای من  خندید. اون قهقهه میاون قدیما همیشه می

 ایستاد. برای شنیدنِ اون صدا از حرکت می

خودم  به  مدام  من  و  بود،  من  مال  لبخندش  همیشه 

می هیچیادآوری  که  مهم  کردم  اون  جز  دنیا  توی  چیز 

 نیست. نگه داشتنِ اون لبخند. خندوندنش. 

 کمک کردن بهش تا زنی بشه که به خودش افتخار کنه. 
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 ی اینا رو باختم. و من همه

ها با این فکر سر کردم که نکنه کم گذاشتم. شاید سال

می براش  جونمم  من  نفهمید  که  منه  شاید تقصیر  دم. 

 نتونستم خوب بهش بفهمونم.  

می  اصرار  بیشتر  باید  بمونه.  شاید  کنم  راضیش  تا  کردم 

 کردم. وقت وقتی گفت برو، ترکش میشاید نباید هیچ

چون حالا اون شبیه یه شبحه که فقط پوستی به استخوناش 

از   بار دوم  برای  بخوام  اگه  نمیارم  و من دووم  چسبیده، 

 دستش بدم.

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

236 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

هامو  کشه عقب تا برم تو. کفشصدا از جلوی در می بی

رم سراغ ذارم روی جاکفشیِ دمِ در، بعد سرخود میمی

 هاش. کابینت

دست به خریدهایی که براش کردم نزده، اما زبون به دهن  

 گم. گیرم و چیزی نمیمی

کارهایی   و  زدیم،  کارهایی  به  دست  بقا  برای  جفتمون 

ی آرامش  کردیم که دیدنِ مرگمونو برامون تبدیل به مایه

 کرده.

زنه و لوستر نقلیِ بالای میز فضا زالاک کلید برق رو می

می روشن  میرو  آشپزخونه  توی  میز  کنه.  تا  چرخیم 

 ناهارخوری گردِ وسط اتاق رو بچینیم.  
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می که  کیسه همین  توی  از  رو  تادکا«  »دال  ظرف  بینه 

شم خودمو بزنم  زنه و من مجبور می درمیارم، خشکش می

صورتش   توی  رو  درد  حس  اون  انگار  که  راه  اون  به 

 ندیدم. 

ورق راه نمیره و موقع ایستادن مثل همیشه خشک و شق 

فرستادن   نمیندازه.  طرف  یه  روی  زیاد  رو  سنگینیش 

فیزیوتراپ برای سه جلسه در هفته مشخصاً داره جواب 

 ده.می

 چیزو خرید.شه همهگن با پول نمیو باز هم می

میهمین براش  رو  غذا  که  از طور  بیشتر  خیلی  و  کشم 

کنم، نگاه چیزی که بتونه بخوره توی بشقابش تلنبار می

کنم، و واقعاً نافذ و خشمگینش رو روی خودم حس می

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

238 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

دیگه انتخاب  چه  کنم.  جمع  رو  نیشخندم  که  ای سخته 

 دارم؟ 

طرز عجیبی شبیه کنه که بهزال زیر لب چیزی غرغر می 

 دم. م رو قورت می»عوضیِ فاکی« به نظر میاد، و من خنده

برای خودم یه سهمِ یهبشقاب رو می کم  ذارم جلوش و 

ای برای غر زدن نداشته باشه و کشم تا بهونهتر میبزرگ

 نخواد غذای خودشو هل بده سمت من.

گه: »ممنون.« با لحنی که اصلاً نشونی از قدردانی نداره می

 این دختر همیشه انقدر قُد و سرسخته. 

برمی رو  نان  مینون  وانمود  و  دال  دارم  به  حواسم  کنم 

 خوردنش نیست.  
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رو می لقمه  وقتی  کنم  میفکر  تپش  از  قلبم  ایسته؛  جوه 

ره سمت خونه تا ای شدم که داره با دو میدقیقاً مثل بچه

ای رو که توی مدرسه درست کرده به  گردنبند ماکارونی

 مامانش نشون بده.

درباره حسی  هیچ  قبلاً زالاک  که  غذایی  ی 

با محبوب بودیم،  هم  با  وقتی  نمیده.  نشون  بود  ترینش 

 کرد. صدای بلند از آشپزی کردن ابراز تنفر می

عاشق دال تادکا بود ولی مادرش حاضر نبود درست کنه  

 چون داداشش از این غذا متنفر بود.  

اون یه باری هم که من سعی کردم بپزمش، جفتمون به 

این نتیجه رسیدیم که بهتره بریزیمش سطل آشغال و بریم  

 از بیرون بگیریم.
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میلب تر  میهامو  جمع  رو  جرئتم  و  دل  و  تا کنم  کنم 

 بپرسم: »خوشت اومد؟« 

شه روی من، انگار یادش رفته بود نگاهش یهو قفل می

می قسم  و  اینجام،  گوشهمنم  تکونی خورم  یه  لبش  ی 

خواد لبخند بزنه. »بهترین دالیه  خوره انگار ته دلش میمی

 که توی این چند سال خوردم. از کجا گرفتیش؟« 

 »سرِ راهم از یه جا گرفتم.« 

سگش سخته نخوام قیافه بگیرم یا مثل کسی که اولین توله

 رو بهش دادن نیشم تا بناگوش باز نشه.  
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بزرگ برابر  دو  میقلبم  خودم تر  به  مدام  باید  و  شه 

یادآوری کنم تا جایی که از نظر انسانی ممکنه آروم غذا 

 بخورم تا بتونم بیشتر توی خلوتش بمونم. 

طولانی سکوت  چی  هر  می اما  که  تر  ترسی  همون  شه، 

یواش دوباره  داشتم،  اینجا  به  اومدن  رخنه موقع  یواش 

 کنه توی وجودم. می

من به سکوت عادت دارم. از شش سال پیش که پدر و 

 مادرم مردن، این تنها چیزی بوده که داشتم. 

هایی که سر میزِ شام کسی کنارم بود، با شرکای تنها وقت

تجاریم بوده یا وسط رستوران میون یه مشت آدم غریبه. 

 ایم. این وضعیت؟ انگار دو تا غریبه
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شناختیم، و حالا ما قبلاً همدیگه رو مثل کف دست می 

خوره، انگار نشستن اینجا و دیدن اینکه چطوری غذا می

شه  ست، باعث مینفسِ غذا خوردن براش یه کار غریبه

به همون روابطِ سرد و حفظِ   حس کنم دوباره برگشتم 

 های توخالی. فاصله و حرف

می همهدلم  دربارهخواد  رو  سبز  چیز  هنوزم  بدونم.  ش 

 شه؟  رنگِ موردعلاقه

می دوش  وقتی  آهنگهنوزم  پخش  گیره  غمگین  های 

 کنه؟  می

خوره یا روزگار کاری کرده ش رو با شیر میهنوزم قهوه

 که تلخِ سیاه سر بکشه؟ 
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 نگاری بشه؟ خواد وارد روزنامههنوزم دلش می

سوزی متحرکه که اول به نونش  هنوزم مثل یه خطر آتش

 ذارتش توی توستر؟ماله بعد میکره می

خورم تا سنگینیِ توی گلوم باز بشه. »چی یه قلپ آب می

 شد که تصمیم گرفتی بری ارتش؟« 

کنه، نون نان بین راه تا دهنش خشک  زالاک مکث می

میمی سر  نگاهم  روی شه.  عقربِ  تاتوی  روی  خوره 

ش  تر وارسیشم برم از نزدیکدستش، و یهو وسوسه می

 کنم.  
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می میتذارآروم  تکیه  صندلیش  به  و  میز  روی  ده، ش 

می گره  طوری  که  ابروهاش  گذشته  انقدر  انگار  خورن 

 یادش رفته جوابش چی بوده.

اون از  می—شب  …»بعد  صاف  گلوشو  توی «  و  کنه 

میجاش صاف بهم  تر  و  بالا  میاره  سرشو  بالاخره  شینه، 

کنه. »دیگه هیچ جذابیتی نداشت برم دانشگاه تا  نگاه می 

نگاری بخونم یا علوم سیاسی یا اصلاً هر کوفتِ  روزنامه

 ای.« دیگه

حوصلگی بالا میرن. »یه مقدار پول داشتم  هاش با بیشونه

که چند ماهی باهاش سر کنم، اما بعدش دیگه هیچی برام 

وقت پیدا کردن سخت بود، برای همین  نموند. کار تمام

و  کارمندی  کردم.  کار  فروشندگی  تو  مدت  یه 
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آگهی پشت بعدش  برام.  بود  کابوس  عین  میزنشینی 

نام ارتش رو دیدم. غذا، سرپناه، حقوق، و یه جایی ثبت

ای که توش بزرگ شده  که هیچ شباهتی به اون زندگی

موقع دقیقاً همون چیزی بود که لازم اون—بودم نداشت 

 داشتم.« 

می  تا چهرهسعی  بگیرم  نشه. کنم جلوی خودمو  م جمع 

می جون  داشت  همیشه  مامانش  اون  به  خودشو  تا  کَند 

ثابت کنه، و مدتی طول کشید تا بفهمم اون فرار کرد تا  

 ارزش خودشو به خودش ثابت کنه. 

تک می»و  حس  چرا  شدی؟  قضیهتیرانداز  اون  ی  کنم 

بخش این انتخاب  ها توی تاکستان الهامتیراندازی به گیره

 شغلیت بوده؟« 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

246 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

های  »زیادی به خودت نگیر. من و تو فقط داشتیم با تفنگ

 کردیم.«بادیِ مزرعه شلیک می

اسلحه  »دیگه دیره. همه دنیای  با  افتخارِ آشنا کردنت  ی 

 زنم.« رو به نام خودم می

دم به صندلی زمان که تکیه می زنم، بعد همنیشخندی می

کشم. »از بطری  کنم، سوتی می و سر تا پاش رو برانداز می 

ها، رسیدی به ثبت رکوردِ تیراندازیِ  زدن و شستنِ گیره

ی هزار و سیصد متری. آسمونم برات تاییدشده از فاصله

 حد و مرز نداره.«

سرخی گونه اون  به  که  میای  فقط هاش  دَوه 

میاعتمادبه بیشتر  بالاخره  نفسمو  که  پس   دخترموکنه 

 گیرم. می
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 گه: »شرایطش دقیقاً جور بود.«می

 کم نگیر.«»دستاوردهات رو دست

بیشتری می بادِ  »اگه  میده:  یا رطوبت سرشو تکون  وزید 

 تونستم بزنمش.«شد، عمراً نمیهوا عوض می 

 گم: »تو رکورد زدی، زال.«آروم می

»بین زناصلاح می برابر کنه:  دو  مردهایی هستن که  ها. 

 این آمار رو دارن. البته طبق ادعاها.« 

به این خاطر که جوابش باعث می شه لبخند بزنم. بیشتر 

می با  یعنی  و  آمار  کردنِ  ردیف  به  کنم  شروع  تونم 

ها هجده های تصادفی هوش از سرش بپرونم. »زنفکت
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می تشکیل  رو  ارتش  از  درصد  درصد  دو  فقط  و  دن، 

 تیراندازها زن هستن.«تک

کردم، چشماش یه ذره گشاد طور که فکر میدقیقاً همون

 دونه. شه. من خوب تحقیق کردم و اونم اینو میمی

 امتیازهای مثبت امشب رفت توی جیبم. 

هشت   و  پنجاه  پیرمرد  یه  فاصله،  بیشترین  »رکورددار 

دوربردترین ساله از  تا  بیست  لیست  اگه  اوکراینیه.  ی 

شده رو بیاری بالا، حتی یه دونه زن هم های ثبتشلیک

تک مردهای اون لیست یا توی اون لیست نیست، و تک

که  عقب  رفته  انقدر  موهاشون  خط  یا  سفیده  موهاشون 

علنی  اطلاعات  اون  اگه  واقع،  در  نداره.  برگشت  دیگه 
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می می تو  اسم  احتمالاً شد،  و  لیست.  اون  توی  رفت 

 شدی.«شون هم میترینجوون

می لرزونی  نفسِ  میوقتی  عمیق  سنگینیِ  یه  شینه  کشه، 

 م. روی سینه

 »هزار و پانصد متر.« 

 زنم: »چی؟« پلک می

کنه توضیح جا میبهطور که غذاشو توی بشقاب جاهمین

ی تخصصیم تموم شد،  ای که دورهده: »همون لحظهمی

یه شلیک  نوزدهم  قرن  توی  مردی  یه  بود.  همین  هدفم 

تاییدشده از هزار و چهارصد متری داشته. بدون دوربین، 

بان، بدون هیچی. فقط با یه تفنگ معمولی. با بدون دیده
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حداقل   …تونمخودم گفتم اگه اون تونسته، پس منم می

 گفتم.« این چیزی بود که به خودم می

 »خیلی نزدیک شدی.« 

 »دویست متر کم داشتن یعنی نزدیک نشدی.« 

می تدافعی  حالت  سریع  چقدر  اینکه  نیشخند به  گیره 

شه مجبور زنم، اما وقتی لحنش غمگین و سنگین میمی

شم جمعش کنم. »مادرم با آرزوی داشتنِ یه پسرِ دیگه می

 مرد. بالاخره به آرزوش رسید.«

 »نه، اون چیزی خیلی بهتر از این گیرش اومد. یه بازمانده.«
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بین سکوت  توی  میکلماتم  معلق  آرزو  مون  و  مونن 

میمی کاش  پسکنم  حرف شد  به  اون  تا  بگیرم  شون 

 زدنش ادامه بده.  

ی اینا واقعیه.  تا بتونم صداش رو بشنوم و یادم بیاد که همه

 بینم. من برگشتنش رو خواب نمی

هنوز اون نگاهی رو که قبل از اینکه فکر کنم برای همیشه 

از دستش دادم بهم انداخت یادمه. اون خشم و غیظِ عریان 

 توی صداش وقتی بهم گفت گمشو.  

چرا به حرفش گوش دادم؟ چرا اصرار نکردم همون دور 

 و برا بمونم تا اگه به کمکم احتیاج داشت باشم؟  
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شب یواشکی  تونستم تهِ جاده منتظرش بمونم، یا نصفهمی

 ی اتاقش برم تو.از پنجره

های جفتمون  رفتم، الان خانواده وقت نمیشاید اگه هیچ

 زنده بودن.  

شد،  نگار بود، و بابام مریض نمیشاید اون الان یه روزنامه

از   بعد  کوتاهی  مدت  مامانم  پای    باباو  جای  بابا پا 

 ذاشت.نمی

من به این امید چنگ زده بودم که به محض برگشتنش،  

 گرده به همون روال قدیم. چیز برمیهمه

فقط  که  بود  متوهمانه  و  احمقانه  آرزوی  یه  این  اما 

میبچه هنوزم  حال،  این  با  دارن.  خام  بهش های  خوام 
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موقع  اون  چون  پوک بچسبم،  و  خالی  انقدر  اوضاع  ها 

 نبود.

می سر  رو  آبم  میلیوان  اشاره  سر  با  بعد  به کشم،  کنم 

بود.  خریده  ساحل  به  مدرسه  اردوی  توی  که  پیراهنی 

»یادته وقتی دو ساعت توی حموم گیر افتاده بودی و در  

چشم با  بعد  بود،  شده  پیش قفل  برگشتی  گریون  های 

 گروه؟« 

 زنه.زالاک خشکش می

 فاک.

 فاک.
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تونم درست فکر کنم. پای اون که میاد وقتی کنارشم نمی

کنم درست از آب درنمیاد. باید  وسط، هیچ کاری که می

 دادم.  به همون سکوت رضایت می

که  بود  این  از  بهتر  خیلی  هوا  از وضع  زدن  والا حرف 

ای هستم  سگِ دلباختهبهش یادآوری کنم من همون توله

 که هیچ غلطی جز منتظر موندن براش نکرده. 

هاشو توی اتاقِ خوابِ فاکیِ محض رضای خدا، من لباس

 خودم نگه داشته بودم.

می گره  چشمام  به  چشماش  تلاشمو وقتی  تمام  خوره، 

 کنم که نکشمش توی بغلم. می
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می حرف  وقتی  میچون  صداش  این  زنه،  و  شکنه، 

 م. زمان بره توی سینهشکستن مثل اینه که صد تا چاقو هم

 های منو نگه داشتی.« »تو لباس

 »آره.«

 »ده سال تمام.« 

 داشتم.« »تا آخر عمرمم نگهشون می 

دونستی زنه. »تو حتی نمیاشک توی چشماش حلقه می

 قراره برگردم یا نه.«

رسیم. توی این زندگی، یا  دونستم بالاخره به هم می»می

 اون یکی.«
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کنه جز  هیچ جوابی به این حرفم نمیده. هیچ کاری نمی

ها رو بشوریم و وقتی تا دمِ در  کنه ظرفاینکه کمکم می

 کنه، یه »ممنون«ِ آروم زمزمه کنه. م میبدرقه

 گیرم. قدم به قدم، ذره به ذره، پسِش می

نه اون زالاکِ قدیم، بلکه این یکی رو که زنده مونده و  

 دووم آورده.
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 ۷فصل 

 زالاک

می درد  دارم. گردنم  رو  ساله  نود  پیرمردهای  کنه  حس 

داره   شدید  عطسه  یه  خاطر  به  کمرم  خوابیدم.  بد  چون 

 ترکه. می

طبی  کفیِ  پوتینم  توی  مجبورم  اینکه  هم  نور  علی  نورِ 

می فکر  اگه  فیزیوتراپ بذارم.  با  رفتن  راه  تمرینِ  کردم 

تونم باید این باره، اینکه بهم گفتن تا جایی که میخفت

 ها رو بپوشم اصلاً به مزاجم خوش نیومد. کفی

 بخشیِ من اصلاً شوخی نداشت.توی توان ماتیاس
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هفته میفیزیوتراپ  ساعت  یه  بار  هر  بار،  سه  یه ای  آد. 

ره روزی سه بار  دوره قرصِ مسکن هم دارم و انتظار می

 ها رو انجام بدم. تمرین

هیچ پام  هنوز خدایی  ولی  نبوده.  خوب  انقدر  وقت 

 قدری که باید و شاید نخوابیدم.اون

میهمین اصلی  خانه  سمت  به  که  چمنطور  زیر  رم،  ها 

 شلپ صدا میدن. پوتینام شلپ

وظایفم،   ماتیاس جزئیات  تمام  از  کاملی  گزارش 

های تقلبی بهم  »اکسودوس« و وضعیت فعلی دنیای پول

 داد. 
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نمی کثافتاصلاً  چه  وارد  میکاریدونم  دارم  شم، ای 

 ولی توی این مرحله دیگه برام مهم نیست. 

کننده  بعد از دو سال و نیم، بالاخره این یکنواختیِ کسل

 شه. تموم می

بعدی  مبارزه  برای دعوا و  منتظر موندن  با  دیگه روزامو 

روز نمی هر  حالا  کنم.  چیزی حس  یه  فقط  تا  گذرونم 

 قراره یه ذره متفاوت باشه. 

داری کردن و مراقب این و اون بودن  آره، احتمالاً از بچه

خوره، ولی این تنها دلیلیه که باعث شده  حالم به هم می

 از تخت بیام بیرون.
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که با  پاشه روی شلوار کارگوم و درحالییه تیکه گل می

 کشم. کنم، یه ناله از سر کلافگی میدست پاکش می

این  از  بخشی  باشم،  صادق  کاملاً  خودم  با  بخوام  اگه 

اینه که سال  بودم، و  استرس مال  نزده  تیپ  انقدر  بود  ها 

خواد  هنوزم یه حسِ رو اعصاب توی دلم هست که می

 مخشو بزنه و رو مخش تاثیر مثبت بذاره. 

کنم و چند  پیچه و من لرز مینسیم دم غروب توی هوا می 

 کشم بالا. مترِ آخر زیپ کاپشن چرممو میسانتی

ام رو توی گاوصندوق طبق دستورِ حضرت والا، اسلحه

ردیابیِ مخصوصِ  گذاشتم چون قرار بود اسلحه غیرقابل

 خودمو بگیرم. 
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کنم. خوره، درنگ میوقتی گوشیم توی جیبم ویبره می 

 خونم. با اخم پیامِ امی رو می 

همین الان پول واریزیِ جدیدت رسید. واقعاً نیازی    امی:

 نیست مدام برام پول بفرستی زال. دو سال گذشته. 

 خواست حواسم بهت باشه.گایا دلش می من:

کنم خواست خیلی از کارهایی که الان میگایا دلش نمی

برای   من  روشِ  امی،  برای  فرستادن  پول  بدم.  انجام  رو 

 جبران کردنشه.

 دم. کنم و به سمت خانه اصلی ادامه میگوشیمو قفل می

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

263 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

کت مرد  گروه  هندزفرییه  با  بادیگاردی شلواری  های 

شاسی پارکدور  پلک بلندهای  ساختمون  جلوی  شده 

 زنن. می

رم تا وارد خونه اصلی بشم، ها بالا میطور که از پلههمین

 کنم.هاشونو روی خودم حس مینگاه

آمد. یه  تر از اون چیزیه که یادم میتر و خانوادگیگرم

حسِ زندگی توی خونه هست که شاید یه غریبه رو قانع 

 ان، نه فقط یه مرد. کنه یه خانواده کامل صاحب این خونه

حداقل اگه انقدر مرد مسلح دور تا دورِ جا مستقر نبودن،  

 رسید. صمیمی به نظر می
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شه. یه درست یک ثانیه بعد از من وارد سرسرا می  ماتیاس

ای از تهدید گرهِ ظریف بین ابروهاشه و یه ابهت و هاله

 وقت ندیده بودم.دورشه که قبلاً هیچ

از   ماتیاس یکی  هالنبیک.  امپراتوری  رهبر  هالنبیک. 

 بزرگانِ اکسودوس. 

نسخه این  با  که  باره  اولین  روبهاین  می اش  و رو  شم 

 دونم چطور هضمش کنم.نمی

دونم من تنها کسی  ولی دست خودم نیست، همین که می 

تا   بشه  سفت  مثل سنگ  شده  مجبور  پوستش  که  نیستم 

 ده.دووم بیاره، یه جور حس تسلی بهم می
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اون یک نگهبانی که داخل مستقر بود، از درِ جلویی پشتم  

می می در  قفل شدنِ  کلیکِ  وقتی صدای  بیرون.  آد، ره 

 ره.  کنار می ماتیاسنقابِ 

کشه پایین. نگاه داغش رو از بالای سرم تا کف پاهام می

شیطنت لبخند  لبیه  روی  رندانه  و  شکل آمیز  هاش 

زهرترکمی آهوی  یه  مثل  من  و  نور  گیره  جلوی  شده 

 کنم. چراغ ماشین قفل می

 آخه توی این وضعیت باید چه غلطی بکنم؟ 

می حقوق  که  باشم  کارمندی  که  اینه  بر  تا  قرار  گیره 

تابلوی من رسماً نقضِ   برانداز کردنِ  امنیتشو تامین کنه. 

 ایه که کارفرماها باید رعایت کنن. تمام اصول اخلاقی
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 »بیا با من.« 

 کنم. »این یه دستوره؟« هامو صاف میشونه

زنه. »یادم  دی.« چشمک میطوری ترجیح می»اگه تو این

 اومد بهت بگن چیکار کنی.«د خوشت میامی 

شه. به جایی که تا همین  توی یه لحظه صورتم سرخ می

دم و زنم و توی دلم فحش میالان وایساده بود زل می 

 افتم دنبالش. دقیقا مثل قدیما. بعد سریع می

کردم همراه این این یه استرسِ اضافه بود که فکرشم نمی

باشه دوست—شغل  اینکه  خاطر  به  شدن  پسرِ دستپاچه 

برام مخ کنه و تیکه زنی میسابقم که حالا شده رئیسم، 

 پرونه. می
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 کشه وسط.و پای سکسِ قدیامون رو می

 ساعتِ اولِ کاریم اصلاً خوب شروع نشده.

رم توی دفترش که  کنم و دنبالش میصداشو صاف می

پیکر تقریباً هیچ تغییری نکرده. هنوزم یه کله گوزنِ غول 

 تر دو طرفشن.  روی دیواره که دوتا کله کوچیک

میز   و  چرمی  مبل  سبز،  عتیقه  قالیچه  همون  از  هنوزم 

 کنه.باشکوهی که رو به وسط اتاقه استفاده می

ره وایمیسته کنار میز جلساتِ درازی که قبلاً جاش میز می

 بیلیارد بود. 
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دفترکلنقشه دستهها،  و  مختلف  روش های  پول  های 

پخش و پلا ان؛ شلوغ ولی مرتب. وقتی دوباره نگاهش  

 زنه. کشه، خشکم میرو بالا تا پایین بدنم می

لپمو گاز می یونیفرم دیواره داخلیِ  بهم  »ببخشید،  گیرم. 

 ندادن.« 

کردم یا اشتباهی فرض کرده  یعنی باید خودم تقاضا می

 دن دستم؟ بودم خودشون می

 »خوبه. چون اصلاً یونیفرمی نداری.«

نگاهی   …درسته. قراره توی جمع قاطی بشم و تابلو نباشم

پوتین نظامیبه  چرم های  کاپشن  و  کارگو  شلوار  ام، 

 اندازم. ام میخلبانی
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م شبیه آدمای معمولی نیست. انگار مستقیماً از قطعاً هیچی

 توی یه بازیِ ویدیوییِ آخرالزمانی اومدم بیرون.

 »خیلی قشنگ تیپ زدی.« 

شه و پوستم زیر هاش توی یه لبخند بچگانه کج میلب

کدوم از شه. »هرچند، بدون هیچسنگینیِ تعریفش داغ می

 شدی.«ترم میاین لباسا خوشگل

 خدا به دادم برسه.

 دوران دبیرستان.  لاس های

می گره  یکدستامو  سینه،  روی  میزنم  حس  کنم هو 

زنیِ فجیعی که های مخهفده سالمه و دارم به تمام تیکه

پیدا کرده گوش می اینترنت  طوری دم. »اگه همینتوی 
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ازت شکایت   اذیت جنسی  و  آزار  به خاطر  بدی،  ادامه 

 کنم.« می

تونی وقت نمی»برای همین هم هست که پیمانکاری. اون

 ازم شکایت کنی.« 

اش، یعنی تمام جوانبو سنجیده. »مایه زنه روی شقیقهمی

می آدمکشتأسف  اگه  اجیرشدهشد  صنف  های  ام 

دادن. تیم منابع انسانیِ شرکت هالنبیک همین تشکیل می

 الانشم سرش شلوغه.«

شه. تر میچرخونم، و به دلیلی لبخندش پهنچشمامو می

 فشاره.  مو در هم میدیدنِ این صحنه سینه
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درهم  ماتیاس به  کرده  شروع  سریع  شکستنِ  خیلی 

کنه. مطمئن نیستم  ام میدیوارهای دفاعیِ من و این کلافه

می غریبه  یه  به  تبدیل  همیشه دارم  که  کسی  یا  شم 

 شناختمش. می

قبل از اینکه بتونم زیادی روی سنگینیِ فضای بینمون فکر  

می »قرار  کنم، شروع  امروز:  برنامه  دادن  توضیح  به  کنه 

گولدچایلد   مغازه/تشکیلاتِ  از  که  مخبر  یه  با  گذاشتم 

 آمار داره.«  

می اشاره  نقشه  روی  نقطه  یه  کارخونه  به  »یه  کنه. 

ست توی غربِ شهر، توی یه منطقه تجاری. یکی متروکه

سیاهشو چوب زده و سه تا موقعیتِ احتمالی  از آدمام زاغ

 برای مستقر شدنت پیدا کرده.« 
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می کارخونه  دور  نقطه  سه  این  روی  چشمای  »تو  زنه. 

 عملیاتی. اگه پاپوش یا تله بود، شلیک کن برای کشتن.« 

شه، نه به خاطر چیزی که ازم خواسته لبام از هم باز می

بهم می اونه که داره  اینکه خودِ  به خاطر  بلکه  گه  شده، 

 ماشه رو بکشم. 

قلعه من  با  که  مردیه  همون  این  کنی  هضم  های سخته 

ساخت و دستور پخت براونیِ لیوانیِ ماکروفر بالشتی می

 کرد.رو حفظ می

می قورت  دهنمو  می آب  تکون  سر  و  اعتراف دم  دم. 

تیرانداز توی دستام کنم منتظرم دوباره یه تفنگِ تکمی

 بگیرم. 
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»انجمنی که توشم، یعنی اکسودوس، ریده به اعصابم و  

پاپیچم شده. اونا هفته پیش سرِ گولدچایلد رو توی سینیِ 

می بشه،  طلایی  باید  چیکار  نیست  مهم  برام  خواستن. 

 خوام.« کننده روی نیزه میسرشو مثل ولادِ سیخ

 تونم بکنم اینه که بزنمش.باشه. بهترین کاری که می

 دم.دوباره سر تکون می

ها رو بهم  شه تا برنامهی یه لحظه بعد به ما ملحق میئ سرگ

ها و بهترین و بدترین  ها، خیابونبندیبگه، از جمله زمان

 سناریوهای ممکن.  

ره، ولی آشنا بودنِ این  همه اطلاعات گیج می سرم از این 

می  باعث  یه فضا  بیاد.  جوش  به  رگام  توی  خون  شه 
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مست مرگِ ترکیبِ  استرسِ  و  هیجان  از  کننده 

 الوقوع.قریب

سر   پشت  در  می  سرگئیوقتی  حواسمو بسته  شه، 

، منتظر یه دستور یا یه نشونه  ماتیاس گردونم سمت  برمی

تر، اجازه بده من اول  یا به طور مشخص—که راه بیفتیم 

 بزنم بیرون تا منطقه رو بپام. 

اینکه برم    …مگر  بعد  و  باشم  شخصی  بادیگارد  قراره 

 شم؟« بوم؟ »اِم، منم با تو سوار می روی پشت

وقت زنه. »واژه “با” رو حذف کن، اونچشماش برق می

 ست!« پاسخم یه بله پرشور و مشتاقانه

 »چی؟« 
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 »هیچی.« 

 کنم. باشه. اخم می

کنه  پشتی پرت میبره زیر میز و یه کولهدستشو می  ماتیاس

 گیرمش. »این چیه؟« طرفم. روی هوا می

 »بازش کن.« 

زنه و من چشمامو براش ریز  با خباثت و شیطنت لبخند می

کنم و پشتیِ ساده رو باز میکنم. با احتیاط زیپِ کولهمی

 کشم بیرون. هاردکیسِ محکمِ داخلشو می

 است.« ۴۹۷۲۶»کدش 

چرخونم و زبانه قفل با صدای کلیک باز  ها رو میشماره

 شه. می
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باز   اینکه شک و تردیدم رو قورت بدم و درشو  از  قبل 

می نگاهم  دیگه  بار  یه  وسایلشو کنم،  بعد  بهش،  افته 

 رم. ادرمی 

 افته پایین. خدایا، چقدر من جوگیرم. هام میشونه

تک تا من  شدم  استخدام  بودم.  متخصص  تیراندازِ 

اسلحه  تک یه  بود  قرار  که  معلومه  باشم.  تیراندازش 

 مادرخراب بهم بده دیگه! پـِـه!

قطعه حسِ شدهقطعهحتی  خنکش  فلزِ  هم  اش 

 بخشی توی دستم داره.  آرامش
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شم و اسلحه مثل حافظه عضلانی، سریع دست به کار می

کنم انگار یکی تایمر گرفته دستش و رو جوری سوار می

 زنه زود باش عجله کن.داره داد می

افته، توی دلم وقتی آخرین قطعه با صدای کلیک جا می

 زنم. لبخند می

 هنوزم بلدم. 

گیرمش تا تمام  گردونم و رو به زمین میاسلحه رو برمی

با دیدنِ شماره سریالِ زیرش   اما  جزئیاتشو بررسی کنم، 

می میقفل  باز  هم  از  لبام  ارتش کنم.  مال  »این  شه. 

 آمریکاست.«
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اندازه و زیادی مغرور و ازخودراضی به نظر  شونه بالا می

 رسه. »شاید.«می

 »این رو از کجا آوردی؟«

 ام.« ایعرضه»آدمِ با

 »داشتنِ این برای تو غیرقانونیه.«

 کنم غیرقانونیه.« من می که »عزیزم، هر کاری 

می »کمچشمک  میزنه.  اینکم  فاز فهمی  بیشتر  طوری 

 ده.« می

گردونم کنم و برمیدم، اسلحه رو باز میسرمو تکون می

 توی کیش. راستش، انتظاری جز اینم نداشتم. 
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خره که های اسلحه میکردم از قاچاقچیبه دلیلی فکر می

 کنن.  زیرجلکی کار می

تفنگ با  وسط اینکه  انگشت  بهشون  دولت  خودِ  های 

نشون بدی و پول تقلبی رد و بدل کنی، یه جور عدالتِ 

 ست. شاعرانه

 »باور کن بازم هست.«

می که  موقع  همون  توی درست  بذارم  رو  کیس  خوام 

 کنم. کیف، مکث می

می بهش  سوالی  علامتِ  رو  نگاهِ  جلویی  زیپِ  و  اندازم 

زاده دیوث. پفک چیتوز رو توی  کنم. حرومآروم باز می

 برم بالا.دم و یه ابرومو میهوا تکون می 
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شه انگار شاهکار کرده. »واسه وقتی  جوری نیشش باز می

 ت شد.« که گرسنه

 خوره.ساندیس توی دستم تکون می

 آب نشه.«»مهمه که هیدراته بمونی و بدنت بی

 کثافت. 

 »خیلی رو اعصابی.« 

 »من کارفرمای خوبیم.« 

 ی چیه؟« ئ »بپرسم توی کیف سرگ

»زالاک، تو باید بهتر بدونی که نباید بپرسی توی کیف 

 یه مرد چیه.« 
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می همهپوزخند  و  میزنم  جمع  دوباره  رو  کنم.  چیز 

 »معمولاً هیچ چیز به درد بخوری توش نیست.«

شه حس کنیم کنه. »داشتنش باعث میخنده آرومی می

 آدمای مهمی هستیم.« 

 پشتی انداختی کی بود؟« »آخرین باری که کوله

 هستم.«  مهم»نیازی ندارم حس کنم مهمم، وقتی 

ام و  ندازم روی شونهدم و کیف رو می سرمو تکون می

 رم بیرون.  بدون اینکه مرخص بشم از اتاق می

می رو  کار  این  اگه  ارتش  پاره توی  کونمو  کردم، 

 زدم. کردن و تا قیامت لنگ میمی
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بعید   کنه؟  اخراجم  بکنه؟  غلطی  چه  میخواد  اینجا؟ 

 دونم. می

به محل  چک به محض رسیدن  باید  لیستِ کارهایی که 

 کنم. قرار انجام بدم رو توی ذهنم مرور می

سوزن فقراتمو  ستون  میاسترس  برای سوزن  ولی  کنه، 

 های خوبه. یک بار هم که شده، از اون استرس

رن مناطق جنگی زنده بیرون بدون ترس، کسایی که می

 نمیاین. 

شاسی ردیف  درِ یه  شدن.  پارک  خونه  جلوی  بلند 

 —بازه و ماتیاسشون برای یکی

 زنه.های بدنم یخ میتمام سلول
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روی این قسمتش فکر نکرده بودم. چرا تخم سگ یادم 

 ها این چیزا رو هم داره؟نرفته بود این جور شغل 

شینه و ضربان قلبم سه برابر عرق پشت ستون فقراتم می

میمی برم  و  دور  سرمو  تا شه.  ثانیه  انگار چند  چرخونم 

 منفجر شدن و هزار تکه شدن فاصله داریم. 

مشکلی  اتوبوس  نشدم.  ماشین  سوار  ساله  دو  از  بیشتر 

بلندِ نداره. قطار میشه تحمل کرد. ماشین؟ اونم یه شاسی

 مرده؟ صاحاب

 —جی تونم. من دیگه اونجا نیستم. تینه. نه. می

 نه. باید تمرکز کنم.  

 تونم از دستش بدم. به این شغل نیاز دارم. نمی
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کنم یه قدم بردارم، درد توی موقعی که خودمو مجبور می

می تیر  توی گوشام  پام  فلز  و صدای کشیده شدنِ  کشه 

 پیچه. می

تی بدن  میتصویر  رژه  چشمام  جلوی  آتش.  جی  ره. 

 های فلز. جیغ و داد. صدای تیراندازی.تکه

 … تـتونم. نمینمی

 »زالاک.« 

ام بکوبمش کنم، آمادهمشتمو پر از لباسِ اون طرف می

 شو متلاشی کنم. روی زمین و کله

میپچ  ماتیاس روی  پچ  آرومی  لبخندِ  »زالاک«،  کنه: 

 هاشه انگار اصلاً متوجهِ حالم نیست. لب
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لو میده چین و چروک های نگرانِ دور چشماش کاملاً 

همین نگرانمه.  ریهکه  که  تنفسطور  از  یه هام  تم،  های 

 دم. گاز مشتی می

می باز  برسم  اینکه  از  قبل  حتی  توی درها  بعد  و  شن 

اصلاً  جاده رو  جاده  توی  دادن  گاز  کیفِ  و  هیجان  ام. 

 شه توی ماشین تجربه کرد. نمی

چیزی با آزادیِ خارج بودن از یه قوطیِ فلزی مقایسه  هیچ

 شه. نمی

میرمی بعد  و  اتوبان  توی  صنعتی.  م  منطقه  سمت  افتم 

میهمون انتظار  که  تقریباً  طور  غروب  وقتِ  این  رفت، 

 خلوت و خلوته. 
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هیچ آدم عاقلی این ساعت از روز یکشنبه سر کار نیست.  

 کنه. ام مییه سوز و سرمای ملایم توی هواست که کلافه

تره، انگار جنگل درست قبل از یه حمله چیز ساکتهمه

 الوقوع آروم گرفته.قریب

اون بلوک  تا  میطرفدو  پارک  قرار  محل  از  کنم، تر 

می رو  زاغهندزفریم  رو  منطقه  و  توی گوشم  سیاه ذارم 

تکمی حسابِ  ساختمونزنم،  تکتکِ  هر ها،  تیرها، 

 رم. احرکتی و هر چیزی که بتونه تهدید باشه رو درمی 

خانمان شن. یه بیها از خیابون اصلی رد می هنوز ماشین

اون بلوک  تا  سه  که  دیدم  یه طرفرو  داشت  تر 

 روند.  دستی رو توی جهت مخالف میچرخ
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پچ از بیسیم درباره زمانِ رسیدنشون  گهگاهی صدای پچ

 آد. می

کنم چون به  در غیر این صورت، حواسمو ازش پرت می

رسم که قرار اجرا بشه. پنج تا ساختمون بلند دور جایی می

 تیراندازه.محل رو گرفتن. رسماً کابوسِ زجرآورِ یه تک

ای اینجارو برای قرار انتخاب کرده؟ پنج تا کدوم کونی

 ساختمونِ چندطبقه. پنج تا! 

شون به نظر یه ساختمون اداریِ خالیه. یکی کارخونه  یکی

متروکه، یکی دیگه مکانیکی/گاراژ ماشین، و دو تا سوله  

 بزرگ.
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دوباره پیشنهاد بده    ماتیاسنواحیِ کور خیلی زیاده. اگه  

 دم. با کسی اینجا قرار بذاره، جـِـرش می

سرگ برام ئ اگه  احترامی  دیگه  که  کرده،  انتخاب  اینو  ی 

نمی گهی  هیچ  جایی  همچین  یه  توی  برای نداره.  تونم 

 بخورم.  ماتیاسمحافظت از 

کنم. زیر لب غرغرکنان کارخونه متروکه رو انتخاب می

از   باشه  داخلش  کارگری  اینکه  احتمال  و  بلندترینشونه 

 همه کمتره. 

یه پله اضطراری هم داره که اگه اوضاع خیط شد سریع  

ها کنم سولهها، فکر میبزنم به چاک. بین همه ساختمون

 تیراندازِ مخفی تهدید کمتری باشن.  از نظر تک 
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نمی باشم  اداری  ساختمون  داخل  خودم  اگه  به و  تونم 

 کسی توی اون شلیک کنم. 

صدا بودن، زده با وجود تمام تلاشم برای بینردبونِ زنگ

 کنه.  زیر وزنم جیرجیر می

باید حداقل چهار طبقه باشه، و اگه نبودنِ گرد و خاک 

ایه، معلومه من تنها کسی نیستم ها نشونهروی این دستگیره

 سیاه زدنه.که فکر کرده اینجا جای خوبی برای زاغ

بوم های شکسته روی پشتهای خالیِ آبجو و شیشهبطری

دهم ریخته. از کنار یه قلیون و دو تا سرنگ جاخالی می

 بوم مستقر بشم. تا گوشه پشت
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به محل قرار جای تخمی ایه، ولی حداقل دیدِ مستقیمی 

 کور به دو طرف خیابون. دارم و یه دیدِ نسبتاً نیمه

ای خورم. لحظهشه و من جا مییه هلیکوپتر از دور رد می

قروچ ها زیر پوتینام قرچشم به جایی که ماسهپرتاب می

 داد. کردن و گرمای سوزان پوستم رو جـِـر میمی

آرم تا اسلحه رو  پشتی رو درمیکنم، کولهذهنمو آزاد می

احتمالی،   نبردِ  برای  این حرکتِ آماده شدن  سوار کنم. 

 کنه.  بخشِ خالیِ روحمو پر می

کردنش،   سوار  اسلحه،  کردنِ  تمیز  بلدم.  رو  کار  این 

 شلیک.  
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یه   داشتنِ  اگه  توش  کیرم  و  استادم،  چیزا  این  توی 

تیرانداز توی دستام حسِ توپی نداشته باشه. هرچقدر تک

 ست، ولی امیدوارم بتونم ماشه رو بکشم.هم بیمارانه

می رو  دوچشمی  رو دوربین  منطقه  دقیقه  چند  و  گیرم 

 کنم.  پام، به ساختمون اداری توجهِ خاصی میمی

از پشتهیچ پنجرهبومکدوم  یا  ندارن، ها تکها  تیرانداز 

باز هم، من چه گهی می تا ولی  این موقعیت،  از  دونم؟ 

 فهمم. زمانی که شلیک نکنن نمی

گیره. هر صدایی خشکم  هر تحرکی جلوی چشممو می

 کنه. می
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نشستن، جلد   پنجره  لبه  پرنده سمت چپ روی  تا  چهار 

برتش، کبوترِ تنهایی که شکلاتی که توی خیابون باد می

 خونه.هر چهل ثانیه آواز می

کردیم یا یه وقت اگه دست من بود، مکان رو عوض می

 ذاشتیم. ولی اوضاع همینه که هست. دیگه قرار می

به خاطر انتخابِ این موقعیتِ تخمی بمیره،   ماتیاسو اگه  

 کشمش!خودم می

 دم: »ورود امنه.« ی گزارش میئ به سرگ

ثانیه فاصله داره و دو دقیقه برای قرار تأخیر    ۹۰  ماتیاس 

 گم.داره. »گرین اینجا نیست.« کدِ گولدچایلد رو می

 ریم داخل.« »داریم می
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 شناسم، که تعجبی هم نداره.صدامو نمی

افتم، با اینکه زانوام داره توی بتن فرو  روی زمین جا می

 کنم راحت باشم. ره تلاش میمی

تکیه می رو  و شونهاسلحه  لبه  به  نگاه دم  لنز  توی  از  ام، 

کنم. یه عیبِ کنم و یه دور دیگه منطقه رو جارو می می

کردنِ  مخفی  برای  راهی  هیچ  که  اینه  موقعیتم  دیگه 

 موقعیتم ندارم.  

از طرف دیگه، تنها کاری که باید بکنم اینه که بخوابم  

روی زمین تا پشت دیوارهای سیمانی پناه بگیرم. بالاخره 

 هرچیزی یه سودی داره یه زیانی.
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جی حسِ بدی داره. کلاً تنها انجام دادنِ این کار بدون تی

مخصوصاً  ولی  داره،  ناخوشایندی  حسِ  دادنش  انجام 

 بدون اون.  

باعث میاون تجربه بود و همین  بیشتر  از من  یه اش  شد 

 عیار باشه. بانِ تمامدیده

شه تمام هاش باعث می کلها و کلشر گفتننبودنِ کس

کنم که این اوضاع غریبه به نظر برسه. توی دلم دعا می

 کنه و هوامو داره. اون دیوونه اون بالا داره مست می

بلندتر   ما  تیمِ  شدنِ  نزدیک  با  موتورها  غرش  صدای 

شه. اونا روبروی ساختمونی که انتخاب کردم پارک  می

 دارن.بلند رو روشن نگه میککن و سه تا شاسیمی
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معمول    ماتیاس  طبق  که  لحظه  ماتیاسهم  همون  دقیقاً  ه، 

می پروتکل رو  امنیتی  میهای  ماشین  از  و  توش  آد رینه 

نگهبان اکثر  بپایند.  رو  اطراف  تا خودش  برای بیرون  ها 

 شن. چک کردن منطقه بهش ملحق می

 اش دقیقاً افتاده وسطِ مگسکِ من.  کله

تونستم این تیر رو بزنم. این من شونزده سالم هم بود می

زنده  کونی الان  تا  آخه چطوری  بوده؟  چی  فازشون  ها 

 مونده وقتی انقدر دشمن داره؟ 

توی  »ادل کلافگی  ماشین.«  توی  برگردونید  رو  هرت 

می موج  هیچصدام  من زنه.  محافظتِ  سایه  زیر  کس 

 نمرده، و قصدم ندارم الان این رو تغییر بدم.
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تیراندازها جوری ترین سیبلِ تکهای رویاییگوشه لب

ساختمون شنیده.  منو  صدای  انگار  بالا  نگاه  میره  رو  ها 

کنه کنه تا اینکه چشماهای سبزش از توی لنز نفوذ میمی

 کنه. و برای یه لحظه خلع سلاحم می

معجزه کرده.   مرد  این  برای  سال  و  درست   ماتیاسسن 

پچ  ها توی گوشش پچای که یکی از نگهبانهمون لحظه

میمی چشمک  می— زنهکنه  محترمانه  حدس  داره  زنم 

های دودی  گه کفلشو بذاره توی ماشین با شیشهبهش می

 و ضدگلوله.

می قبول  تعجب،  کمال  شلیک  در  منطقه  از  وقتی  کنه. 

نمیشه خیالم راحتخارج می تفنگ تر  پشت  ولی  شه، 

 بودن یه حسِ آرامشِ روانیِ مریض بهم میده.  
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می پیدا  تکامل  ثانیه  چند  توی  بدنم  دید انگار  کنه. 

شن، نسیم مثل یه وزش  شه، صداها بلندتر میتر میشفاف

 شه.  باد حس می

هیچ فضا،  این  تفنگ  توی  طرفِ  اون  و  من  جز  چیزی 

 شه. چیز متوقف میوجود نداره. همه

شد. قبلاً هیچ وقت چیز بهتر میاگه یکی کنارم بود همه

 بان کشیک نداده بودم. بدون دیده

تا اگه کسی خفتم کرد یا    دکسی نیست پشت سرِ منو بپا

شورشی شد که من ندیدم حواسم باشه. بدتر اینکه اصلاً  

 ان.چقدر آموزش دیده ماتیاسنمیدونم آدمای 

 کیرم توش.
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کس  زدم. هیچاش حرف میباید قبل از راه افتادن درباره

ولی   نرسیده،  نظر  به  مشکوک  دیدم  که  کسایی  از 

 تشخیصش سخته. 

عقرب ماسههمیشه  زیر  قایم شدن هایی  کلِ —ها  رسماً! 

 گذاریِ من همینه. دلیل نام

وقتی توی خاورمیانه بودیم نشستم پوتینمو درست کنم، 

 و بمیرم. ا برم و نزدیک بود به خاطر یکیشون به گ

تفنگ سفت دور  رو  منطقه تر میچنگم  پایندِ  به  و  کنم 

می برمیادامه  بار  یک  ثانیه  چند  هر  سمت دم،  گردم 

 بلند تا مطمئن بشم موقعیتشو عوض نکرده.شاسی
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نزدیک می از جنوب خیابون ویلسون  شه.«  »ماشین داره 

 آد. صدایی توی هندزفریم می

دم و یه سواریِ تنها رو تفنگ رو به اون سمت زاویه می

تر جمعی صافآد. مردا دستهبینم که داره سمت ما میمی

 گیرن. تر میهاشونو محکمستن و سلاحمی

 ها آماده شلیک.« گه: »اسلحهی میئ سرگ

و پلاک و مجلسی کنده شدن  ماشین خیلی شیک  های 

نمی که  طوری  دودیه،  توی  کاملاً  نفر  چند  بفهمم  تونم 

 ماشین منتظرن. 

ده، ولی برای یه تیرِ خلاص فقط یه نفر بوی کمین نمی

می کار  جای  یه  درباره کافیه.  که  چیزایی  اگه  لنگه. 
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جا  گن درست باشه، با یه دونه ماشین اینگولدچایلد می

 اومد.  نمی

کلفت همراهش  لات و گردنباید حداقل یه سری گُنده

 رقابت کنن.  ماتیاسبود که با آدمای می

 پیچه. توی هندزفریم می سرگئی»گزارش بدید.« صدای 

 »یه سدانِ مشکی توی دیدِ منه.«

 »ضلع شمالی پاکه.« 

 »کوچه غربی پاکه.« 

 »شرق کاملاً پاکه.« 

 »توی خیابون اصلی هیچ چیز مشکوکی نیست.«

 لنگه. یه جای کار می
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 داره.  نگه می ماتیاسگولدچایلد درست جلوی ماشینِ 

تا زمانی که یک نفر از ماشین پیاده نشه، یکی از آدمامون  

 کنه.باز نمی ماتیاسدر رو برای 

های کونی! قرار بود اول منتظر گزارشِ پاک بودنِ  احمق 

 کامل بشن.

وارد نشونه رفته، دقیقاً مرکزِ نشونه لوله تفنگم روی تازه

 برای یه شلیکِ تر و تمیز. 

عکس  توی  شناختهاز  اعضای  بهم های  دیشب  که  شده 

 شناسمش. دادن نمی

بزن اجیرشدهشاید  از  بهادرِ  اتفاقی  آدمِ  یه  یا  ست؟ 

 سازمانشون؟

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

302 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

تر از اونی که  ایِ ساده توی دستشه، باریکیه پاکت قهوه

 تهدیدی باشه مگر اینکه تیغی توش قایم شده باشه. یا سم. 

ده به یکی از آدمای ما و  بدون هیچ حرفی، پاکت رو می

 گرده توی ماشینش تا گازشو بگیره بره.  بعد برمی

رن، نامه دن و نمیتا زمانی که اونا توی خیابون گاز نمی

دست   نمی  ماتیاسبه  با    ماتیاس شه.  داده  آروم 

بازش می دستکش باز  هاش  رو  تکه کاغذ  اون  بعد  کنه، 

 کنه.می

گیره تا من ببینم، و اونجا، با ماژیک مشکی نامه رو بالا می

 سه تا کلمه نوشته شده: 

 برو بمیر جنده.
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 ۸فصل 

 زالاک

زنه بیرون. من معمولاً  می  عمارتتقریباً هر روز از    ماتیاس

بوم ، روی پشتچوب بزنمسیاه  روم تا زاغاول به محل می 

 یا پشت یه پنجره مستقر بشم. 

می وانمود  و  هستم  متریش  چند  وقتا  بعضی  یه یا  کنم 

عادی میشهروندِ  غذاشو  داره  که  که ام  یکی  نه  خوره، 

 مسلحه و آماده کشتن. 

توی این سه هفته   …هاها، بارها، کلابها، رستورانکافه

 جا باهاش بودم.همه
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حسِ   که  دارن  ثباتی  یه  ولی  نیستن،  یکنواخت  روزها 

شه فکر کنم دارم  ده و باعث نمینسبیِ عادی بودن بهم می

 دم. کنترلم رو از دست می

گه توش، حتی یک بار هم به سرم نزده که جیم بزنم برم 

توی رینگِ مبارزه تا چندرغاز پول بیشتر دربیارم. راستش 

 آد.کنم خوشم میاز کاری که می

روی  اون پارتی  یه  توی  پارتنرشم  کردم  وانمود  روز، 

گاهِ بههای گاه کشتیِ تفریحی. اگه این نبود که جز لمس

می هدایتم  شلوغی  توی  وقتی  کمرم  کرد  گودیِ 

کردیم، قرار گرفتن توی نقشِ  هامون رو کنترل میدست

زنگوله بییه  و  آویزون  خرد   ،مغزپای  رو  غرورم  یکم 

 کرد. می
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ام چون چشام فکر کنم وسط راه فهمید چه پارتنرِ فجیعی

 رفتم. شد و براش غش و ضعف نمیبرّاق نمی

شد مخم درگیر  هاش قشنگ بودن، ولی باعث میلمس

بشه و از خودم بپرسم آیا این زیادی نیست یا داره زیادی 

 ره؟ پیش می

به  برگشتیم  بودن، خوبه که  بیرون  هفته  یه  از  بعد  حالا، 

 بینیِ محیطِ اطرافم تنگ شده بود. . دلم برای پیشعمارت

می بازوم  روی  میانگشتمو  سعی  و  نپرم  زنم  ور  کنم 

 از دفترش بیاد بیرون.   ماتیاسکه منتظرم درحالی

قرار بود بیست دقیقه پیش به یه مکانِ نامعلوم بریم، و این 

 آوره.  انتظار عذاب
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ی اصلاً روحشم خبر نداشت قراره کجا بریم چون ئ سرگ

ای برای بیرون رفتن تنظیم نشده بود، که همین هیچ برنامه

بشه بهباعث شد گوش بدم —زنگ  به خرج  و شجاعت 

بشه هم  کلافه  می—بگم  داریم  و که  بیرون  زنیم 

 بزرگه اصلاً بهش خبر نداده.رئیس

بیرون می  ماتیاس بیاد  از دفترش  اینکه  از  »بابت قبل  گه: 

 خوام. خب، بریم؟« تاخیرم عذر می

 کنم. مونه وقتی نگاش میدهنم باز می

این کونی چه کثافتی پوشیده؟ با شلوار کاموی مشکی،  

ی جوریه انگار زنده از  کهای نظامی و کاپشن چریپوتین

 توی کاتالوگ نظامی اومده بیرون.  

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

308 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

تا خرخره تیپِ جنگی زده و آماده نبرده، و حتی   ماتیاس

قراره   نداره  خبر  تخمشون  هم  بادیگارداش  از  نفر  یک 

 وارد چه جهنمی بشیم.

ا این  ی تمام موهاش ریخته از بس بئ خود نیست سرگبی

 ده. سر و کله زکونی 

می داریم  گوری  کدوم  دقیقا  بفرمایید  یا »میشه  ریم؟« 

 عیسی مسیح! اون یه چاقوی تاکتیکاله که به پاش بسته؟ 

زنه. »یه  ماله، چشماش از هیجان برق میدستاشو به هم می

 ماجراجویی.« 

می پیر  دارم  ثانیه  هر  میبا  زمزمه  لب  زیر  »تو شم.  کنم: 

 رم پایین.ها میکابوسِ امنیتی هستی«، و پشت سرش از پله

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

309 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

 دونم.« گه: »میاش میاز روی شونه 

پیچیم سمت اتاق مهمات و باید جلو خودم رو بگیرم می

یا   حمله  یه  برای  داره  اگه  نزنه.  بیرون  نالم  دل  ته  از  تا 

کشه، باید اون مشاورهای امنیتیِ  ماموریتِ دیگه نقشه می 

 اش رو درگیر کنه. کونی

ب کنم  قبول  نداره  امکان  یه  ذاراصلاً  توی  بریم  م 

کسی تنها  من  وقتی  میماجراجویی  که  ازش  ام  تونم 

 محافظت کنم. 

رسماً حماقته، مخصوصاً با گولدچایلد که هر هفته داره 

 شه. تر میهارتر و تهاجمی
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هامو بزنم زیر شه دستترکیبِ کلافگی و انتظار باعث می

که اون قفلِ ورودیِ مخفی بغل و زل بزنم بهش، درحالی

ره طور خودکار عقب میکنه و قفسه کتاب بهرو باز می

 کشه کنار. توی دیوار و می

ی بگم طبق  ئ ریم تا به سرگ»بگو داریم کدوم گوری می

 همون آماده بشه.«

تفاوت دستشو توی هوا تکون میده. »نیازی نیست. تمام  بی

 های لازم انجام شده.« هماهنگی

گیرم کنه طرفم رو میتیراندازی که پرت میتفنگ تک

 رم. »امروز فقط من و تویی، لیفِرد.« غره میو بهش چشم

 زنم.«ی زنگ میئ »من دارم به سرگ
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کشه، یه پتوی نسوز و  آهی می  ماتیاس»اصلاً پایه نیستی.«  

دیده دوربین  برمییه  میبانی  رو  دو  هر  توی  داره،  ذاره 

 ندازه پشتش. کیفی که می

زنه روی دماغم بهش گیره و می ام رو میوقتی دو تا شونه

میچشم من.  غره  کوچولوی  محافظِ  نباش  »نگران  رم. 

 مونیم.« توی همین ملک می

تفنگ رو   ماتیاسقبل از اینکه فرصت کنم جواب بدم،  

 گم، رسماً چه خبره اینجا؟ قاپه. دوباره میازم می

برمی قدم  سرش  پشت  حیرت  و  بهت  سمت با  به  دارم 

ای جنگلی که املاکش رو احاطه کرده، بدون اینکه ذره

 بفهمم قراره وارد چه افتضاحی بشم. 
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تیرانداز رو ازش بقاپم کنم تک»اونو بده به من.« سعی می

 کنه.  تر میولی اون چنگشو محکم

می دراز  دستمو  همین  تو  برای  از  من  اینه  بر  »قرار  کنم. 

 محافظت کنم. نه برعکس.«

 بدون اسلحه باشی؟« نمیتونی چرخه سمتم: »می

 خوای نشونت بدم؟« »بستگی داره کی بپرسه. می

می هم »پیشنهاد  بدنی  تفتیشِ  یه  نباشه  بد  شاید  دی؟ 

زنه. نخ دادن برق می  ماتیاسچاشنیش کنی.« چشماهای  

این  کهبه  رو سختمی   نخ   ی  اوضاع  این  اداره  فقط  تر ده 

 کنه.می
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باز می شه و من به سکوت پیش رفتن با پیروزی نیشش 

کنه شلپ میدم. گل و خاک زیر پاهام شلپرضایت می 

 کنه. ها گیر میها و بوتهو شلوارم به شاخه

از   بیش  که  جنگله  هکتارها  شامل  هالنبیک   ۱۰املاک 

سرگ که  باری  اولین  شده.  کشیده  گفت، ئ مایل  بهم  ی 

 آماده بودم بحث کنم که چقدر این ایده فجیعه. 

های ها و کندهها و صخرهحالا که دارم از کنار درخت

های مخفی مختلف تونم دوربینشم، تازه میافتاده رد می

سیستم برگو  زیر  که  فشاری  رو  های  شدن  پنهان  ها 

 تشخیص بدم. 

بزرگ اگه هر چیز  بشه، هشدار ظاهراً  رد  یه گربه  از  تر 

 ره به اتاق امنیت. مستقیماً می
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ه، ولی اصلاً به گیرریم پام درد میطور که راه میهمین

کردم،   شروع  وقتی  از  نیست.  قبلاً  همیشه    ماتیاسبدیِ 

ای حواسش هست موقعی که فیزیوتراپی دارم هیچ برنامه

 برای بیرون رفتن نذاره.  

هایی هم که از شهر رفتیم بیرون، مجبورم کرده با  و زمان

 ویدیوکال ببینمش.

خوره و جلوی یه دشت سبز و یه دریاچه  جا می  ماتیاس 

 شه وامیستیم. کوچیک که به یه جویبار جلوتر وصل می 

آره تا منطقه وقتی یه دوربین دوچشمی از کیفش درمی

 کنیم؟  شکار می …کنم. داریم رو بپایند اخم می
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رسید ولی دو هامون آزارش به یه مگس هم نمیبچگی

نمی فکر  میبار  اگه  آسیب کرد  دیگه  یکی  به  خواست 

 بزنه.

زنه.  نمای سابق به حیوانات آسیب نمیدامپزشک  ماتیاس

می فکر  حداقل  رو  یا  دوربین  اینکه  تا  اینه  قضیه  کردم 

پتو رو پهن میمی و  کنه روی زمین، درست  ذاره زمین 

 پشت یه کنده درخت.

می خستگی  میبا  گهی  چه  »داری  اینجا گم:  خوری 

 ؟«  ماتیاس 

 تونم بزنم؛ ولی مرزم حیواناتن. ها رو خیلی راحت میآدم

 »تمرینِ تیراندازی.«
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 تو؟«  …بله؟ »برای

می می»دلم  فکر  دارم.« شکنه  نیاز  بهش  که  منم  کنی 

 زنه. ذاره روی قلبش و بعد روی پتو زانو میدستشو می

 گی تیراندازِ خوبی نیستم؟« »داری می

نمی حرفی  می»همچین  دمر  رو زنم.«  تفنگ  و  خوابه 

 کنه.  ذاره جلوش، روی کنده بالانسش میمی

کنم بفهمم چی رو نشونه گرفته، ولی تمام چیزی سعی می 

های بیشتره. حواسمو  بینم درختطرفِ دشت میکه اون

می میپرت  دستشو  کولهکنه،  توی  دوربین بره  تا  اش 

 بانی رو بده دستم.دیده
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دهنت سرویس، مثل اینکه قراره انجامش بدیم. کنارش 

 گیرم. بانی رو ازش می زنم و دوربین دیدهزانو می

 »امیدوارم دستوراتم با مایل اشتباه گرفته نشده باشه.« 

 چی؟ 

دوزه و من خط دیدش رو به سمتی توی شمال چشم می

های سیبل کنم تا یه آدمکِ شبیه انسان با علامتدنبال می

 بینم. روی بدنش می

فاصله همون  این  درسته؟  متر،  هزار  و  که »پانصد  ایه 

 خوای بزنی.«می

 زنم.رخش زل میبرای یه لحظه سنگین به نیم

 کنه تا به هدفم برسم؟ اون داره کمکم می …اون
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تر از اونی که بتونم درکش کنم گرم و پر از  ام سریعسینه

شه. سقف بالای سرم گذاشتن و حقوق دادنش حس می

 مثل یه خدمتِ اجتماعی بود. 

 ست.ولی این کلاً یه مرحله دیگه

تونم بگم: تشکر  ره از تمام چیزهایی که میسرم گیج می

نیازی  اینکه  روی  اصرار  پیشنهادش،  کردنِ  رد  کردن، 

 نیست وقتشو برای همراهیِ من تلف کنه.  

 کنه. خوام بگم توی گلوام گیر میولی هرچی می

میهمین چشم  آدمک  سمت  به  که  زمزمه  طور  دوزه 

 کنه: »فکر کنم عینک لازم دارم.« می
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کنم نگاهمو  دم و خودمو مجبور میآب دهنمو قورت می

  … دونم بدنم داره با اون هیجانِ آشنایبدزدم. فقط می

 لرزه.زنه و میتلاش برای رسیدن به یک هدف برق می

 یادم رفته بود چه حسی داره. هدف داشتن. 

خیلی   مفهومِ  یه  داشتن  هدف  و  بلندپروازی  توش.  گه 

  ۱۰ست، ولی همین الانشم باعث شده  معمولی و روزمره

 تر بشم.برابر سبک

کشم  ذارم روی چشمم، یه نفس عمیق میدوربین رو می

رم تا فاصله تا سیبل رو حساب کنم.  هاش ور میو با درجه

 تر بریم. حدود هزار و هشتصد متریم.« »باید نزدیک
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هیچ »امیدوارم  میده.  فحش  لب  این زیر  نفهمی  وقت 

 ره.«امشاهدات و تحلیلاتت چه بلایی سرِ من می 

 »چی؟« 

می »هیچی  پوزخند  کله نیست  زنه:  اون  باشه  لازم  که 

 خوشگلتو بابتش درگیر کنی.«

 زنم روی بازوش.شیم میطور که بلند میهمین

شه: »باورم نمیشه همین به دروغ نفسش حبس می ماتیاس

 الان به کارفرمات حمله کردی!«

 گم: »پس برو شکایت کن.«تفاوتی میبا بی

دارد و من هم پتو رو  خنده کیف رو برمی که میدرحالی

های هاشون مهارتکنم. »خیلی از پدرها به بچهحمل می
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دن. مثل آتیش روشن کردن، چک  حیاتیِ بقا رو یاد می

داد  یاد  بهم  من  مالِ  ماهیگیری.  و  ماشین  روغن  کردنِ 

 گیریِ سریع باشه.« همیشه شماره وکیلم روی شماره

 »منتظرم ازشون خبری بشه.« 

تر به وسط دشت. رم نزدیکچرخونم و میچشمامو می

مندم شلیکِ مرگبار از فاصله »حتماً بهشون بگو من علاقه 

کنم   ۱۵۰۰ کامل  رو  توی  —متری  قبلاً  متری   ۱۳۰۰و 

 شن.« های زنده همیشه استقبال میشاهد موفق شدم. 

 سگِ قاتل! خوشم اومد.« »توله

نگاهش می این از گوشه چشم  از  لبام  کنم، ولی گوشه 

 آد.  وار کش میتعریفِ دیوانه
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تونم خودمون رو به  با استفاده از دوربین، تا جایی که می

 کنم.کنم و پتو رو پهن میمتری نزدیک می ۱۵۰۰نقطه 

رو می   ماتیاس با دست  اسلحه  من  ولی  من،  گیره سمت 

می نشونهاشاره  »ببینیم  موقعیت.  توی  بره  گیریت کنم 

 چقدر خوبه.« 

کنه. »فقط بهم »نیازی نیست.« دوباره اسلحه رو دراز می 

 ست.«العادهگم فوق اعتماد کن وقتی می

می پس  رو  سینهاسلحه  سمت  میزنم  آماده  و  شم اش 

تونه این مرد رو وادار  ای رو بگم که میکلمات جادویی

می »شرط  بکنه:  کاری  هر  نمیبه  رو  بندم  تیر  این  تونی 

 بزنی.«
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می جدی  و  سفت  روی  چشماش  بعدی  نفس  با  و  شه، 

 زمینه و اسلحه رو نشونه رفته.  

ساده بگم، استایلش تخمی و فجیعه! بماند که تفنگ رو  

اش بالانس کرده وقتی خودِ تفنگ پایه داره تا  روی شونه 

 ازش استفاده کنه. 

گاه داری. از چیزی که دور و برته استفاده »خودت تکیه

 کن. دلیلی نداره چرخ رو از اول اختراع کنی.« 

آره بالا سمت کنه، زانوشو زیادی میاستایلشو عوض می

کنار بدنش و پایداری و صاف بودنِ بدنش رو به خطر 

هاتو صاف کن. اندازه. »نه، زیادی زاویه داری. شونه می

 آرنجاتو نذار اونجا.« 
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سخنوری  و  فصیح  معلمِ  چه  گفته  بهت  حالا  تا  »کسی 

 هستی؟« 

»خودِ تو بودی که تیراندازی رو یادم دادی.« و بعد کلافه 

برمیمی دوباره  وقتی  »استایل!«  همون  گم:  به  گرده 

 پوزیشنی که تازه ازش درش آوردم.

شه استاد. یه داستانِ کلاسیک.« سرشو تکون  »شاگرد می

 کنه. هاشو روی تفنگ تنظیم میمیده و بعد دست

می  ماتیاسبه   لبام نگاه  روی  کوچیک  لبخند  یه  و  کنم 

ترین حسیه که توی این چند سال نشینه. این خوشحالمی

 اش به خاطر اونه. داشتم، و همه
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اینکه آینده ای درباره گذشتههیچ صحبتِ جدی یا  مون 

 بینیم در کار نیست.  رو چطور می 

چرخن و زالاکن، که توی جنگل ول می   ماتیاساین فقط  

مون.  کنن درست مثل دوران نوجوانیو با تفنگ بازی می

لحظه   این  جز  هیچی  که  دوستیم  تا  دو  ما  الان،  همین 

 نداریم. 

خواد خم بشه و دستمو بندازه دور  بخشی از وجودم می

ولی  قدیما.  مثل  کنارش  کنم  مچاله  خودمو  و  کمرش 

چیز تونیم بکنیم چون همهکدوم از این کارها رو نمیهیچ

 تغییر کرده. 
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اون الان رئیسمه. حتی اگه نبود هم، من زیادی دردسر و 

بی  و  نامردی  دارم،  سنگین  رو  گذشته  کسی  که  رحمیه 

 مجبور کنم این بار رو با من شریک بشه.

و با   ماتیاسدم به  کشم، حواسمو میدمر کنارش دراز می

گم: »یه نفسِ عمیق بکش،  یه لحنِ یکنواخت و آروم می

 بعد از توی مگسکِ تفنگ نگاه کن.«

کنه، بدنش حسابی  گم عمل میطور که میدقیقاً همون

 کاره.سفت و منقبضه. اوه، واقعاً یه تازه

تیراندازی یه جور ظرافت و وقار خاصی هست توی تک

 شه.  ای پیدا نمیکه تو هیچ کار دیگه
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آوری اطلاعات میزان صبری که برای یه مأموریت جمع

کردن  کور  و  خودزنی  مرز  به  رو  آدما  بیشتر  لازمه، 

 کشونه. چشمای خودشون می 

ولی آنالیز کردن بقیه یه جور آرامش داره. یهو به خودت 

می و  جمع  میای  اطرافت  محیط  از  جزئیاتی  داری  بینی 

 دیدیشون. کنی که قبلاً اصلاً نمیمی

تر سمت جنوب  طرفای که صد متر اون مثل لونه پرنده

افتاده. یا اون گوزنی که نیم کیلومتر پشتمونه، و اون پرنده 

گاه قبلی و اینجا کبودی که تو مسیر کوتاه بین کمینزاغ

 از کنارش رد شدیم.

گیرم تا روی ماکتی که لای دوربین رو جلوی چشمم می

می توضیح  و  کنم  زوم  شده  قایم  »معمولاً  درختا  دم: 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

328 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

کنه هدفت و شرایطی که رو شلیکت  بان کمکت میدیده

ذاره رو تشخیص بدی.« هر کی هدف رو چیده  تأثیر می

 دمش گرم، چون نذاشتتش تو یه فضای باز و تابلو.

 کنی دیگه.«گیری و شلیک می»فقط نشونه می

 ندازم: »آماتور.« به شوخی بهش تیکه می

کردم. یه قبل از شروع آموزشام، دقیقاً همین فکر رو می

جی گفتم و اونم نزدیک بود  بارم همینو به شوخی به تی

 بزنه تو سرم.  

می حسودی  داره  فقط  گفتم  بهش  چون  منم  کنه 

کنه؛ تو تیر من بهتره. »گلوله توی هوا پرواز نمیبهدست
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می سقوط  مشخص  جهت  این یه  تو  شلیک  برای  کنه. 

 فاصله، باید اثر کوریولیس رو هم در نظر بگیری.«

می میحس  تکون  کنارم  ماتیاس  احتمالاً  —خورهکنم 

می نگاهم  مات  و  گرد  چشمای  با  کنم داره  »فکر  کنه. 

جور اطلاعات خارج از محدوده حقوق دریافتی من  این

 باشه.« 

»انحراف مسیر اجسامیه که به زمین وصل نیستن و دارن 

 کنن.« یه مسافت طولانی رو طی می

»این یکی دیگه حتی از حقوق منم دورتره. ولی ادامه بده، 

کنی، حسابی  دیدن اینکه چطور مثل خوره درس رفتار می

 کنه.«حشریم می
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دیده هیس دوربین  حرص  با  و  میارم  پایین  رو  بانی 

 کشم: »ماتیاس!« می

شونه میبه  اشاره  کن هاش  »تمرکز  به —کنم.  حواست 

 استایلت باشه.« 

میهمون پوزیشن  دوباره  که  ریلکس طور  خیلی  گیره، 

تونم هدف رو تراز  زور میگه: »راستش رو بخوای، بهمی

طوری  خوره، بعدشم اینکه اینکنم. به خدا داره تکون می

زرنگ میواسم  دستور  و  درمیاری  بدجور بازی  دی، 

 کنه.« حالمو دگرگون می

تر رو نشونه بگیر،« و دم: »پس یه چیز نزدیکپیشنهاد می

شم تا یه چیز دیگه براش پیدا کنم که بهش جا میجابه

 « —شلیک کنه. »نظرت درباره اون

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

331 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

شه و غریزه اولم اینه که بکشمش صدای شلیک بلند می

م سر گه: »ببخشید. حوصلهپشت سر خودم، اما وقتی می

 رفت،« 

می میمتوقف  غلت  میشم.  رو  اسلحه  و  پهلو  به  ده  زنه 

 بان بیشتر به کارم میاد.« دستم. »فکر کنم نقش دیده

 »به چی زدی؟« 

 »امیدوارم به یه موجود زنده نزده باشم.«  

کنه. وقتی دوباره بنده، انگار داره تمرکز میچشماشو می

می قیافهبازشون  صدای کنه،  »خوشبختانه  شده.  پکر  ش 

شنوم، یعنی هنوز تو مسیر بردن جایزه بهترین  جیغی نمی
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تو اما از اون طرف، اصلاً نباید منتظر  —رئیس سال هستم

 عیدی کریسمس باشی.« 

»چهار روز کاری بهم مهلت بده تا به حالش گریه کنم.« 

پایهوسایلمون رو عوض می  تنظیم  کنیم.  اسلحه رو  های 

کنم تا لگد  کنم و زاویه رو با شیب زمین هماهنگ میمی

 شلیک رو بگیرم.

 داره.« نیاز ددلاین به کارم بدجور—»بکنش دو روز

کشم. تو دلم یه  دم و یه نفس عمیق میسرم رو تکون می

بی تیدعای  برای  میصدا  گایا  و  از جی  بعد  و  فرستم 

دم  کنم؛ تمام تنظیمات لازم رو انجام میدوربین نگاه می

 تا ماکت رو بهتر ببینم.
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گه: »جوری انجامش بعد از یه لحظه سکوت، ماتیاس می

 دی که خیلی آسون به نظر میاد.« می

می آرومی  می پوزخند  و  رو  زنم  ماشه  »هنوز  گم: 

 نکشیدم.« 

خیلی وقته سعی نکردم به هدفی با فاصله بیشتر از هشتصد 

متر شلیک کنم، و تقریباً یادم رفته بود چقدر کار سختیه. 

دم: »باید افت گلوله به خاطر جاذبه، چرخش توضیح می

اسپین، باد، نور، ارتفاع، فشار هوا و انرژی جنبشی نهایی 

 موقع اصابت رو حساب کنم.«

به کار »کی فکرشو می فیزیک دبیرستان یه روزی  کرد 

 بیاد.« 
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 رمق از گلوم بیرون میاد. یه خنده کوتاه و بی

زنم، ولی مهم فاصله تا هدف و افت تقریبی رو تخمین می

نیست چقدر زاویه و نور روی هدف رو جبران کنم، کل 

 کنه. دنیا انگار داره ضدم کار می

»باد تقریباً چهل و پنج درجه از سمت جنوب غربی میاد. 

شیب هم داریم. بعلاوه، رطوبت هوا خیلی بالاست، واسه  

 تر میاد.«همین نقطه برخورد پایین

 شه؟« »خب، معنی همه اینا چی می

کشم، بعد چشمام رو بین دو تا ضربان قلبم ماشه رو می

به هدف روی هدف ریز می  تیرم  اینه که  »معنیش  کنم. 

 خوره.« نمی
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 ۹فصل 

 ماتیاس 

 گولدچایلد برام یه کادو فرستاده بود.

 .شوجنازالبته هام. یکی دیگه از آدم

یه سر بریده لعنتی توی یه جعبه سفید خوشگل با پاپیون 

 آبی.

شدم،  خیره  کبودش  و  خونی  صورت  به  که  حالی  در 

 غرم: »از کجا پیداش کردید؟« می

بچه فقط بیست سالش بود. تامی رو خودم آورده بودم تو  

می باید  که  کاری  تمام  بارای کار.  که  بود  این  کرد 

 ارزش رو از یه جا ببره یه جای دیگه. بی
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خواست ازش مراقبت کنه یه خواهر مریض داشت که می

 دادم. و منم هزینه درمانش رو می

با اخم می انبار  سرگئی  بعدازظهر توی  امروز  گه: »جعبه 

چه  یا  کی  اینکه  از  ردی  هیچ  شد.  پیدا  پوینت  وست 

پاک   رو  دوربینا  فیلم  نداریم.  اونجا  انداختنش  ساعتی 

 کردن.« 

شه و تر میروز داره پرروتر و گستاخ گولدچایلد روزبه

رفته،  از دستم در  اوضاع  اینکه کنترل  اگزدوس هم سرِ 

 روزگارم رو سیاه کرده. 

مالی  ضرر  داریم  که  اینه  مهمه  براشون  که  چیزی  تمام 

دیم. اصلاً تخمشونم نیست که آدمام دارن مثل حیوون  می

 شن.سلاخی می
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 کشم. دم و دستم رو روی صورتم میفحشی زیر لب می

گناه دیگه باید سر این دشمنی مسخره تلف  چند تا آدم بی

 بشن؟ 

دونم بابام چرا پسر گولدچایلد رو کشت، یا من حتی نمی

این   بود  نتونسته  هم  سرگئی  کرد.  کارو  این  کِی  اصلاً 

 جاهای خالی رو برام پر کنه. 

 پرسم: »به خواهرش گفتی؟« می

 ده.سرش رو به نشونه منفی تکون می

می بیرون  آروم  رو  مینفسم  سعی  و  نقشهدم  یه  ای  کنم 

دیم، و هر چقدر بکشم. »هزینه درمانش رو مثل قبل می

که تامی دریافتی داشت بعلاوه بیست درصد اضافه براش  
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بیستفرستیم. میمی آینده  ماه  تا دو  وچهار ساعته  خوام 

زیر نظر باشه که اگه اون عوضی خواست حرکتی بزنه،  

 جلوش دربیایم.«

 »انبار چی؟« 

بیاد تو، خودت هم  »شخمش بزنید. می خوام تیم جنایی 

وچهار ها و مردهایی که توی بیستتک زنشخصاً از تک

وآمد داشتن بازجویی کن. به ساعت گذشته اونجا رفت

همه مخبرا هم بسپار ببین کسی آماری داره که کار کی  

 بوده و بقیه جسد لعنتیش کجاست.«

انتقام کشته شد. تامی یه آدم درست وحسابی سرِ پول و 

حتی یه بارم دست به اسلحه نزده بود و بدترین کاری که  
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دفعه   این  بود.  رانندگی  خلاف  تا  چند  فقط  بود  کرده 

 گولدچایلد دیگه پاشو خیلی فراتر از گلیمش گذاشته.

پس   خاکسپاریشه،  هفته  همین  آخر  تامی  بگو  همه  »به 

 بهتره تا اون موقع کل بدن لعنتیش توی اون تابوت باشه.«

 »اطاعت، قربان.«

 چیز حسابی به فاک رفته.همه

به اگزدوس درخواست دادم که نیرو و منابع بیشتری بهم  

که  کاری  تنها  ولی  کنم،  تموم  رو  کابوس  این  تا  بدن 

 کردن این بوده که دست روی دست بذارن.  
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ای زیر این قرار بود ما بالاتر از دولت و هر کوفت دیگه

آفتاب باشیم، ولی حالا ولم کردن تا گندی رو جمع کنم 

 تکشون توش در کار بوده.که شک ندارم دست تک

تر از اینکه بتونه منو برای چیزی بیشتر از یه بابام خیلی قبل

جنگ روانی آماده کنه، مُرد. تو کل این ماجراها بدجور 

 کنم. احساس ناتوانی و درموندگی می

دیگهمی »پیشنهاد  دست پرسم:  سرگئی  نداری؟«  ای 

راست پدرم بود. محال بود بتونم بدون کمک اون تا اینجا 

آدم بمونم.  میزنده  احترام  بهش  قشنگ ها  اون  و  ذارن 

بیرون.  این دنیا گلیمش رو از آب بکشه  بلده چطور تو 

 تونم بگم.چیزی که در مورد خودم اصلاً با اطمینان نمی

 »یه پیغامی بهشون برسون.« 
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شه رو چشماش. »خونِ بیشتر ریختن فقط  چشمام قفل می

 شه.« تر میکنه. تلافی اونا محکماوضاع رو بدتر می

می جدی  کشتن. خیلی  رو  آدمات  از  یکی  »اونا  گه: 

طوری با خونسردی آدم گولدچایلد باید بفهمه وقتی این

 کشن چه بلایی سرشون میاد.« می

کنم. خیلی وقته که  کنم و یه لحظه بهش فکر میاخم می

تو موضع دفاعی موندیم. همیشه از روی ناچاری و فقط 

اندازه جنایت های گولدچایلد واکنش نشون دادیم و به 

 هاش بشیم.کارینخواستیم قاطی کثافت

 گی. ترتیبش رو بده.«»راست می
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های روی میزم دم و به کوه پروندههام رو ماساژ میشقیقه

دونم سمت قانونی بیزینس  شم. بعضی روزا نمیخیره می

 دم یا سمت خلافش رو.  مون رو ترجیح میخانوادگی

صندوق دنیای  سرمایهتوی  کشته  های  کسی  گذاری 

شه، ولی عوضش ممکنه زیر این همه کاغذ غرق بشم  نمی

 و خفه شم. 

بیشتر از  تصویر سر بریده تامی توی ذهنم جرقه می زنه. 

 کنم. نیاز به یه استراحت دارم.  چهارده ساعته دارم کار می

خوشبختانه، بهترین داروی یه روز گند و تخمی رو سراغ  

 دارم. 
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بلند می میاز صندلیم  دفترم  از  میشم،  و  بیرون  رم زنم 

درپیچ رو سمت ساختمون سمت حیاط پشتی؛ مسیر پیچ

 گیرم. استخر پیش می

شاید یه جورایی علم غیب پیدا کردم. یا شایدم بیشتر از 

جاست؛ نشسته روی ایوون  سنم حالیمه. چون دقیقاً همون

 زنه.کوچیک و داره به آسمون شب زل می 

میمی که  شهودی  شمّ  گذاشت  رو  اسمش  دونستم شه 

ها ها و ساعت بیرونه. یه حس درونی. حسی که از ساعت 

چک کردن دوربینا فقط واسه سیراب کردن کنجکاویم  

 پایان.میاد. یا شایدم یه عطش بی

به هر حال، الان اینجام. اینکه چطور درست حدس زدم 

 مونه.زال بیرونه، راز کوچیک خودم می
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 بره؟« پرسم: »خوابت نمیمی

می انکاریه.  استفهام  سؤالم  که  نمیمعلومه  تونه دونم 

ش هم همین اومده باشه، ولی بخوابه. شاید توی پرونده

 زنه.گودی و سیاهی زیر چشماش داد می

افته و شه، پتوش از روش مییهو نگاهش قفل نگاهم می

انگار  می که  میاره  بالا  جوری  دستاشو  پا؛  سر  پره 

 ست باهام دعوا کنه.آماده

 ایه.ترومای بعد از حادثه واقعاً چیز کثافت و لجن

می پلک  بار  میدو  بعد  و  چیزنه  اینجا  »تو  کار گه: 

 کنی؟« می
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یه نگاه به ساختمون استخر، بعد به خود استخر و بعد به 

می اصلی  یه  عمارت  منه.  مال  اینجا  کنم  »فکر  ندازم. 

این حق رو می بهم  املاکم هر کاری جورایی  با  ده که 

 خواد بکنم.« دلم می

ندازه که بدجور حالمو جا  حس بهم مییه نگاه مات و بی

هیجان و  میزدهمیاره  دوباره م  درونش  آتیش  کنه. 

 برگشته.

نصفه سه  ساعت  چرا  بپرسم.  دیگه  جور  از  »بذار  شب 

 ت زدی بیرون؟« گرم خونهآغوش 

 روی تفریحی؟« »یه پیاده
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یه دروغ دیگه سر گه:  صدا داره میکنه، بیلباشو جمع می

 هم کن.

»ماه کامله. به عنوان کارفرمات وظیفه دارم مطمئن بشم از  

 دست جونورای شب در امانی.«

زنم اینم ندازیم. حدس میهر دوتا نگاهی به هلال ماه می

 خیلی باورپذیر نبود.

می نقطهنیشخند  همون  روی  و  بود،  زنم  نشسته  که  ای 

زنم به جای خالی کنارم و  شینم. دستم رو میکنارش می

 ندازم. یه نگاه مظلومانه بهش می

کنه و بعد تسلیم کنه، یه لحظه فکر می چشماشو ریز می

 شینه. شه و میمی
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کنه و من گرمای بدنش توی فاصله کم بینمون نفوذ می

تر خوام که بکشمش نزدیکچیزی بیشتر از این نمیهیچ

 به خودم. 

 خوام دوباره مال خودم بشه.می

دونستم، و با وجود تمام  این واقعیتیه که از نوجوونی می

تغییراتی که از زمان رفتنش تحمل کردم، این تنها چیزیه  

 که تغییر نکرده و حقیقت مونده.

 خوام.من زالاک رو دوباره می

اگه قصدم رو فهمیده باشه، اصلاً به روی خودش نیاورده. 

قدر خوب اگه یه کورسوی تمایل هم داشته باشه، همون

 کنم.مخفیش کرده. اگه لازم باشه یه عمر براش صبر می
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شناختم و این یکی که الان  ها پیش میزالاکی که سال

 کردن.  ها رو زیاد تحمل نمیهست، این مدل پیشروی

باید دلخوش به این باشم که ادامه کارش و موندنش توی 

نشونه من  شاید ملک  اینکه  از  شاید —ایه  اونم  —فقط 

خواد برگرده پیشم. همین که بدونم دلش برام تنگ می

 شده هم واسم کافیه. 

و شاید اون هودی قدیمی من رو که پوشیده، بذارم پای  

 یه نشونه دیگه.

بینه و مو می دونی هوا سرده، مگه نه؟« لبخند موذیانه»می

می رو  بود  افتاده  که  پتویی  کمال من  در  دورش.  پیچم 

طرف. این خودش توی دفترچه کنه اونتعجبم پرتش نمی

 امتیازات من یه برده. 
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 گه: »اصلاً متوجه نشده بودم.« خیلی خونسرد می

از نیرو هام —یعنی یه زن—»اگه سرما بخوری، یه مرد 

 شه.« کم می

 مونی.« »تا وقتی پروتکل رو رعایت کنی، مطمئنم زنده می

می بهم  به یه حسی  سر  امنیتمه  نگران  اینکه  سرِ  اگه  گه 

 سرش بذارم، عاقبت خوبی نداره.  

کنم که اون به خاطر خودِ من نگرانمه، به خودم تلقین می

 ش. نه صرفاً به خاطر وظیفه

تخس و  پررویی  با  انقدر  مسئولات  همه  رفتار  »با  بازی 

 کردی؟« می

 »اصلاً و ابداً.« 
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 گی من ترسناک نیستم؟«زنم. »یعنی داری مینیشخند می

می  بالا  پنج صبح  زالاک شونه  باشی  »اگه حاضر  ندازه: 

درجه  شاید  کنم،  نظامی  تمرین  و  بدوم  تا  کنی  بیدارم 

 ترست بره بالاتر.«

می خودمو  گونهجلوی  به  دست  تا  نکشمگیرم  — ش 

بشمارم  بتونم  اونچه  از  بیشتر  که  نرمی  پوست  همون 

بوسیدمش. »خواستم بدونی که همه اسم من و قدرتی که 

 شناسن.«دارم رو می

هالن می»ماتیاس  چشماشو  واو.«  »واقعاً بیک.  چرخونه. 

 ندازه.« لرزه به اندامم می

 خودشه. همون دختره. 
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خندم. اونم پا به پای من  ندازم عقب و بلند میسرم رو می

های از ته دل و پرصدا  البته نه از اون خنده—خنده ریز می 

 شنیدم.  که قبلاً همیشه ازش می

وقتی   از  ماهِ گذشته،  دو  این  توی  از هر چیزی که  ولی 

 تره.همراهم میاد بیرون نصیبم شده بود، نزدیک

 گم: »حس خوبی داره.«می

 »چی؟« 

 »اینکه دوباره بخندم.« 

هاش کنیم. انحنای ملایم لبکدوم حرفی اضافه نمیهیچ

 شه لبخند بزنم. باعث می
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تر بهش، از گرمای مجاورتش و بارقه شم نزدیکخم می

نوری که از وقتی اومده توی چنگم به زندگیم برگشته،  

 کنم.کیف می

کردم بعد از اینکه پدر و مادرم رو از دست دادم، فکر نمی

ای حس و حال خوب توی زندگیم پیدا  دیگه حتی ذره

 بشه. 

مردن. پولای کلون ردوبدل  گذشت. آدما میروزام می

گلولهمی میشد.  شلیک  تمام ها  روز،  پشت  روز  شدن. 

 دیدم فقط نکبت و سیاهی مطلق بود. چیزی که می

میخانواده زندگی  مقر  توی  که  نشونه  هایی  تنها  کردن 

 خوبی بودن. تازه اونم خیلی گذرا و موقتی.
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سال، شب پشت  می سال  بیدار  فکر  ها  با خودم  و  موندم 

همچین  می جمعیتا  شلوغی  توی  هم  زالاک  آیا  کردم 

 حسی داره؟ همین حس تنهایی ناشی از روابط سطحی. 

گه: کنه و پیش خودش میآیا اونم به باطن آدما نگاه می

  ش؟همین بود همه

کنه یه تصویر از  شه و سعی می آیا اونم به سقف خیره می

این   بعدش رو تصور کنه و هیچی جز پوچی  یک سال 

 زندگی نبینه؟ 

ها رو تجربه نکنه. امیدوار بودم هر جا که هست، این حس

امیدوار بودم به خواهرش نگاه کنه و بفهمه که هنوز شعله 

 امید خاموش نشده و دلیلی برای ادامه دادن هست.
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وقتی تیم زالاک و گایا مُردن، دردی که کشیدم از مرگ 

اونا نبود، از این بود که فهمیدم ممکنه اونم برای همیشه 

 از دست داده باشم. 

چون  موندم  زنده  مادرم  و  پدر  مرگ  از  بعد  من 

هم  می رو  سرگئی  و  باشم  افتخارشون  باعث  خواستم 

 ش داره؟کنارم داشتم. زالاک چی داشت که سر پا نگه

— وقتی بادیگارد شخصیم با یه تیر توی سرش کشته شد

گولدچایلد  اختصاصی  فرصت  —لطف  بهترین  فهمیدم 

 برام جور شده. 

دونه، ولی به آدمام دستور دادم جونشون رو  خودش نمی

 کنن. طور که از من محافظت می فداش کنن، دقیقاً همون
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اینکه  داره.  احتیاج  محافظت  به  من  از  کمتر  خیلی  اون 

تونه هر کسی رو بهتر از من به قصد کشت کتک بزنه،  می

 کنه. بدجور حشریم می

اگزدوس شاید در مورد قبول کردنش توی تشکیلات اما 

و اگر داشته باشه، ولی شک ندارم که اون اسم و رسمی 

 زنه. واسه خودش به هم می

یه روزی، مجبوره بهشون ثابت کنه که لیاقت عضو شدن 

 رو داره.  

این برای  از روز  جور بحثهنوز  قبل  و  نیست،  آماده  ها 

کشی« هنوز کلی وقت دارم تا دیوارهای دفاعیش »حساب

 رو بشکنم؛ فقط در حدی که راهم بده تو قلبش. 
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گیره، رخش میزالاک که مچم رو حین زل زدن به نیم

نمییهو می پرسیدی خوابم  قبلاً  »آره.  بره؟ جوابش  گه: 

 ست.« آره 

شم، بینم، واسه همین پا می حرفش رو بهترین فرصت می

می هل  رو  ورودی  می در  بازش  و  روی  دم  اونو  و  کنم 

 ذارم.ایوون تنها می

 کنی؟« کار می»داری چی

 زنم: »به تو ربطی نداره.«نیشخند می

وارد  داری  اجازه  بدون  چون  داره،  ربط  نظرم  »به 

 شی.« چاردیواری من می

 ، لیورد )عزیزم(.« ماکنم: »چاردیواریِ اصلاحش می

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

359 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

ذاره برم سراغ وسایلش. مثل  ده و میزالاک سر تکون می

که  —ای که با شام اومدم دم درشهای دیگهتموم شب

 خونه نسبتاً تمیزه. —دفعاتش کمم نبوده

افتاده و وسواسیِ روزای  به هیچ وجه به اون تمیزیِ برق

راحت هرچی  و  نیست،  بود  اومده  که  میاولی  شه، تر 

 شه. تر میکم نامرتبکم

دارم و پتوهای ها رو از روی تختش برمیلحاف و بالش

 گردم بیرون.  چینم روش و برمیاضافی رو هم می

بینه دو تا پتو رو پهن  افته وقتی میگوشه چشماش چین می

بالشمی و  میکنم  رو  راحتی ها  صندلی  روی  چینم 

 بزرگ. 
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می پرت  میخودمو  دراز  صندلی،  روی  با  کنم  کشم، 

 طرف. ندازم اوننوک پنجه کفشامو درمیارم و می

شینم. زنم و یه لحظه به تماشاش میتوی دلم نیشخند می

زمان لباس از  که  عضلاتی  اون  تمام  گشادش  های 

 اومدنش به اینجا ساخته رو قایم کرده. 

راستش رو بخوای، فقط فکر کردن بهش آب دهنم رو 

 ندازه.راه می

 کنم.»بشین.« با سرم به جای خالی کنارم اشاره می

نمی شده.  تموم  کاریم  چیکار »شیفت  بگی  بهم  تونی 

 کنم.« 
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پیامک بهش می فرستم که گوشیمو درمیارم و سریع یه 

 همین الان واسه کار بهت نیاز دارم. 

شه، و نگاه چپ  اس از داخل بلند میامصدای زنگ اس

شه صدادار بزنم ندازه باعث میو پر از غیظی که بهم می

 زیر خنده. 

یه لحظه مکث می کنه. توی چشماش یه جنگ  زالاک 

 تونم حدسش بزنم چیه. زنه که احتمالاً میدرونی برق می

مونده این منزوی  و  بود  کرده  وقت خودشو حبس  همه 

بود، حالا باید تصمیم بگیره که آیا دوباره درِ قلبش رو  

 کنه یا نه.  باز می
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کنم که برم تو  حتی اگه این کارم نکنه، یه راهی پیدا می

تا خلوتش کمتر حس تنهایی بده. چه بخواد چه نخواد، 

 شم نورِ اون کنج تاریکِ زندگیش. می

کشه. غرغرکنان، سفت و معذب، خودشو کنارم پایین می

انجام نمی تا خودش نخواد عمراً کاری  ده، و  این دختر 

 حالا با پای خودش وارد حریمم شده.  

می رو  زیاد  و  پتوهای  کارفرما  تعارفات  و  رومون  کشم 

می رو  میکارمندی  رو  دستم  کنار؛  دور ذارم  ندازم 

 کشمش سمت خودم. ش و میهای سفت و تراشیدهشونه

این یکی  اگه قبلاً فکر می کردم بدنش منقبض و سفته، 

 اصلاً تو یه سطح دیگه بود.
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کنه، ولی من اصلاً  زده نفسامون رو شبیه ابر میهوای یخ

های تنگی که تو کنم. اون گرهسوز سرما رو حس نمی

 شن. کم دارن باز می کل بدنم پیچیده بود، کم

زنیم؛ اون زل زده به آسمون و  کدوممون حرفی نمیهیچ

 من ماتِ اونم. 

 آخرین باری که توی بغلم گرفتمش کِی بود؟ 

همه که  باری  نظر  آخرین  به  پوچ  و  خالی  انقدر  چیز 

 رسید کِی بود؟نمی

چیز قراره  کنم همهها، حس میبرای اولین بار بعد از سال 

هیچ دیگه  که  هستن  چیزا  سری  یه  بشه.  وقت درست 

 های شخصیتی. ها، آدما، ویژگیگیرم: عادتپسشون نمی
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تکیه یه  شبیه  هنوزم  اون  بعد،  سال  ده  محکم ولی  گاه 

 ریزه. مونه، درست وسط آواری که دورم داره میمی

قبل از اینکه برگرده، کارها رو فقط از سر وظیفه انجام  

 دادم، نه از ته دل.  می

معامله تیک هر  باید جلوش  که  بود  مثل کاری  فقط  ای 

حرکت   سمتش  دارم  که  هست  نوری  یه  حالا  بخوره. 

 پایان.کنم، نه یه دور باطلِ بیمی

کم سکوت بینمون کش میاد، و با گذشت هر دقیقه، کم

می میریلکس  اجازه  خودش  به  داره  انگار  این  شه؛  ده 

تنها توی سرما   بپذیره، جایی که دیگه تک و  لحظه رو 

 رها نشده.
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بابات خواب بودن جیم پرسم: »یادت میاد وقتی مامانمی

میمی اتاقزدی؟«  از  یکی  توی  توی  رفتیم  مهمانِ  های 

می رو  کاری  همین  دقیقاً  و  مقر  الان  همون  که  کردیم 

 ها.کنیم؛ لم دادن زیر نور ستارهداریم می

شه واسه وقتی که زنه: »باورم نمیای میخندهزالاک تک

اومد اتاقمو چک کنه، یاد گرفته بودم چطور یه  مامانم می

 ماکت از بدن خودم زیر پتو درست کنم.« 

 بذار رُک بگم.

 مامانش یه سلیطه عوضی بود.

 خدا بیامرزدش.

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

366 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

باید   میاد.  کار  به  خیلی  من  شغل  تو  مهارت  »اون 

 ت.« ذاشتیش توی رزومه می

می میریز  رو  سرش  و  سینهخنده  روی  این ذاره  در  م. 

 نیافتنی هستیم.  لحظه، ما دوتا دست

ناامیدی که   از  ویلی  نه چاه  نه جنگی،  نه مرگی هست، 

 منتظرمون باشه تا توش غرق بشیم. 

 ولی دو تا چیز هست که مطمئنم عین حقیقته:

اون،  واسه  من  و  بکشه،  آدم  حاضره  من  خاطر  به  اون 

 بلاهایی خیلی بدتر از این سر بقیه میارم. 
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 ۱۰فصل 

 زالاک

 دونستم قراره اینجا پیدات کنم؟« »از کجا می

می اسلحه  دوربین  از  رو  به  چشمم  و  نگاه   ماتیاسگیرم 

 کنم. می

خیلی وقت پیش صدای پاشو تو جنگل شنیده بودم، ولی 

بی تونسته  کنه  خیال خودش حس  به  بهم  گذاشتم  صدا 

 نا یا صدای شلیک؟« ی نزدیک بشه. »چی لوم داد؟ دورب

کور  ی دورب نقطه  تو  عمداً  اینجارو  چون  نبودن،  که  نا 

 انتخاب کرده بودم.

 کدوم. فقط کافیه دنبال قلبم راه بیفتم تا به تو برسم.« »هیچ
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 باز و لوس.قدر زبون همیشه همین

تر از چیزی شه، خیلی نزدیکمیاد کنارم رو پتو ولو می

 ای مجاز باشه. که توی یه رابطه کاری و حرفه

می نبینم  سعی  غیرممکنه  ولی  نیارم،  روی خودم  به  کنم 

بینمون فاصله  روحی— چطور  هم  و  جسمی  از —هم 

 شه.روز کمتر میکنم داره روزبهوقتی براش کار می

این گم: »چقدر چندش و لوس،« و سعی میمی به  کنم 

توجه نکنم که بازوش با هر بار نفس کشیدنش به بازوی  

 شه.من مالیده می

 من وسط منطقه جنگی خدمت کردم، لعنت بهش! 
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هم  به  ذره  یه  بدنامون  اینکه  خاطر  به  دارم  واقعاً  حالا 

 دم؟ خورده تمرکزمو از دست می 

 وجور کن.یا عیسی مسیح، زالاک. خودتو جمع

کنه، زیر لب در حالی که از توی دوربین نگاه می  ماتیاس

 گه: »صبر کن ببینم.« می

می باز  هم  از  میلباش  چین  صافش  پیشونی  و  افته. شن 

 »زدی به هدف؟« 

می محکماخم  رو  اسلحه  و  میکنم  بعدش  تر  گیرم، 

می چک  رو  بالستیک  رو کامپیوتر  محاسباتش  تا  کنم 

می مرگبار  شلیک  »من  اصلی  ببینم.  رگ  به  این  خوام. 

 خورد.« نمی
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کنم. کار سختیه چون تنها هر فرصتی گیر بیارم تمرین می

هفته حداقل  شدم  موفق  ولی  شباست،  آزادم  ای وقت 

 چهار ساعت رو براش خالی کنم.  

نذاشت پول   ماتیاسطبق معمول و جای تعجبی هم نداره،  

کنم بدم؛ ادعا کرد که این کار  تیرهایی رو که مصرف می

 به نفع خودشم هست.

وقت  برام  روز  هر  بودیم،  ایوون  توی  که  شبی  اون  از 

 ذاره. می

بعضی وقتا فقط برای یه استراحت کوتاه بین کاراش، یا 

 یه وعده غذای کامل. 
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بعضی وقتا هم میاد اینجا پیشم، با اینکه مطمئنم صدتا کار 

 تر از این داره که بتونه انجام بده.مهم

کشم. تر نفس میکم راحتبا این حال، وقتی کنارمه یه

هنوز نفهمیدم علتش اینه که بودنش یعنی زنده و سالمه، 

 کنم.  قدر احساس تنهایی نمییا اینکه دیگه اون

هوامو  که  دارم  رو  یکی  بالاخره  نیم،  و  سال  دو  از  بعد 

باارزش  این  و  باشه،  پشتم  و  باشه  که داشته  چیزیه  ترین 

 تونه بهم بده.می ماتیاس

تر شده. تنظیم کردن هدف حالا که تماشاچی دارم سخت

که البته خوبه؛ به این استرس اضافه نیاز دارم تا سرِپا و تیز  

 بمونم. 
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 کشم. کشم و ماشه رو مییه نفس عمیق می

شن تا لگدِ اسلحه رو مهار کنن، و توی  عضلاتم سفت می

می حالت  پشتهمون  تیر  دوتا  و  هم  مونم  دیگه  سرهم 

 کنم تا خیالم راحت بشه.شلیک می

 لعنت بهش. خطا رفت. بازم. 

عالی شد. مگه اینکه یه نفر با یه تیر توی استخون لگن و  

بمیره، وگرنه آرزوهام هنوز در حد  یکی توی شونه ش 

 همون آرزو باقی موندن.

می داغ  صورتمو  پوست  خوبی تعریفش  »شلیک  کنه: 

 بود.«

 »نه، نبود.« 
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نمی وانمود  دیگه  اتفاقیه، وقتی  لمس کردنامون  کنه که 

چسبه به پهلوم، شه. پهلوش می نفسم توی سینه حبس می

 زنه پشت گوشم.  و یه تار موی ول شده رو می

مونه و جا میانگشتش یه ثانیه بیشتر از حد معمول همون

شه، انگار مسخ این تماس  م کشیده میروی انحنای گونه

 شده. 

می منفجر  پوستم  زیر  وحشتناکی  سختی داغی  به  و  شه 

 دارم. چشمامو باز نگه می

می گرفته  صدایی  »زمینبا  میگه:  بعد  گیرشون  کنی. 

 کنی. از نظر من که شلیک خیلی خوبیه.« خلاصشون می
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می میپلک  بیرون  خلسه  این  از  خودمو  و  تا  زنم  کشم 

می داشتم  که  کاری  سر  لامصب  برگردم  ولی  کردم. 

 تونم تمرکز کنم. نمی

ش به خاطر  بینم. همههدف رو اون سرِ دوربین به زور می

الان داشت پوست یخ م رو زدهاینه که دستی که همین 

 کرد، حالا چسبیده به گودی کمرم. لمس می

از   بدنش طوری  بینمونه، ولی گرمای  یه کاپشن ضخیم 

 کنه انگار خودِ آتیشه. شه و تو تنم نفوذ میپارچه رد می

این ده سال  به خاطر حرفه ای موندن و تمام چیزایی که 

 گذشته کشیدیم، نباید بذارم این قضیه ادامه پیدا کنه. 
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باید بکشم کنار، یه فاصله امن بینمون بذارم تا عقلمون سر 

جاش بمونه، و براش روشن کنم که یه مرزهایی وجود 

 کدوممون نباید ازش رد بشیم.داره که هیچ

زخم داشتیم  وقت  درمون  جفتمون  و  بزنیم  لیس  هامونو 

ست. فقط اونم با خودم کنیم، ولی من هنوز زخمم تازه

 کشم پایین. می

 تازه، اگه یهو تصمیم بگیره دیگه منو نخواد چی؟  

 اگه فردا بیدار بشم و کارمو از دست داده باشم چی؟  

کنه، ولی بازم کلی دلیل وجود مطمئنم این دوتا کارو نمی

 چیزو خراب کنه و به بادم بده. تونه همهداره که می
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این کارو بکنیم.   نباید  باید محکم جلوش وایسم و بگم 

ولی نهایت کاری که از دستم برمیاد اینه که یه صدایی  

 مثل خرناس از گلوم دربیاد. 

خواد تمومش  م. دلم نمیملاحظهمن یه زنِ خودخواه و بی

به تنم تنگ   کنه. دلم برای حس کردن یه بدن چسبیده 

 شده بود. 

نه   این دنیا وجود دارن،  نفر توی  برای این حس که دو 

 فقط منِ تنها. 

 دلم برای خودش تنگ شده بود.
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مینزدیک  ماتیاس نفستر  داغی  که  طوری  هاش شه، 

گونهمی به  پخش  خوره  بدنم  کل  توی  رو  گرما  و  م 

 کنه. می

خونم از هیجان و انتظار به جوش میاد، و یه لحظه نگران  

بلند میمی تنم  از  امواجی رو که  نکنه  شه حس  شم که 

 کنه.  

آمیزش رو ببینم؛ نیازی نیست نگاش کنم تا لبخند شیطنت

 کنه. قشنگ داره با این موقعیت حال می

 کنه: »دوباره امتحان کن.«پچ میپچ
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تر از شه. صداش یه پرده بمیه لرزه از ستون فقراتم رد می

تک و  معمولیه،  سلولحالت  تُنِ تک  این  با  بدنم  های 

 « …ماتیاسجذاب و عمیق به لرزه درمیاد. »

 »جانم، لیفِرد؟ )عزیزم(« 

 دونم چی بگم. وای خدا. واقعاً نمی

 دست از لمس کردنم بردار؟ به لمس کردنم ادامه بده؟  

و  نمی داغون  حدی  تا  غلطه.  این  بگیرم.  تصمیم  تونم 

 نادرسته که حتی مطمئن نیستم بتونم باهاش کنار بیام. 

هیچ بگم  نمیاگه  فکر  بکشه  وقت  اینجا  به  کار  کردم 

و  دلبری  برام  داشت  اول  روز  همون  از  گفتم.  دروغ 
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میلاس زن خشکه  بقیه  با  که  حالی  در  که کرد،  هایی 

 کرد.ای برخورد میدید کاملاً رسمی و حرفهمی

 شد. جا ختم میها به همینتک نشانهتک

 به دست کشیدنش روی تنم.

 هاش که فقط چند سانت با لبام فاصله داره.به لب

دیگه هیچ راه برگشتی از کاری که قصد داره بکنه برامون  

هیچنمی یه مونه.  حس  حرکتش  این  از  چیزی 

بازی برای درآوردن صدای انداختن ساده یا مسخرهدست

 من رو نمیده. 

 حوصلگی هم نیست.برای هیجان زودگذر یا از سر بی
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بینمونه می خواد. پرپر اون هر چیزی رو که توی فضای 

 زنه برای همون چیزی که قبل از رفتن من بینمون بود.  می

خوام. و اگه بخوام با خودم صادق باشم، منم همونو می

می تعارف  بهم  داره  که  رو  چیزایی  همه  من  کنه خدا، 

 خوام، و بابتش چقدر خودخواهم. می

وقت قرار نیست همون آدم دونم که هیچاز نظر منطقی می

هیچ دیگه  بشم.  و  قبلی  سرزندگی  با  نیست  قرار  وقت 

 شادابی از خواب پا بشم. 

قرار نیست مثل قدیما بشینم دور هم و با رفیقام از ته دل 

ای از واقعیت وجود نداره که ما دوتا  بخندم. هیچ نسخه

کردن کل هایی بشیم که فکر میبتونیم باز همون نوجوون 

 دنیا پیش روشونه.
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 اما مگه خواستنِ همه اینا اشتباهه؟  

 چشیدن دوباره طعم اون حس آشنا. 

راهه. اینکه نه چیز روبهاینکه چند دقیقه وانمود کنیم همه

های باز،  جنگی هست، نه مرگی. فقط ما دوتاییم، دشت

 و طعم رهایی. 

 ما. 

 خواد »ما« دوباره تکرار بشه.دلم می

ستارهداریزندهشب زیر  میهای  رو  خوام، ها 

جوکماجراجویی و  یهویی،  مسخرههای  که های  ای 

از شدت خنده   ماتیاسشد من با شیهه بخندم و  باعث می

 خوام. روی زمین قل بخوره و اشک بریزه. من خودشو می
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معنی برای اینکه نه به عنوان یه راه فرار یا یه سرگرمی بی

 چیزی فراتر از احساسات روزمره حس کنم.  

خوام، درست مثل همون حسی که رو می   ماتیاس من الان  

 تک اطرافیانم بهش داشتم.  قبل از مرگ تک

می  فکر  بهش  خواب  از  قبل  شبا  هنوزم  هنوزم  کنم. 

کنم تا ببینمش. قبل از اینکه بیام براش کار شماری میثانیه

تک صورت  توی  باهاشون کنم،  که  مردهایی  تک 

بی می و  مسخره  قرارهای  سر  تصویر رفتم  سرانجام، 

 دیدم.رو می ماتیاس

شدم که پتانسیل شریک زندگی هر بار با کسی آشنا می

پرسیدم: حاضر شدن رو داشت، فقط یه سوال از خودم می

 چیزتو براش به خطر بندازی؟ بودی همه
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 جواب همیشه یه »نه« محکم و قاطع بود.

ولی وقتی چهارده سالم بود، حاضر بودم خشم و غضب  

 . ماتیاسپدر و مادرم رو به جون بخرم به خاطر 

پناه موندن هجده سالم که بود آماده بودم طرد شدن و بی

 رو به خاطرش تجربه کنم. 

می و  شاید  خامی  گردن  انداخت  رو  رفتارها  اون  شد 

فکر  بهش  وقتی  پیشم  سال  چند  یادمه  ولی  نوجوونی، 

هم   باز  جوابم  و  پرسیدم،  خودم  از  سوالو  همون  کردم 

 »آره« بود.  
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طوری که حاضر بودم جونمو برای گایا و  درست همون

خطر تی به  براش  جونمو  دارم  روز  هر  الانم  بدم.  جِی 

 ندازم.  می

تریگر   یه  با  اینکه  خطر  مرگ،  رفتن، خطر  زندان  خطر 

 ساده کنترلمو از دست بدم و دیوونه بشم.

 با این همه، هنوز اینجام.

گیرم. تشخیص دمای کشم و نشونه مییه نفس عمیق می

کنم کل تر شده وقتی حس میواقعی محیط خیلی سخت

 گیره.  تنم داره آتیش می
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پر می  ماتیاسانگشتای   پهنای کمرم رو  و  لباسام  ره زیر 

میمی روی  کنه. چشمامو  پوست  لمس  از حس  و  بندم 

 برم. پوست لذت می

چقدر گذشته از آخرین باری که لمس شدن توسط یه  

 آدم دیگه دردناک نبوده؟ 

کدوممون فهمیده باشیم کشم. فکر نکنم هیچماشه رو می

برام  نه، ولی دیگه  یا  نزدیک هدف هم خورد  تیر حتی 

 مهم نیست. 

می چیزی که  و فهمم حس دستتنها  بدنم،  روی  هاشه 

شه چشمامو ببندم، انگار اینکه این تماس ساده باعث می

تونم این لحظه رو تا ابد توی خاطراتم حک با این کار می

 کنم. 
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 کنه: »نزدیک بود.«پچ میکنار گوشم پچ  ماتیاس

کنم شلیک  گیرم و سعی میمو از داخل گاز میلب پایینی

 این دفعه با دقت و تلاش بیشتر. —بعدی رو ردیف کنم 

کنه و به  هاش تمرکزمو پودر میها و نوازشکاریدست

می لبهباد  که  همین  میده.  انگشتاش  کش های  زیر  ره 

 کشم. لگینگم، ماشه رو می

 اصلاً به درک که زدم به مانکنِ هدف یا یه آدم واقعی.

شونه  ماتیاسسینه   میبه  دور کمرم م  دستش  وقتی  لرزه 

خوره. پاهامو  شه و در امتداد خط شورتم سر می حلقه می

فشار می بین به هم  نبض گزگزکننده  و  این داغی  تا  دم 

 پاهام آروم بگیره.  
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چون می برنمیام،  پسش  از  ولی  بزنم،  پسش  باید  دونم 

ترین مخدریه که تا حالا حسِ خواستنی بودن، معتادکننده

 چشیدم. 

و زیر   بشم  قایم  یاد گرفتم چطور جلوی چشم همه  من 

 م هم تکون نخوره.  بارون گلوله یه عضله

زیر شکنجه هم کلمه نزنم. آموزش دیدم که  ای حرف 

باشه یاد بگیرم  وقت فکر نمیچیزی که هیچ کردم لازم 

پیچ به  جلوی  چطور  که  بود  وول  این  و  افتادن  وتاب 

 خوردن خودمو بگیرم.

خزید بالاتر تا جایی ش آروم میدر حالی که دست دیگه

م بخوره، با لحن که فقط یه تار مو مونده بود به بغل سینه

 آمیزی زمزمه کرد: »فقط باید تمرکز کنی.« شیطنت
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بریده، بدون اینکه چشم از دوربین  با صدایی خفه و نفس

می میبردارم،  خوب  »خودت  چیکار  گم:  داری  دونی 

 کنی.« می

می الکی  معصومیت  میبا  کمک  »دارم  مگه گه:  کنم. 

حمله زیر  وقتی  حتی  ندادن  یاد  کاملاً بهت  باید  ای 

 حرکت بمونی؟ نشونم بده چقدر توی این کار خوبی.«  بی

شن، و با م کشیده میهای نرم و گوشتیش روی گونه لب

 جنگم.  وسوسه چرخیدن و بوسیدنش می

همون هنوزم  مییعنی  ملایم  و  نرم  یا طور  بوسه، 

 رحمش کرده؟  های روزگار مثل فولاد سفت و بیسختی

 طلب شده؟  ها حسود و مالکیتاین سال
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 شدن و علامت گذاشتن؟ پا گذاشته توی مسیر صاحب

 تونم بفهمم.  وقت نمیهیچ

چون بوسیدنش یعنی تسلیم شدن و قبول کردنش، و من 

 شم یا نه. دونم آمادههنوز نمی

تیراندازهای ترین تک»بهم نشون بده چرا یکی از بزرگ

 ای.«زنده

شن تا جایی که کل دستش  انگشتاش از خط کمرم رد می

 چسبه به زیر شکمم. می

شن و توی دلم خودمو بابت پاهام ناخودآگاه از هم باز می 

 کنم.  این همه حشری بودن و محتاج بودن سرزنش می
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قدر تشنه دونستم اینولی خدایا، دست خودم نیست. نمی

 این مدل صمیمیت و نزدیکی بودم.

 »فرم بدنتو حفظ کن، زالاک.«

 فاک.

می تیزی  انداخته نفس  روم  که  رو  طلسمی  این  تا  کشم 

با هر ضربان   انگشتاش  این حقیقت که  با  ولی  بشکونم، 

 رن نمیشه جنگید. تر میقلبم دارن پایین

می شدیدتر  گوشام  توی  کشیدن  حس سوت  از  و  شه 

 لرزم.اینکه بالاخره دستاش برگشته روی بدنم دارم می
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شه و چوچولم رو  وقتی انگشتش روی کسم کشیده می

بین پاهام جمع  ماله، کمرم شل میمی شه و شهوت داغ 

 کنه.شه و پارچه نازک شورتم رو خیسِ آب میمی

تونی  چ« درمیاره: »تکون خوردی. بهتر از اینا مینصدای »

 باشی.« 

 کنم محاسبات شلیک رو یادم بیارم. بیهوده سعی می

 جهت باد عوض شد؟ کمتر شد؟ 

می باعث  انگشتاش  بعدی  تفنگ  مالش  به  پیشونیمو  شه 

 تکیه بدم. 
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تونست منو برای این حد از لذت آماده کنه. هیچی نمی

تک توی  وحشتناکی  ریشهلذت  و  رگ  منفجر تک  م 

 زنه.شه و یه ناله خفه از ته گلوم بیرون میمی

و حساب  ماتیاس آروم  با حرکات  که  حالی  به در  شده 

ماله، انگار که دقیقاً یادشه  ای روی کسم میصورت دایره

کنه: »هیسسس. دلت که پچ میچطوری حالم جا میاد، پچ

 خواد موقعیتمون رو لو بدی، نه؟« نمی

 فکر کنم آخرش بکشمش.

حرکت نگه  کَنم تا خودمو بیدر حالی که من جون می

زنه: »چیزی شده؟ مشکلی دارم، اون با پررویی طعنه می

 پیش اومده؟« 
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 شه.  با کشیدن ماشه، صدای بوم بلندی بلند می

داره هیچ ربطی به لگد اسلحه نداره،  پرشی که بدنم برمی

میهمه فرو  ته  تا  یهو  که  انگشتیه  به خاطر  توی ش  کنه 

 کسم. 

 کس اونجامو دست نزده.  یا عیسی مسیح، خیلی وقته هیچ

اگه قبلاً سرسوزنی امید داشتم که بتونم جلوی این ماجرا  

 ش دود شد رفت هوا. رو بگیرم، الان همه

کشه و با حرکات آروم و زجرآور توی  زیر لب هومی می

بندم و ناله بلندی  زنه. چشمامو محکم میکسم تلمبه می

 تر بره تو. دم تا انگشتش عمیق دم، کمرمو قوس می سر می
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قدر حواست پرت بشه، »واقعاً وقتی اسلحه دستته نباید این

 دونی چقدر خطرناکه؟« عزیزم. می

کنه. چشمام به شه و قفل می کسم دور انگشتش سفت می

زنم تا خودمو روی  شن و اسلحه رو چنگ میزور باز می 

 دستش نمالم. 

با این حجم از قطعی ارتباط مغزم با واقعیت، اصلاً نباید 

نزدیک هیچ تفنگی باشم. الان اگه یکی هم از کنارمون 

 شد برام پشیزی مهم نبود. رد می

حتی به جهنم، فکر نکنم برام مهم بود اگه اتفاقی به یکی  

 کردم. شلیک می
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زنه، و وقتی این فکر ولی یه فکر دیگه توی سرم جرقه می

کنه، دیگه کاری از دستم برنمیاد تا بیرونش جا خوش می

 کنم: 

بی و  کثیف  فکر  مییه  سرم  توی  که  دلم  قرار  چرخه: 

 خواد بکنتم. می

بره. دلم می یادم  اسم خودمم  بکنه که  منو  خواد طوری 

باید طوری منو تا ته بکنه که از شدت لذت نتونم حتی یه  

 کلمه حرف بزنم. انگشتاش برام کافی نیست. 

حالا  لایه موندن  ساکت  و  بینمونه  لباس  از  زیادی  های 

 تر از زوزه کشیدن و داد زدن اسمشه.دیگه خیلی سخت

 به هر حال کنترل من دیگه رسماً به فنا رفته. 
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رسم. الان فقط ما عواقبش بمونه برای بعد، بعداً بهش می

 دو نفریم. 

می فشار  میباسنمو  تنش،  به  بشم دم  مطمئن  خوام 

کنه، منم روش اثر قدر که اون داره منو دیوونه میهمون

 گذاشتم. 

شق  کیرِ  توی  کاملاً  ماجرا  به واقعیت  که  داغش  و  شده 

محکم رو  انگشتاش  وقتی  واضحه.  خورده  و پشتم  تر 

میسریع میتر  انگار  کسم،  توی  بفرسته کوبه  منو  خواد 

 گیرم.سینه قبرستون، جلوی جیغمو با دندونام می

می سیاهی  حدقهچشمام  و  میره  تکش  تک چرخه. 

 زنن. های بدنم دارن از لذت نبض میاتم
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چیزی  هر  اصلاً  هست.  برم  و  دور  به  حواسم  زور  به 

طرف دوربین تار و محوه. مهِ داغ شهوت تمام حواسم  اون

با نزدیک شدن به اوج لذت فقط  رو از کار انداخته، و 

 شه. بدتر و شدیدتر می

خوام. مگه اگه تا تهش بریم چی  با این حال بازم بیشتر می

 شه؟ می

تری جز من یه زن بالغم. سکس حتماً نباید معنی پیچیده

 خود سکس داشته باشه. 

اوج   انگشتاش  ضربه  بار  هر  با  رحمم  عمق  توی  فشار 

زن، که نفسگیره. تبدیل شدم به یه توده خیس و نفسمی

 کنه کیرش بره توش و جرش بده.  صدا التماس میبی
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بیشتر از اکسیژن به این نیاز دارم که حسش کنم. یادم رفته  

ای منو طوری بکنه که انگار هیچ زن دیگه   ماتیاساینکه  

توی این کره زمین براش وجود نداره چه حسی داشت،  

 میرم. و فکر کنم اگه سریع یادم نیاد می

می بیرون  انگشتاشو  یهو  روی  وقتی  از  شلوارمو  و  کشه 

 بُره.  کشه پایین، نفسم میباسنم می

دم تا دسترسی بهتری بهش ناخودآگاه کمرمو قوس می 

انقدر تشنه اون و همه چه سکس چه هر  —چیزشم بدم. 

دیگه ممکنه —ایچیز  که  چیزی  از  وحشتناک  ولی 

 ترسم. بعدش پیش بیاد می

می فکر  لحظه سنگین،  یه  این چه برای  بفهمه  نکنه  کنم 

احمقانه وانمود فکر  دوتا  ما  بعد  بره.  و  کنار  بکشه  و  ایه 
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کنیم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، و من تا آخر عمرم با می

زندگی می یا کاری  حسرت  نگفتم  کنم که چرا چیزی 

کاری—نکردم برام —هر  چقدر  بده  نشون  بهش  که 

 مهمه. 

می قدرشو  چقدر  هیچکه  اینکه  از دونم.  دست  وقت 

 دوست داشتنش برنداشتم. 

شن. از  هام دود میم، تمام دلشورهبا یه بوسه روی شونه

می رو  کونم  دارن  که  دستاش  چنگ گرمای  و  مالن 

 لرزم.  زنن میمی

می رو  شورتم  جلوشو آروم  من  منتظره  انگار  کنار،  ده 

دم، و یه حس سنگین  بگیرم. جوابشو با بالا دادن باسنم می

 شه.و واقعی بینمون ردوبدل می
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کنه، جلوی های من قفل میهاشو دور رونرون  ماتیاس

می  رو  هوا  و  سرمای  سریع  حرکت  یه  با  وقتی  و  گیره، 

کنه توی کسم، یه جیغ بلند از گلوم کامل کیرشو تا ته می

 شه. کنده می

هر حسی که موقع رفتن انگشتاش داشتم پیش این لذت 

کننده هیچی نبود. این همون چیزیه که تموم خالص و پاره

 عمرم آرزوشو داشتم و حتی بیشتر.

شم.  زمان با ناله »فاک« اون، من از لذت به جلو خم میهم

تیرانداز از دستم نیفتاده. »چرا  ست که تفنگ تکمعجزه

 وایسادی؟ شلیک کن.«
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گیرم لرزن وقتی اسلحه رو دوباره محکم میانگشتام می

می این چشمو  با  سر جاش.  بشه  برم  غیرممکنه  تار  های 

 نشونه گرفت.  

الان دیگه حتی مطمئن نیستم تیرم سمت هدف بره. با هر  

شم  جلو شدن باسنش، منم پرت میبار تلمبه زدن و عقب

 جلو. 

همه وقتی نبود که پشت وانت با تفنگ اگه به خاطر اون

نشستم، اسلحه خیلی وقت پیش از دستم پرت آماده می

 شده بود.

پیچه. با هر بار تلمبه زدن صدای شلیک توی فضای باز می

نفس کوبیدنش،  سینهو  از  بریده  و  کوتاه  بیرون  های  م 

 زنه. می
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می که  صدایی  شلپتنها  و  خیس  صدای  شلوپِ شنوم 

 شه. کثیفیه که از کوبیده شدنش توم بلند می

ره زیر لباسم با صدایی خمار و بم در حالی که دستش می

گه: »خیلی داری مو توی دستش بگیره و بماله، میتا سینه

ری، لیفرد. فقط فرض کن من اصلاً اینجا خوب پیش می

 نیستم.« 

سینه نوک  پیچوندن  فرو  با  اسلحه  فلز  توی  رو  ناخنام  م، 

تکمی دارم  رو کنم.  تیراندازی  اصلی  قوانین  تک 

می می نشونه  چون  توی شکنم،  درخت  یه  سمت  گیرم 

 کنم.  مایلی و شلیک میفاصله کمتر از نیم
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می درست  خاطر تیر  به  درخت  پوست  وسطش.  خوره 

جا  استفاده از مهمات دوربُرد برای فاصله نزدیک، به همه

 شه. پرت می

شه، انگار دیدن من تر میرحمتر و بیوحشی  ماتیاسریتم  

 ش کرده. با اسلحه زده به سرش و دیوونه

شه رو سرم، و  این حقیقت مثل یه آوار سنگین خراب می

 کنه.  شن. کل بدنم قفل میهام قفل میریه

می منفجر  تنم  توی  هشداری  هیچ  بدون  و ارگاسم  شه 

می  درختا زوزه  لای  درمیاد  لبام  از  که  جیغی  کشه. 

 پیچه. می
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نمی سعی  دیگه  نالهحتی  جلوی  کلاً کنم  بگیرم.  هامو 

شم و در حالی که چشمام  خیال نگه داشتن تفنگ میبی

افتم رو زمین و باسنمو بلند چرخه، میره و میسیاهی می

 کنم تا ضربه به ضربه باهاش همراه بشم.می

نیشگون از نوک سینه هام و مالیده شدن گودی فقط یه 

 کمرم به پتو کافیه تا یه نور کورکننده جلوی چشمام بیاد. 

کنه. هام جریان پیدا مییه داغی مایع و سوزان توی رگ

اسپاسم می به  و دیوانهکسم دور کیرش  منقبض  افته  وار 

میمی کش  انقدر  رو  ارگاسمم  و  دیگه شه  که  ده 

 فهمم بالا کجاست و پایین کجا. نمی

می سیاهی  چشمام  دانه جلوی  و  می ره  نور  رقصن های 

 شه. هاش شبیه یه حیوون وحشی میوقتی تلمبه
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کنم. با یه ناله خفه  شو ته گلوم حس میخورم مزهقسم می

 کنه.  رسه و آبِ داغشو تا ته توی کسم خالی میبه اوج می 

گیرن، دو طرف سرم روی پتو قرار می  ماتیاسهای  دست

م  خوره و یه بوسه روی شقیقهای از لباش سر میو خنده

»می  Ik ben duizend keer voor jeکاره: 

gevallen, Lieverd.)هزار بار برات مردم  )به هلندیه( »

 و عاشقت شدم، عزیزم(. 

می نمیاخم  دقیق  هیچکنم،  گفت.  چی  وقت فهمم 

نمی باعث  این  ولی  نبود،  خوب  از  هلندیش  دست  شد 

 تلاش برداره. 
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کنم لرزش بدنم رو کنترل کنم، ولی  به هر حال، سعی می

هم  نسیم  وزش  حتی  که  شده  حساس  انقدر  چوچولم 

 زیادیه و جیغمو درمیاره.  

نقص تونست این لحظه رو بیاز طرفی، تنها چیزی که می

کنه این بود که چشمامو ببندم و در حالی که کیرش هنوز 

 توی کسمه خوابم ببره. 

حس کرده،  هامو بیخستگی از زندگی و سکس استخون

می تقریباً  الان،  همین  که  ولی  بزنم  گول  خودمو  تونم 

 هرچی پیش بیاد آسون خواهد بود.

 پرسه: »زدی به هدف؟« در حالی که هنوز رومه می 
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کنیم.  داریم و از توش نگاه می جفتمون دوربین رو برمی

اون پقی میزنه هممن خشکم می اینکه  با  زنه زیر  زمان 

 خنده.

 های مانکن رو ترکانده بودم. زده بودم تخم
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 ۱۱فصل 

 زالاک

 قشنگه.

 زیادی قشنگه.

من و این کلمه دیگه خیلی وقته با هم غریبه شدیم. حس  

بدی داره حتی به زبون آوردنش، چه برسه به اینکه بخوام 

 این دروغ رو بپوشم و تنم کنم.

دیدنِ   سر   ماتیاسفکرِ  فقراتم  ستون  رو  سرد  عرق  مثل 

کردیم می جنگل  تو  پیش  روز  دو  که  کاری  از  خوره. 

اون   از  بعد  که  بود  مشخص  کاملاً  ولی  نیستم،  پشیمون 
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جهش و پا گذاشتن تو اون ماجرا، یه چیزی بینمون عوض 

 شه. می

فکر نکنم   …دونم از اینجا به بعد باید چیکار کنم، ونمی

 دیگه بتونم اینجا بمونم. 

می راه  ابرا  رو  داشت  انگار  دیدمش،  که  رفت.  دیروز 

 هاش قلبی بود. امروز بعدازظهر هم رسماً چشم

و  امید  حس  یه  و  بتپه  برابر  دو  قلبم  شد  باعث  دیدنش 

 آرامش دوباره تو وجودم زنده بشه.  

از پس ترس تو راهه. شاید  برام  یه چیز خوبی  هام شاید 

آدمی همون  شاید  رفتن براومدم.  باد  به  از  قبل  که  ام 

 چیز بودم. همه
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 شاید. شاید. شاید.

 شن سرم.چیزای خوب یهو آوار می اما همیشه همه

 شم: خیره می  ماتیاسدوباره به پیام 

: یه لباس جلو درِ اتاقته. بپوشش. امشب باید منو ماتیاس

 برای یه قرار شام همراهی کنی.

 نه اینکه همراهش باشم به عنوان پارتنرش.

 نه اینکه فقط برای یه جلسه همراهش برم.

تیپ کنم که برم اونجا بشینم و کنه خوشداره کاری می 

 اش با یکی دیگه رو تماشا کنم!قرار عاشقانه

زنه. این آخرین چیزی  ام از شدت تهوع چنگ میمعده

بود که ازش انتظار داشتم، و واقعاً مثل سگ حس حماقت 
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کنم که بهش اجازه دادم بهم نزدیک بشه، اونم وقتی می

 هیچ قصدی برای موندن نداشت.  

نمی بیتو خوابم  انقدر  بتونه  یه جوری دیدم  باشه.  رحم 

 آد. عوض شده که اصلاً ازش خوشم نمی

لعنتی، همین دو روز پیش وسط جنگل منو گایید، حالا  

کوبه تو ره و یه زن دیگه رو می راست راه می داره راست 

 چشمم؟ 

شاید دیگه متعهد به هم نباشیم، ولی من قطعاً لیاقت این 

 خفت رو ندارم.  
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یادآوریه که من خدمتکار  یه  فقط  لباس  این  و  پیام  این 

دستی. خوابه دمای، یه همام؛ یه تفنگدار اجارهدیدهآسیب

 همین و بس.

ارزش  قدر حس خرد شدن و بی وقت تو زندگیم اینهیچ

 بودن نداشتم. 

خواد تلافی کنه و داغونش  یه بخش از وجودم دلش می

دیگه می بخش  یه  باید کنه،  که  دردیه  این  و  گه حقمه 

آخر بخش  و  وجودم—بکشم،  منطقی  گه  می—بخش 

حرفه باید  هست؛  که  همینه  مقصر  قضیه  و  بمونم  ای 

 خودمم که پای احساساتمو کشیدم وسط. 

ای که ذاشتم کار به اینجا برسه. همون ثانیهواقعاً نباید می

 کشیدم. دستش بهم خورد، باید خط قرمزم رو می
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ام رو تو قرار  حالا ببین کارم به کجا کشیده: دارم اکس

کنم، اونم وقتی کمتر از چهل و اش همراهی میعاشقانه

 ریخت بیرون!هشت ساعت پیش آبش از تو کسم می

تونم فقط کافیه یه ماه دیگه اینجا دووم بیارم، بعدش می

 برم یه شهر دیگه کار پیدا کنم. 

و   فراموش کنم،  براش رو  ماه کار کردن  این چند  همه 

یه  باعث شد دوباره حس کنم  فراموش کنم که چطور 

 کشه. ام که نفس میآدم زنده

برای همین ازش به خاطر این یادآوری متنفر نیستم، چون 

ها  اش تنها دلیلی بوده که این اواخر صبحلطف و صدقه

 اومدم بیرون. از تخت می
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یه شب تماشای شام خوردن و عشقبازیش با یه زن دیگه  

 کشه. منو نمی

نیمه اگه  پایهو  بپرسه  و  بده  پیام  وقت شب  هم  با  ای 

 آم. بگذرونیم؟ باهاش کنار می

رفتار حرفهمی نماد  از  ای. من جهنمشم  بدتر  های خیلی 

 این رو پشت سر گذاشتم. 

می قورت  بهغرورمو  یشمیِ  سبز  ست  اون  و  شدت  دم 

 پوشم. گذاشته بود رو می ماتیاسقشنگی که 

تونست برای  ترین لباسی که میترین و مسخرهغیرعملی

نمی رقمه  انتخاب کنه. عملاً هیچ  این بادیگاردش  با  شه 

 لباس درست جنگید. 
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بستن زیپ اون تاپ دکلته ساتن تنهایی مصیبت بود، اما  

لنگی حریر  یه  دامن  آخر  تیکه  شد.  پوشیده  راحت  ش 

 آرم چطوریه.  ست که سر درنمیپارچه حریر دیگه

ام بیارزه؛ کل این لباس باید حداقل اندازه حقوق یه هفته

های ظریف، با النگوهای سنگین طلا، دوزیپر از منجوق

رو خفه می بازوهام  که  بازوبندهایی  و  و  گوشواره  کنن 

 ظاهرم رو شبیه یه آدم میلیاردر کردن.

کشم طرفش رو میکنم و اوندستم رو از شکافش رد می

از روی یک شونه تا پارچه  ام آویزون بشه و روی سرم 

ام و ببری که رو ساعدم کشیده  تاتوی خورشید روی شونه

 شده رو نشون بده.
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کبکبه  و  دبدبه  همه  این  که  جایی  جور  چه  بریم  قراره 

 خواد؟  می

رم مهمونی بالماسکه تا اینکه  بیشتر شبیه اینم که دارم می

بخوام امنیت یه شام رو تأمین کنم. اگه مجبور بشم دنبال  

 خوره.  کسی بدوم، این لباس به درد هیچی نمی

جداً پیش خودش چی فکر کرده؟ چطوری با این لباس 

 سوار موتور بشم؟ 

می آرایش  کم  رونم  یه  به  چاقو  یه  و  اسلحه  یه  کنم، 

بندم و یکی دیگه رو هم توی کیف طلایی ستش قایم می

 کنم. می
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می که  جایی  امیدوارم  بدنی فقط  گشتن  از  خبری  ریم 

مراقب   دور  از  و  سلاح  بدون  نیستم  حاضر  اصلاً  نباشه. 

باشم، و اگه مجبور باشم نزدیک بایستم و لاس زدنش با  

 آرم. یه زن دیگه رو ببینم، احتمالاً بالا می

 فقط امیدوارم یه گوشه دنج گیرم بیاد.

 چرا به تیم ما نگفتن که اول منطقه رو بررسی کنه؟ 

ببینم چطور مخ یه  اصلاً چرا لعنتی می تا  خواد من باشم 

زنه که لابد ساخته شده برای همین دنیا؟ شاید  زنی رو می 

 قراره کارفرمای بعدیم باشه. 

پوشم و سعی دم، پالتوم رو میهامو به هم فشار میدندون

کفشمی این  با  پاشنهکنم  حرص های  با  و  محکم  بلند، 
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پله پاشنهروی  نکوبم. کفش  پا  اصلی  عمارت  بلند! های 

 شوخیش گرفته؟ 

 کیر تو این وضعیت.

به درد   بیشتر  این کار  خوره، می  سرگئیباید بهش بگم 

نه. من از پسش  —تونم اونجا بایستم و نگاهچون من نمی

 ام. ایآم. من یه حرفهبرمی

بهترین  که  بردم  در  به  سالم  جون  لعنتی  بمب  یه  از  من 

دوستم رو کشت، و دو روز بعدش هم خواهرمو از دست  

 دادم. تو یه هفته هم خواهرم رفت هم بهترین دوستم. 

 این ماجرا در مقابل اون هیچی نیست. هیچی.
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به بدنم فرمان میحس میام رو بی قیافه دم آروم کنم و 

نقلیه وسیله  تنها  هرچند  شاسیبگیره،  همین مون  و  بلنده 

 کنه. ماجرا رو صد برابر بدتر می

با  بدم که شاید  امید  به خودم  بخوام  تلف کردنه  انرژی 

هلیکوپتر بریم یا یه چیز مسخره دیگه. تنها امیدم اینه که 

 به خودم بقبولونم دوباره برنگشتم به اون جهنم. 

 ماشین قرار نیست منفجر بشه. 

 کسی قرار نیست بمیره.

 تونه دوباره بمیره.جِی نمیتی

 گایا هم که دیگه نیست.

 شه. حالم خوب می
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ها برم سمت  شم تا از پلهبه محض اینکه وارد سرسرا می

 افته. ی میئ ، چشمم به سرگماتیاسدفتر 

 گه: »بیرونه.« رئیس تیم امنیت فقط می

دم و به در اشاره زنه رو قورت میوحشتی که داره بالا می

گانه رو به این ترس  کنم. حسادت و سرخوردگی بچهمی

 دم.  خراشه ترجیح میعمیقی که روحمو می

آرام جملات  بیهمون  تکرار بخشِ  خودم  با  رو  فایده 

پلهمی از  و  ماشینکنم  کاروان  به سمت  ورودی  ها  های 

 رم پایین. می
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کنن به لرزیدن، اما با کم شدن فاصله، زانوهام شروع می

  ماتیاس کنه وایمیستم و مسیرم رو به سمت  وقتی صدام می

 کنم. عوض می 

شه و تیر  خاطرات جنگل مثل برق از جلوی چشمم رد می

 کنم.کشیدنِ عمیقی رو توی رحمم حس می

با هم می از وقتی که  دوباره شروع کردیم،   …درخشه. 

 همش همین شکلی بوده.  

عقب   بود  نزدیک  از شدتش  که  روشنه  انقدر  لبخندش 

های مد بکشم. کتی تنشه که انگار مستقیم از توی مجله

تک بخشدراومده؛  بیتک  بدنش  درست های  نقص 

 شده. 
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فکر  همیشه  نیست.  جاش  سر  هم  موش  تار  یه  حتی 

جذابمی حالا کردم  دیدم؛  عمرم  تو  که  مردیه  ترین 

  …دیدن برق چشماش

هیچهیچ نمیکس  پاش  به  زیباییوقت  هر  که  رسه.  ای 

 داره، ریشه در درونش هم داره.

 ولی اون مال من نیست.

در حالی که کنار یه بوگاتی سبز فسفری ایستاده،    ماتیاس

 زنه.آمیز مییه پوزخند شیطنت

می  زل  بهش  لحظه  گاراژ  یه  از  اصلاً  چرا  بفهمم  تا  زنم 

می دوزاریم  وقتی  آورده.  نگاهش درش  غیظ  با  افته، 

 کنم.می
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 زنده نگه داشتن این آدم چقدر سخته! 

پیشنهاد میمی امنیتت،  »به عنوان مسئول  این  گم:  با  کنم 

تونه تو یه ماشین راه نیفتی. اونم جدا از بقیه. هر کسی می

 گوشه گیرت بندازه.«

 »البته اگه اول بتونن بهم برسن.« —

 « —هاش»شیشه —

 ان.«»ضدگلوله —

 »ممکنه تعقیبت کنن.«  —

بلند پشت سرمون  کنن.« به چهار تا شاسی»تعقیبم می  —

 کنه.اشاره می
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ای نداره. اون هنوز رئیسه و تصمیم نهایی این بحث فایده

 با اونه؛ حتی اگه معنیش این باشه که ممکنه به کشتن بره.  

ی رو بکشم وسط تا به عنوان عقل کل باهاش ئ شاید سرگ 

می  تکون  سری  بزنه.  میحرف  و  اما دم  بچرخم،  خوام 

 شم. متوقف می

 »زالاک.« 

ابروهامو می سرمو می  و  بالا، درست همون  چرخونم  دم 

 داره.ای که در سمت شاگرد رو باز نگه می لحظه

»اگه تو یه ماشین دیگه باشی، چطور قراره ازم محافظت 

 کنی؟« 
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خوره، اما ترسم با  از فکر نشستن تو ماشین، دلم پیچ می

 ره هوا. شه میدیدن بوگاتی دود می

نمی  …این روشن  مغزم  تو  هشداری  ماشین  هیچ  کنه. 

تونه انقدر کوچیک و خوابیده روی زمینه که مغزم نمی

 ربطش بده به اون ماشینی که نزدیک بود توش بمیرم. 

رنگ فسفریش اون پیوند با اون حادثه و هر شباهتی به یه 

بیشتر شبیه صحنه برده.  بین  از  از یه  ماشین زرهی رو  ای 

 فیلمه تا یه خاطره وحشتناک. 

می صاف  میگلومو  تشکر  صندلی کنم،  روی  و  کنم 

 شینم. می

 هیچی. نه عرق سردی. نه لرزشی.
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پشتم می قلبم میدر رو  طور که داخل کوبه همونبنده. 

 گذرونم. هنوزم خبری نیست.  ماشین رو از نظر می

اتفاق انگار دارم زور می زنم که پنیک کنم، ولی اصلاً 

سوزه. گوشم سوت آد. پوستم نمیافته. هوا کم نمینمی

 کشه. نمی

 حالم خوبه. …من

 پشمام، واقعاً حالم خوبه! 

ام بگیره. تو ماشینم و چیزیم  نزدیک بود از این فکر خنده

 نیست. 

افته. هیچ بمبی قرار نیست به این قوطی  هیچ اتفاقی نمی

 رو ببوسم.  ماتیاس خواست برای این کار بخوره. دلم می
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می غرش  بم  صدای  با  می ماشین  روشن  و  و  کنه  شه، 

دم. هام به یه لبخند محو کش میان. دارم انجامش میلب

 دم. واقعاً دارم این کار فاکی رو انجام می

گیرم  شینه سر جاش، و من جلوی زبونم رو می می  ماتیاس

آمریکا، سوار هیچی جز  برگشتم  وقتی  از  نگم  بهش  تا 

 اتوبوس، جت یا لیموزین نشدم. 

پوش، حالا اینجا نشستم، صندلی جلوی یه ماشین، شیک

 هوشیار و با یه شغل واقعی. 

جِی هر جا که هستن، امیدوارم به سلامتی من  گایا و تی 

 یه گیلاس بالا بزنن.
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می  ماتیاس بهم  چشمک  سکوت  یه  تو  داره  انگار  زنه، 

می جشن  لحظهباهام  بدون  تختهگیره.  درنگ،  گاز  ای 

ره تا ته مسیر ورودی و کل تیم امنیتش رو پشت سر می

 ذاره. جا می

نه از روی —ره سمت دستگیره در دستم ناخودآگاه می

 کنه!  ها رانندگی میترس بمب، بلکه این بشر مثل دیوونه

نگاه   یه  تو خیابون  پیچیدن  از  قبل  باشه  خیلی هنر کرده 

 سرسری انداخته باشه. 

 گم: »تو یه خطری برای خودت.«زیر لب می
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گرده و در حالی که با یه دست فرمون رو  به سمتم برمی

لب میگرفته،  باز  پسرونه  لبخند  یه  با  »باید هاش  شن: 

 هوشیار نگهشون دارم.«

زنم از زنم: »چشمت به جاده باشه! دارم زور می تشر می

 خودت در برابرت محافظت کنم.« 

میمی گوش  حرف  و  بتونه خنده  اینکه  از  قبل  اما  ده، 

پرسم: »کجا سوزونه میجواب بده، سؤالی که مغزمو می

 ریم؟«داریم می

 »شام.«  —

 »کجا؟«  —

 »یه رستوران.« —
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 ؟« ماتیاسرم: »کدوم گوری،  رخش میای به نیمغرهچشم

شه، انگار فکر کردن  تر می کشه و لبخندش پهنآهی می

شه و کنه. دلم آشوب میاش میزدهبه مقصدمون هیجان

 شه.هر چی خوشحالی داشتم سرکوب می

انتظار شش لیست  که  میشلن  ستاره  با  رستوران  ماهه »یه 

 داره. یه اتاق خصوصی رزرو کردم.« 

 که بتونه با قرارش خلوت کنه.

کشم پایین تا هوای خنک تو فضای ماشین شیشه رو می

 نفره بچرخه. دو
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جایی که من قرارش ممکنه دو ساعت دیگه دقیقاً همین

نشستم بشینه، و من مجبور بشم خودم یه خاکی تو سرم  

 بریزم و برگردم.

 »با کی قرار داری؟« 

 بینیش.«»می —

می دور  تند  پیچ  یه  تو  که  معدهماشین  هم زنه،  به  ام 

کار می براش  وقتی  از  که  اینه  خاطر  به  شاید  یا  پیچه. 

 بودمش. قدر ریلکس ندیدهکنم تا حالا اینمی

شونه  تو  تنشی  چروکهیچ  نیست.  دور  هاش  های 

 وساله، نه نگرانی.  چشماش به خاطر سن
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می کاش  و  فرمه،  رو  فقط کاملاً  رو  حالش  این  تونستم 

 بذارم پای هیجانِ رانندگی سریع تو شهر.

خواد منو مجبور کنه ذاره و می داره با یه زن دیگه قرار می 

 تماشا کنم.

می بهم  اگه  از  شاید  تا  فیلمه  یه  قضیه  این  کل  گفت 

تر کنار “گلدچایلد” اطلاعات بکشیم بیرون، خیلی راحت

همهمی اینکه  هیچاومدم.  ولی  بازیه.  یه  کدومش اش 

 کشه. واقعی نیست و این داره منو می

شن. منطقه رو اسکن نورهای تند رستوران از جلو پیدا می

اندازم و های دیگه خیابون نگاه میکنم، به ساختمونمی

آدم پنجشنبهبه  گرفتن  تصمیم  که  زیادی  رو  های  شب 

 بیرون غذا بخورن.  
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می حساب  به  شهر  نگهبان بالا  چندتایی  اینکه  با  و  آد، 

بندم اگه کار به جای باریک بکشه به بینم، شرط میمی

نمی دردی  زیاده، چون —خورنهیچ  هم  احتمالش  که 

خلاف خاطر  به  منطقه  معروفه: این  زیرزمینیش  های 

های مافیا، و یه کلاب  های غیرقانونی، رستوران قمارخونه

 که شایعه شده مال براتواست. یه افتضاح آمادۀ انفجار.

می  سرمون  پشت  به  هم نگاهی  ببینم  اینکه  بدون  ندازم؛ 

هیچمی افراد  دونم  از  نیستن    ماتیاسکدوم  نزدیکمون 

 چون دو برابر سرعت مجاز اومدیم. 

 ام. عالی شد. من تنهایی

تنها نکته مثبت اینه که بیشتر شبیه پارتنرشم تا بادیگاردی 

 که اومده کشیک بده. لااقل نمره استتارم بیسته. 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

435 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

کنه، و قبل از اینکه پسره جلوی پارکبان ترمز می  ماتیاس

 کنه. زنه و درِ منو باز می برسه، خودش دور می

کنه، و من با کمی مکث دستش رو  دستش رو دراز می 

بعد دستش رو گیرم. سوییچ رو میمی ده دست طرف، 

ذاره روی گودی کمرم تا منو سمت پذیرش هدایت می

 کنه. 

دم گوشش   پذیرش،  میز  به  برسیم  اینکه  از  قبل  درست 

کنم: »این کارت اصلاً جلوه خوبی نداره، اونم  پچ میپچ

 وقتی سر قراری.«

پارتنرم نتونست   …گه: »آخ، نهبا یه حالت غمِ الکی می 

زنم خودت باید به جاش بهم حال بدی و  بیاد. حدس می

 باهام باشی.« 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

436 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

میلب باز  میهام  پوستم  زیر  و خون  اونمونن    …دوه. 

 پدرسگ! 

 »اصلاً قراری در کار نبوده، نه؟« 

می پذیرش  میز  به  میوقتی  رو  رسیم،  پالتوم  تا  پشتم  ره 

 ده به مسئول اونجا. دربیاره، بعد پالتو رو می

ده به من. چرخه و تموم حواسش رو میدورم می  ماتیاس 

هایی که  هام از نگاه حریصش و از تموم اون توهمگونه

 شن.  بعدازظهر زدم داغ می

آورد. باید وقت چنین بلایی سرم نمیمعلومه که اون هیچ

 داشتم. بهش ایمان می
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عوضیِ   یه  مثل  خودش  بگم  باید  خودم  از  دفاع  در  اما 

 مرموز رفتار کرد!

شن، بعد شن تیره میهام قفل میهاش وقتی تو چشمچشم

 خوره. نگاهش روی بقیه بدنم سر می

صورتشه،   تو  که  نیازی  و  پرستش  از  سرشار  نگاهِ  اون 

می سیخ  رو  تنم  نگاه موهای  اون  از  داد کنه.  که  هاست 

 زنه امشب پر از اتفاقه.می

زنی. مگه تو پارتنرم نیستی؟  دونم از چی حرف می»نمی

 « … تو با من اومدی اینجا. و خودتو حسابی
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کشه قلبم وایمیسته وقتی یه انگشتش رو در طول فکم می

لب میو  نزدیک  گوشم  به  رو  » هاش  خوردنی  …کنه: 

 کردی. فقط واسه من.«

کشه، دستم  شه وقتی عقب میام حبس مینفس تو سینه

می دستش  تو  خصوصی  رو  اتاق  سمت  به  منو  و  گیره 

اونمی میبره.  یادم  که  مبهوتم  و  مات  سر قدر  مثلاً  ره 

 کارم. 

های اتاق های دور و بر، تعداد خروجیکدوم از آدمهیچ

کنم. تمام تمرکزم فقط روی یا نقاط کور رو چک نمی

 هاشه. اونه و لبخند راحتی که رو لب
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با   هم  حالا  شدم.  ماشین  سوار  مشکلی  هیچ  بدون  اول، 

اسلحه    ماتیاس تا  چند  که  حالی  در  اونم  قرارم؛  سر 

 همراهمه. 

ده سال بعد از اینکه باهاش خداحافظی کرده بودم. این  

کردم یه روز بتونم کنار ها چیزایی نبودن که فکر میجمله

 هم بچینم. 

کنه؛ صندلی رو برام عقب  همیشه مثل یه جنتلمن رفتار می

کشه و من بالاخره اتاقی رو که دربست در اختیارمونه می

 کنم.  ورانداز می

به چشمم می تابلوهای  اولین چیزی که  نبودِ دوربینه.  آد 

آویزون   ماهون  چوب  دیوارهای  روی  رنسانس  دوره 
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های مرمر هایی روی پایهها و مجسمهآراییشدن، و گل

 نشستن. 

ها، میز مستطیلی ماست با رومیزی سفید و وسط همه این

 ظروف چینی شیک. 

ها به زور از لابلای صدای سازهای  های بقیه مشتریپچپچ

 شن. شه شنیده میزهی که تو اتاق پخش می

اینجا، معلومه   به تفاوت صدا بین سالن اصلی و  با توجه 

 عایق صدا کار شده. 

می   ماتیاس سفارش  شراب  بطری  درِ یه  تنها  من  و  ده 

 کنم.  ورودی و خروجی اتاق رو بررسی می
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نمی میادعا  یا  کنم  قرمزه  داد  سفارش  که  شرابی  دونم 

های اش چقدره. مامانش قبلاً برام از طعمسفید، یا اسیدیته

 گفت. مختلف و اسیدیته و طرز ساختش می

باشه. تو سن شونزده یادم مونده  اینکه چیزی  سالگی،  نه 

ها و فقط در حدی بهم  نشوند پای چشیدن شرابمنو می

رسیدم خونه هیشکی داد که سرم گرم بشه. وقتی میمی

 فهمید.هیچی نمی

ریختن  و  غذا  سفارش  گرفتن  از  بعد  پیشخدمت 

مونده توی  ره بیرون، و تنها دو روح باقیها مینوشیدنی

 اتاق من و اونیم. 
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اون نفس کشیدن سخت  قدر سنگین میسکوت  شه که 

شه. سخته بهش نگاه کنم و ببینم چقدر روی صندلیش می

 تونه تکونش بده.چیزی تو دنیا نمیلم داده، انگار هیچ

وقتی لباس و  چسبیدن،  لاغرش  و  عضلانی  هیکل  به  ها 

 شه.اش کشیده میبره سمت گیلاس، پارچهدستش رو می

اینکه   ماتیاسنگاه   بدون  مطمئنم  که  داغ  انقدر  رومه، 

 دستش بهم بخوره لباسم رو تو ذهنش کنده.

 جوم. خیلی زوده، نه؟ زیادی تنده؟  لب پایینم رو می

تونم  دونه مشکلم چیه و فرار نکرده. این یعنی میاون می

 رسه، نه؟ پا به پاش برم و ببینم کار به کجا می
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نمی دیگه  از خطی رد شدیم که  اون ما  و  برگشت،  شه 

 بره به دل ماجرا. داره منو با خودش می

نمی اما  اومدم،  رو  درازی  راه  آمادهمن  چقدر  ام دونم 

—متعهد بشم، اونم وقتی تازه تعادلم رو به دست آوردم

 هم از نظر روحی، هم فیزیکی.

 کشه: »چیزی شده؟« ابروهاش رو تو هم می

خورم تا گلوم باز بشه، بعد یه قلپ حسابی از شراب می

می صاف  رو  »خیلی  کمرم  بشم:  روبرو  باهاش  تا  کنم 

 ریم.« داریم تند می

چکید. به نظرم »همین دو روز پیش آبم از کست می  —

 ست.«این اسمش جبران گذشته
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می پوستم  توی  خون  بده.  صبر  بهم  ولی  خدایا  دوه، 

می کنترل  محکم خودمو  رو  پایه گیلاس شراب  و  کنم 

خواد باهات بیام گیرم: »تو اصلاً ازم نپرسیدی دلم میمی

کنه اینه شام یا نه. چیزی که یه قرار رو تبدیل به قرار می 

 که هر دو طرف راضی باشن و بدونن قراره چی بشه.«

 کردم؟ پرسید قبول میاگه می

 احتمالاً نه. 

کردم در مورد خطرات امنیتی  ای جور میمطمئنم یه بهانه

 رفتم از دلیل اصلی مقاومتم. با گلدچایلد، و طفره می

نیستم آماده  بگم، —من  بخوام  راستش رو  اگه  البته  که 

 دونم آماده بودن چه شکلیه. حتی نمی
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 »کاملاً موافقم.« 

ره: »واسه همینه  گوشه لبش با یه پوزخند مغرورانه بالا می 

نگفتم  خوردیم  شام  هم  با  که  رو  قبلی  دفعات  اون  که 

‘قرار’، و واسه همینه که این دفعه از قبل بهت هشدار دادم.  

 ببین، حتی حسابی هم تیپ زدی براش.«

 زنم: »گفتی همراهت بیام به یه قرار!«پلک می

 زنه: »دیدی؟ گفتم بهت.«پوزخند می

 »تو این لباس رو دادی و گفتی بپوشم.«  —

 وقت دستوری رو رد نکردی.«»آره دیگه. تو هیچ —

کنم. من فکر کردم دارم  »اگه منطقی باشه، رد نمی  —

 پوشم که تو شرح وظایفمه.« برای موقعیتی لباس می
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رو می   ماتیاس ابروش  »داری مییه  بالا:  یعنی ندازه  گی 

تا می و  هواپیما  تو  بپری  تو  و  ببندم  چمدونو  تونم 

لباس و  بیکینی، دامن کوتاه  بیای؟  باهام  های  کاستاریکا 

 تابستونی.« 

نه. این دقیقاً چیزی نیست که منظورم باشه. لااقل نه بیرون  

از محیط کاری. »تا زمانی که تدابیر امنیتی درست چیده  

 ریزی بشه.«بشه و هر جزئیاتی دقیق برنامه

می یهوییت  آهی  هیجان  نیستی.  حال  اهل  »اصلاً  کشه: 

 کجاست پس؟«

هات باعث شده کل  فکری»این رفتارای یهویی و بی   —

 تیم امنیتت رو جا بذاری.« 
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خوره و به کیفم اشاره ای از شرابش می»غلطه.« جرعه  —

 کنه: »مسلحی.«می

 »من الان محافظتم یا پارتنرت؟«  —

تونستی العاده جذابی. میای، هم فوق»تو هم کشنده  —

کدوم نباشی و بازم با دست خالی یه مرد رو بکشی.  هیچ

من   با  امشب  صورت،  هر  در  کن.  انتخاب  پس خودت 

 آی خونه.«می

می »پفی  زندگی ماتیاسکنم:  ساختمون  یه  تو  ما   ،

 کنیم. حساب نیست.« می
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برمی غذاهامون  با  تشکر  پیشخدمت  ازش  ما  و  گرده 

بیمی میکنیم.  شروع  که صدا  غذایی  خوردن  به  کنم 

 بر بود.  فود بیروندادم به جاش یه فستترجیح می

جوه، انگار تو فکر  پامش که چطور غذا میزیرچشمی می

 وقت نشونه خوبی نیست. که هیچ— عمیقیه

قیافه این  بود،  کمتر  سنمون  وقتی  یعنی قدیما  اش 

خواست شر به پا کنه یا حرفی بزنه که نباید. معمولاً می

 جفتش. 

قیمت رو که کاملاً  یه گیلاس دیگه از اون شراب گرون

دم بالا، اما یهو خشکم کنم میحیف شدنش رو حس می

ذاره کنار تا فضای زنه وقتی قاشق و چنگالش رو میمی

 روبروش خالی بشه.
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 اصلاً خوب نیست.

با یه لحن رسمی و خونسرد که اصلاً بهش عادت ندارم  

توضیح می برات  اینو  دیگه  جور  یه  بهتره  »شاید  گه: 

باید لحن و کلماتمو ببخشی. من الان قراره یه  —بدم و 

در  بخورم،  رو  دنیا  تو  معروف  دلاری  چهارصد  غذای 

ترجیح می که  و حالی  باشه  باز  پاهات  میز  همین  رو  دم 

رون وسط  حشریسرم  بدجوری  چون  باشه  ما هات  ام. 

به هیچ برگردیم  بوده  قرار  همیشه  ما  نشدیم.  تموم  وقت 

یا برای   اینجایی  هم. پس خودت تصمیم بگیر برای کار

دومی رو   گزینه یسکس و لذت؛ فقط بدون که امشب  

 میزه.« 
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  )عزیزم(، بخور. من   لیوردکنه: »پس،  به بشقابم اشاره می

 ندارم.« رو قصد سفارش دادن دسر اصلا

کشه.  زبونم بند اومده. یه شعله آتیش روی پوستم زبانه می

از خاطره حس کردنش توی دردی لای پاهام می پیچه 

 وجودم.  

قدر ها تو برنامه امشبه، اوندونستن اینکه تکرار اون صحنه

شم روی صندلیم جابجا بشم کنه که مجبور میخیسم می

 تا یه کم اصطکاک لازم رو حس کنم. 

جمع خودمو  سختی  میبه  میوجور  و  »این کنم  گم: 

جانبیِ  بهاعتماده به نفسه، خودشیفتگیه، یا پررویی و حق 

 محض؟« 
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دم کلمه ‘نه’ رو به بیست و سه زبان  »بهت اطمینان می  —

خوای، منم بهت صداقت مختلف بلدم. اگه صداقت می

دم. هر دوتامون خیلی راه اومدیم که بخوایم با ایما و  می

اشاره حرف بزنیم. تو مال منی. منم مال توام. قبلش هم 

همین بود، امشب هم همینه، فردا و تمام روزهای بعدش 

 « …هم همینه. حالا 

ها  یه دیس کوچیک رو هل میده سمتم: »قراره این صدف

 امشب حروم بشن؟« 

طور که به دم. نفسم تند و نامنظم شده همونجوابی نمی

 غذای بینمون زل زدم.  
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گن بگو دستت درد نکنه، تمام قواعد اداب و معاشرت می

بازی رو تموم  این  به صلاح جفتمونه که همین الان  اما 

 کنیم. 

آخرین چیزی که اون لازم داره یه بار اضافه تو زندگیشه، 

نیاز دارم اینه که دوباره سقوط   و آخرین چیزی که من 

 کنم اونم وقتی هنوز پاهام محکم روی زمین نیست.

خودخواهی زن  من  محوطه  ولی  اون  تو  خوابیدن  ام. 

جنگلی وقتی اون توم بود، اولین باری بود که حس کردم  

 ام. واقعاً زنده

بیدار شدن. می تونستم بوی هوای  انگار بالاخره حواسم 

ها رو بشنوم، جیک پرندهتازه رو حس کنم، صدای جیک

 و نمِ خاک رو زیرم حس کنم.  
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 از زندگی لذت بردم. —کردم فقط حسش نمی

می  رو  حس  اون  جمع دوباره  بعداً  رو  عواقبش  خوام. 

 خوام یه بار دیگه حس کنم یه آدمم.کنم. امشب میمی

چشم و  چینی  ظرف  بین  مدام  و  نگاهم  سبز  های 

 چرخه. می ماتیاسکننده هیپنوتیزم

آد؛  می  ماتیاسقبل از اینکه بتونم تصمیمی بگیرم، صدای  

زنی رو می تاریکی که هر  اون شهوت  از  پر  و  کشه بم 

 روی زانوهاش. 

 ت رو دربیار، زالاک.« »اسلحه

 شه رو چشماش: »چی؟« نگاهم قفل می

 ت. بذارش روی میز.«کنه: »اسلحهبه کیفم اشاره می
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شم قبل از اینکه کارش رو انجام بدم. یه لحظه مردد می

خوره، یه صدای خفه ایجاد  وقتی تپانچه به میز چوبی می

هایی از شهوت  شه. یه چیزی توی این دستورش، رگهمی

 کنه. رو با خونم قاطی می

درمی رو  میکتش  شل  رو  کراواتش  بعد آره،  کنه، 

و چنگالآستین آرق  تا  رو  پیرهن سفیدش  ها صدا  های 

ذارم روی رسم به لبه میز و پاهام رو میدن وقتی میمی

 هاش. دسته صندلیش، درست زیر دست

کنم زانوهام رو باز کنم و آروم، این جرئت رو پیدا می

بذارم پارچه حریر بیفته کنار تا دید کاملی بهش بده. نفسم 

آد، در حالی که نفس اون کلاً از گرمای نگاهش بند می

 شه.قطع می
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به باسنم برسن،  هاش از پشت رون دست تا  بالا  هام میان 

قبل از اینکه چاقوی تاکتیکالی رو که به رونم بسته شده 

می نفسم حبس  بگیره.  رو بود  پوستم  فلز سرد  وقتی  شه 

کنه، درست قبل از اینکه پارچه نازک شرتم با لمس می

 یه کشش کوچیک تیغه پاره بشه.

بینم که داره از این زاویه، رد آب و خیسی شهوتم رو می

چکه روی میز. صدایی از روی رضایت از گلوش  ازم می

میدرمی قلبم  دور  گرما  موج  یه  که  »انقدر  آد  پیچه: 

 .« لیوردشه درسته قورتت داد، خواستنی شدی که می

کشه، هاش رو روی خطوط داخلی رونم میوقتی انگشت

گونه داخل  میاز  گاز  رو  میام  پاهام  و  گیرم؛  لرزن 

 کنن که به هم نچسبن. مقاومت می
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رو چنگ میهام سنگین میپلک رومیزی  و  تا  شن  زنم 

تر کنم، درست مانع بشم از اینکه باسنم رو بهش نزدیک

 کاره.  شه و یه بوسه پشت زانوم میوقتی خم می

 زنم. لازم نیست بدونه چقدر براش لهله می

 ام مونده؟« دونی چقدر وقته گشنه»می

کشه بالا، بعد مسیری هاش رو تا نیمه رونم میلب  ماتیاس

کاره تا کسم، و فقط یه سانت مونده به جایی  از بوسه می 

 شه. که بیشتر از هر جای دیگه بهش نیاز دارم متوقف می

درمی گلوم  از  ملتمسانه  ناله  حسش یه  و  قول  چون  آد 

ام پورهزیادی خوبه، و دارم کنترلم رو روی اعصاب پاره

 دم.از دست می
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خش صدای  میبا  اینداری  نباید  مردی  »هیچ  همه  گه: 

 وقت گشنه بمونه.«

می  کسم  روی  داغش  تلاشی  نفس  دیگه  من  و  خوره، 

که نمی بشم  سمتی  به  بدنم  شدن  کشیده  مانع  که  کنم 

 خوام بره.می

ندازم عقب وقتی زبونش رو از اول  سرم رو با یه ناله می

می کسم  آخر  با  تا  داره  انگار  که  جوری  بار.  یه  کشه. 

 کنه. غذاش بازی می

خواد بدونی چطور خلاق باشیم. دلت نمی  …تونیم»می

 کردمت.«تصور می
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لب بین  از  فحش  بند  مییه  رد  دهنش هام  وقتی  شه 

کشه. زبونش  جایی که بدجوری تیر میگرده همونبرمی

 آد و کسم رو میلیسه.  بیرون می

ره هاش تو گوشت پهلوهام فرو میاز طوری که انگشت

فهمم هاش از پایین بهم خیره شده، میتا طوری که چشم

 کردم:قبلاً کاملاً اشتباه فکر می 

 . و من مال اون  من زیردست وفادار اون نیستم؛ اون مال منه

میناله قاطی  موسیقی زهی  با  و شهوتم  های آرومم  شن 

می  داغ  رو  دورمون  همونهوای  منو کنه،  اون  که  طور 

می کامل  جسد انقدر  یه  هنوز  سخته  باورش  که  خوره 

 نشدم. 
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به چپ و راست حرکت روی چوچوله  ماتیاسزبون   ام 

میمی منقبض  انقدر  رو  درونم  عضلات  و  که کنه  کنه 

 انگار هر ثانیه ممکنه منفجر بشم. 

کشه، در حالی که خیسی کسم روی خیلی زود عقب می

 صورتش مونده.

گه: »من یه مرد محترمم عزیزم، و تو با صدایی گرفته می

می اون  کاری  که  بیارم  سرت  بلاهایی  بخواد  دلم  کنی 

 لقب رو برای همیشه از دست بدم.« 

میناله جون  گلوم  ته  رو ای  انگشتش  تا  دو  وقتی  گیره 

میمی خمشون  و  توم  ستارهکنه  چشمم کنه.  جلوی  ها 

 چرخه. شن و دنیا دور سرم میمنفجر می
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 ت.« گه: »اسلحهداری میبا صدای خش

کورمال رو  میپشتم  سلاح کورمال  به  دستم  تا  گردم 

 رسه. می

باشه می از چیزی که لازم  پشتم تندتر  بعد  بهش،  دمش 

دم تا دعوت واضحی باشه برای اینکه هر کاری تکیه می

خواد بکنه، فقط این عطش و درد کشنده رو که دلش می

 سوزه خاموش کنه.تو وجودم داره می

آره و نوک سرد اسلحه رو هاش رو درمیانگشت  ماتیاس

بودم،  جاش می نشده  اخراج  ارتش  از  تا حالا  اگه  ذاره. 

 کردن! مطمئناً الان مثل سگ اخراجم می
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از ورود اون جسم سفت تار میچشم پاهام  هام  اما  شن، 

تر، و کنم تا بهش خوشامد بگم بره عمیق رو بیشتر باز می

واکنش تمام  میاون  نگاه  دقتی  با  رو  انگار هام  که  کنه 

 زندگیش به همین کار بنده. 

می بیشتر  سانت،  به  آروم سانت  و  تو،  فرستدش 

ماشه روی چوچولهمی ام  چرخونتش جوری که محافظ 

 فشار بیاره تا بیشتر تحریکم کنه. 

می برق  اسلحه  روی  کسم  خیسی  و  وقتی آب  زنه 

شدت آروم و کشنده کشتش بیرون، و بعد با سرعتی بهمی

 ده تو.  دوباره فشارش می

دوه هام میاین کشیده شدن به لذت خالصی که تو رگ

 طوری ادامه بده قراره ارضا بشم. کنه. اگه همیناضافه می
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 کنم.« »بهم نگاه کن وگرنه متوقفش می

می رو  تارم  دیوانهنگاه  قیافه  به  ترکیب دم  که  وارش، 

 عجیبی از عطش، استیصال، حرص و شهوته. 

های خود شده، انگشت طوری از خود بیدیدن اینکه این

کنه. اونم درست مثل من در  پام رو از رضایت جمع می

 برابر این کشش عاجزه.

افته روی هاش میقبل از اینکه بتونم صدایی دربیارم، لب

کردم فقط کنه که فکر میای غرق میلبم و منو تو بوسه

 تو خواب ممکنه. 
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طور دم. همونوتاب و ولع بهش جواب میبا همون تب

نمی فقط  اونم؛  مال  من  گفت،  باید  که  چطور  دونم 

 طوری باشم.این

اگه دو روز پیش از یه خط قرمز رد شدیم، امشب صاف  

بی نقطه  این  دره.  ته  هر پریدیم  تو  پذیرشه.  بازگشته. 

 جهنمی که باشیم، قبول کردیم که با هم توش باشیم. 

های ذهنمون تمام رازهای تاریک و کثیفی که تو گوشه

خاک کردیم، قراره دست همدیگه باشه. به هر ترتیبی که  

 شده. فقط ماییم و بس.

پره و سر شغلم  بخش منطقی وجودم داره بالا و پایین می

می نمیداد  قبول  نمیزنه.  اون  اینکه  به خاطر  خواد  کنم 
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بذارتم   بیفته،  به خطر  امنیت خودش  به خاطر  امنیت من 

 کنار. 

رابطه هیچ  و  بلدم  خوب  رو  کارم  نیست من  قرار  ای 

 دم. جلودارم بشه. اجازه نمی

هام رو تقویت کردم. من این زندگی رو ساختم، مهارت

تونم بگم واقعاً  وقتی برم توی قبر، این تنها چیزیه که می

 مال خودم بوده.

افته و با حرکت بعدی اسلحه تو کسم، نفسم به شماره می

 « …جازنه به کمرش: »دقیقاً همونپشتم چنگ می

 دوباره انجامش میده.
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می  به زور  تا جایی که  نگه  پشت سر هم  وزنم رو  تونم 

خوره، یه ام میدارم. هر بار که محافظ ماشه به چوچوله

 ره.  فحش از دهنم درمی

کنه و بدنم رو شل و لرزون  ارگاسم نفسم رو حبس می

کنه روی میز، در حالی که اون همچنان اسلحه رو توم می

 کنه. فرو می

میلب  ماتیاس  رو  میهام  انگار  که  جوری  خواد  گیره 

نمی بهم  مهلتی  هیچ  بدزده.  توم  از  زیپ صدارو  ده؛ 

 کنه توم.  کشه پایین و کیرش رو میشلوارش رو می

 آد. بدنم از این تغییر حس به لرزه درمی
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عمیق  میخیلی  بهم  اسلحه  از  انحنای تر  اون  و  رسه 

میبی صاف  نقطه نقصش  همون  به  باعث  خوره  که  ای 

 های تو سرم خاموش بشن. شه چراغمی

«Ik kan niet zonder jouتونم بدون تو سر  .« )نمی

 کنم.( 

گه دم هرچند حتی یه کلمه از چیزی که میسر تکون می 

فهمم. انقدر حساسم که ادامه دادنش تقریباً درد داره. نمی

 دم بمیرم تا اینکه اینو تموم کنه. اما ترجیح می

با هر تلمبه شه، و من به تر میاش نزدیکارگاسم دومم 

 کنم بیشتر بکنه.ندازم و التماس میپشتش چنگ می
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دستلب رومه.  چشمهاش  تکهاش،  تک هاش. 

بدنش جوری تکون می بخش مال  های  انگار  خورن که 

 کنه که ببینمش.منه؛ انگار همیشه بوده، و داره التماسم می

می رد  شهوت  مهِ  این  لابلای  از  ترس  قطره  شه. یه 

 ام به دنیا جار بزنم که ما با همیم یا نه. دونم آمادهنمی

اما اون هُلی رو که لازم داشتم بهم داد تا دست از خیره  

بردارم.   خودم  آینه  به  کشید    ماتیاسشدن  لاکم  از  منو 

 بیرون و بهم سقف، غذا و همراهی داد.

 شه. دونم اگه بهش بگم بس کن، متوقف میمی

 ده. خوام، بهم میای زمان میاگه بگم قبل از هر رابطه 
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بخوام فضا  اما نمی  …اگه  باشه،  حاضر  چقدر  دونم 

 کنه. مطمئنم با فاصلم رو حفظ می

می وقتی  بار،  این  چقدر  پس  بفهمه  امیدوارم  بوسمش، 

بایستم.  پاهام  رو  دوباره  کرد  کمکم  که  ممنونم  ازش 

هام، دارم ازش برای همه امیدوارم بدونه با هر حرکت لب

 کنم. اصرارهاش تشکر می

گم که همیشه قدردانشم که یادم آورد هام بهش میبا لب

زنده بودن یعنی چی؛ زندگی کردن، نه فقط یه سایه بودن  

 از خود قبلیم. 

مجبور نمی اینکه  بدون  چون  بدهکارم  بهش  بگم  خوام 

باشه بهم پناه داد، اما تو دلم هیچ شکی ندارم که حاضر 

 بودم خودم رو به خاطرش جلو گلوله بندازم.  
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پا  هر روز این کارو می  نتونم سر  تا وقتی که دیگه  کنم 

 بایستم. 

می بینمون  بمش  ناله  نفسصدای  سنگینپیچه،  تر هاش 

 شن انگار رسیده به اوج لذتش. می

چوچوله روی  شستش  میفشار  منو  یه  ام  لبه  به  کشونه 

دونم چطور قراره ازش جون سالم ارگاسم دیگه که نمی

 به در ببرم.

فهمم، و من  کنه که نمیکلماتی به زبان هلندی زمزمه می

 گیرم.  هام میلب پایینش رو بین دندون

هاش شه و ضربهصدایی غیرانسانی از ته گلوش بلند می

 شن.  کننده میرحمانه، کورکننده و ویرانبی
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بودنش   محکم  که  زده  چنگ  رو  گردنم  پشت  جوری 

 ذاره.مطمئناً یه لکه کبودی سیاه و آبی روی پوستم جا می

پچ  زنه، پچام دایره میدر حالی که شستش روی چوچوله

به هر جاش که دستم میمی و  زنم: رسه چنگ میکنم 

 « …کنم تمومش نکن»خواهش می

 کنه: »بلندتر!« غرش می

 آد. ام درمیکوبه توم، صدای نالهوقتی خودشو محکم می

می نالهدستم  کنم.  رو حفظ  تعادلم  تا  پشت سرم  هام ره 

های اختیار میان بیرون و دیگه اصلاً برام مهم نیست آدمبی

 اون بیرون بشنون یا نه.  
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کنم، و صدام  خواد ادا میبا یه معجزه کلماتی رو که می

بره بالا  شه که فشار رو تو درونم میبیشتر شبیه یه ذکر می

 تا به نقطه شکست برسم.  

گیرن، شن و از نو شکل میهام متلاشی میتک سلولتک

می فریاد  رو  به  اسمش  اتصالم  ریسمانِ  تنها  انگار  زنم 

 زندگیه. 

رسه، و اون لحظه ارضای خودش دقیقاً پشت سر من می 

بوسه با  میرو  قفل  میای  که  متوقف کنه  رو  زمان  تونه 

 کنه.  

شه،  چیز در اوج کماله؛ آب گرمش که توم خالی میهمه

 های پر از التماس. هامون، لمسوار قلبتپش دیوانه
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زنه مثل افتادن یه سوزن تو  هایی که بعدش میاما حرف

 یه اتاق خلوته.  

زمان  پناه توی لحنشه، ولی همیه چیز انقدر شکننده و بی

 شن بیرون:ام دارن کشیده میکنم دل و روده حس می

من  زنِ  بالاخره  روز،  یه  بدم.  بهت  دیگه  قول  یه  »بذار 

 شی.« می
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۱۲فصل   

 زالاک

می نمیتلوتلو  گیجم؛  و  سرخوشی خورم  از  باید  دونم 

سرمست باشم، از خالی شدن تا آخرین قطره وجودم از  

تو   کوبیده  دوباره  واقعیت  که  حالا  یا  باشم،  افتاده  پا 

 صورتم، از درون احساس پوچی کنم. 

بین میزها اون از  انرژی ندارم که بخوام از رد شدن  قدر 

تونست صدامون  خجالت بکشم. هر کسی اون بیرون می

 رو بشنوه.  
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قیافه منو مطمئنم  مرگ  قدمی  یه  تا  انگار  که  جوریه  ام 

گاییده، ولی نظرِ یه مشت غریبه تو تصویر کلیِ زندگی 

 اهمیت و ناچیزه.زیادی بی

غریزه اونحداقل  میام  کار  رو قدری  اسلحه  که  کرد 

سرهم کنم و قبل از بیرون اومدن از اتاق، بذارمش گوشه  

 ام. دستیامنِ کیف

بچهئ سرگ بقیه  و  بیایم. ی  تا  بودن  منتظر  بیرون  تیم  های 

روی گودی کمرمه و دست خودم کیفم   ماتیاسدست  

 رو محکم چسبیده. 

بین حسِ شکست تو مرزِ  منو  اسلحه  ناپذیری و  سنگینی 

 داره.  کنارها کمین کرده نگه میاینکه مرگ همین گوشه
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داره تا  قدر سرِ پام نگه مییه ترکیب سمیه که حداقل اون

 از حرف و قولی که داد مات و مبهوت بهش خیره نشم.

 زنِ اون. 

کردم؛ از اون  ش بهش فکر می تر بودیم همهوقتی جوون

ای که قرار بود داشته باشیم گرفته تا یه عروسی دو تا بچه

وجور و یه کلبه ییلاقی تو دل کوه که هروقت سر و  جمع

 صدای شهر زیاد شد بهش پناه ببریم. 

برنامه تموم  بار  دایره: یه  رو  براش ریختم  زندگیمو  های 

اینکه فقط  و  ازدواج کنیم،  انتظار داشتم توش  سنّی که 

دار شدن فکر کنیم  وقتی نزدیک سی سالگی شدیم به بچه

 تا اول جفتمون کار و بارمون راه افتاده باشه.
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فکر کردن به اینکه یه حلقه بره تو انگشتم، مثل یه مفهوم 

مونه که عمراً برای کسی مثل  کاملاً غریب و ناممکن می

 من اتفاق بیفته. 

وقتی از خونه زدم بیرون، با خودم کلنجار رفتم که آیا   

اما بی نه،  یا  بزنم  ازدواج رو  قید  خیالش شدم چون کلاً 

 خواست بذارم مادرم کنترلم کنه. دلم نمی

ده که  هرچند، اوکی بودن با این قضیه حس اینو بهم می

می اجازه  بهش  دارم  ارزشانگار  رو  دم  افکارش  و  ها 

 »دیدی گفتم؟« بکوبه تو صورتم و بگه: 

 ولی اون زن مرده.

 شون مردن.همه
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همه بعد  به  اینجا  آدماز  خودمه.  دست  و چیز  میان  ها 

 رن، یا زنده یا مرده.می

 وجور کنم. فقط باید خودمو جمع

دم عقب. اگه  هام رو میکشم و شونهیه نفس عمیق می

 ده.  بهم می ماتیاسزمان بخوام، 

داره و  اگه فاصله بخوام، منو تو یه قدمی خودش نگه می 

 آد. هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفته.جلوتر نمی

همون پذیرش  می مسئول  رو  پالتوهامون  که  ده طور 

 پرسه: »غذاتون چطور بود؟«دستمون، می

می  ماتیاس نیمنیشخندی  و  میزنه  بهم  ندازه: نگاهی 

 »خوشمزه و لذیذ.« 
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می پوفی  لب  میزیر  و  منتظر کنم  تا  پارکبان  سمت  رم 

 بوگاتیش بشم. 

سوزِ هوای سرد منو از سرخوشیِ بعد از ارگاسم و بحران  

میاگزیستانسیالیستی غرق  توش  داشتم  که  شدم  ای 

قدری که شروع کنم به اسکن کردن  کشه بیرون، اون می

 دور و بر برای پیدا کردن هرگونه تهدید.  

به جز یکی از  —طرف خیابوننی و بقیه افراد اونئ سرگ

اونبچه متر  سه  دو  که  کمکی ها  اگه  تا  ایستاده  ورتر 

 خواستم دم دست باشه.

لحظه همون  درست  فسفری  سبز  که  ماشین   ماتیاس ای 

 کنه. رسه کنارم، ترمز میمی

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

479 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

لب خیره»بریم؟«  لبخند  یه  با  میهاش  باز  که  کننده  شن 

کنه به همون اتاق  زنه؛ منو پرت میتعادلم رو به هم می

 رسیدیم.خصوصی که جفتمون داشتیم به اوج می

دونه دارم به  زنه که انگار دقیقاً مییه جوری چشمک می

دم تا حواسم بیاد سر کنم. سرم رو تکون میچی فکر می

 جاش. اما واکنشم زیادی کند بود. 

 پیچه.صدای شلیک تو هوا می 

 شه. شیشه پشتم خرد می

 گیره.ها اوج میجیغ و فریادها روی غرش موتور ماشین

می بلند  فلز  ناله  خشکم صدای  لحظه،  یه  برای  و  شه. 

 زنه.می
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بینم. جِی رو میجا. دارم مردن تیدوباره برگشتم همون

 کنم.تکشون رو تماشا میدارم پرپر شدنِ تک

به دیوار کنارم و من ناخودآگاه  دومین گلوله می خوره 

کوبمش گیرم و میرو می  ماتیاسپرم تو فاز عمل. یقه  می

 زمین پشت ماشین. 

می قفل  ریهعضلاتم  و  میکنن  منقبض  شن، جوری  هام 

افتم وسط شه و من گیر میکه محیط دور و برم محو می

 بیابون سوزان و واقعیت.

شنوم. تنها چیزی هام هیچی نمیجز سوت کشیدن گوش 

ایه که کنم، آوارهای خرد شدهنیمه درکش میکه نصفه

 کنن. توی هوا پرواز می
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کشم و به سمت سه تا ماشین و موتورهایی  م رو میاسلحه

از پشت پرده کدرِ  شن شلیک میکه دارن رد می کنم. 

نمی چشمم  به جلوی  تفنگ  لوله  تا  چند  بشمارم  تونم 

 سمتمون نشونه رفته. 

نمی صورتحتی  شاید تونم  اصلاً  بدم؛  تشخیص  رو  ها 

 ماسک زده باشن.

های شرجیِ شه؛ از خاورمیانه به باتلاقذهنم مدام پرت می

آسیا و آمریکای جنوبی. به ماشین زرهیِ در حال سوختن  

 توی سنگال. 

 پشت سر هم.

 های بیابون.جنگل. بیشه. شن
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می سراب  و  توهم  اون  از  منو  کنارم  حرکتی  کشه یه 

قدری نیست که بفهمم کیه یا داره چیکار بیرون، ولی اون

 کشم.کنه. فقط ماشه رو میمی

 دوباره. و دوباره. و دوباره. 

 جنگل. بیشه. شن.

تموم  می که  تیرم  کنم.  دنبالشون  تا  خیابون  وسط  دوم 

میمی رو  دستم  رو  شه،  زاپاس  اسلحه  تا  دامنم  زیر  برم 

 گیره. بکشم بیرون، اما یکی جلومو می

کنم سمتش و درست قبل از اینکه مشتم دستم رو پرت می

 دارم. ش میبهش بخوره نگه
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میقیافه آشناست.  میاش  کجا  از  شناسمش؟ شناسمش. 

 گه. شنوم چی میخورن، ولی نمیهاش تکون میلب

قیافه نمیمطمئنم  اما  دیدم،  بار  هزار  رو  شناسمش. اش 

مینمی بهم دست  داره  چرا  می دونم  منو  داره  کشه زنه. 

 — جِی کجاست؟ بقیه تیمم کجانسمت خودش. تی

دم  م رو می کشه عقب و من اسلحهیکی از پشت منو می

بالا تا شلیک کنم. قبل از اینکه بتونم ماشه رو بچکونم، 

کشه سمت یه زنه و منو میاسلحه رو از دستم چنگ می

 مرد کچل دیگه.

 وجور کن!«کنه: »سرباز! خودتو جمعغرش می

 زنم. پلک می
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 یک بار.

 دو بار.

می قطع  گوشم  کشیدن  سوت  صدای  همهبعد  چیز شه. 

می آتیش  تو  داشت  برم  و  یهو دور  اینکه  تا  سوخت، 

 خاموش شد. 

میشن غیب  چشمم  جلوی  از  از ها  خبری  دیگه  شن. 

 ها و بوی آتیش نیست.  درختا و پیچک

می  آژیر  صدای  جاش  میبه  آژیر  صدای  چرا  آد؟ آد. 

 — کی

می ولع  با  رو  ریههوا  تو  سرمو  دم  آروم  و  سوزانم  های 

 هق.چرخونم سمت صدای هق می
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 شام. اتاق خصوصی.  

 افتادیم بریم.داشتیم راه می

 وای، خدای من.

رم سمت کسی که وسط ورودی افتاده  تلوتلوخوران می

راه  مداوم  جویبارِ  یه  مثل  دماغش  از  خون  زمین.  روی 

 افتاده روی بتن. شاگرد پارکبان.

 اون عمراً بیشتر از نوزده سالش باشه.  …اون

بازوم کشیده می با شتاب میدوباره  چرخونم  شه. سرمو 

لحظه همون  سرگدرست  که  دندونئ ای  لای  از  هاش  ی 

 کنه: »باید از اینجا بریم.« غرش می
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آد سر تکون دادنه. هر چی  تنها کاری که از دستم برمی

های  کردم قبلاً داشتم، در برابر تپشخستگی که فکر می

 وارِ نبضم تو این لحظه هیچی نیست. دیوانه

می با  حس  و  اومدم  کش  شدن  پاره  مرزِ  تا  کنم 

 ترین تلنگر قراره بند دلم پاره بشه و فرو بریزم.کوچک

می  ماتیاس  سرگئی هل  شاسیرو  سمت  چون ده  بلند، 

 وپار شده. بوگاتی کاملاً داغون و لت 

ایسته و دستش رو به سمتم  سر جاش محکم می  ماتیاس

 تونم دستش رو بگیرم.  کنه، اما نمیدراز می

تر کنه و این دفعه دیگه  ترسم هر تماسی حالمو خرابمی

 »به خودت بیا« گفتن هم دردی رو دوا نکنه. 
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مونه جز من، شه تا اینکه هیچی نمیقدر جمع میدنیا اون

های دور و بلندِ مشکیِ روبروم، و خاطراتم. نه آدمشاسی

 فهمم، نه سر و صداها رو.برم رو می

آرن، و هر چی به ستون تصاویر اون روز دوباره هجوم می

نزدیکماشین میها  قوی تر  میشم  وقتی تر  شن. 

چیز  شن، همههام دور دستگیره درِ ماشین حلقه میانگشت

 شه.از کنترلم خارج می

ترق زوزه  صدای  مغزم  تو  فلز  پاره شدنِ  و  آتیش  تروقِ 

 سوزونه. کشه. بوی دود مجاری بینیم رو میمی

ره. درد از پاهام کشن. سرم گیج میهام سوت میگوش 

 آد بالا.کشه و میتیر می
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 نورش زیادی تنده. 

 بینم. شون رو میهای همهدارم جنازه

 —شون به فاک رفتن و مردنشون رفتن. همههمه

جِی آسیب بزنن.  خوان به تی قراره بهمون حمله بشه. می

 — باید جلوشونو بگیرم. من

کنن، اما قبل از اینکه بخورم زمین، یه  زانوهام خالی می

 داره. چیزی منو نگه می

میمی و  فشار  چرخم  رو  ساعدم  ماشین.  درِ  به  کوبمش 

 دم روی گلوش.  می
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گیرن؛ یه صدای دوردست که فریادها دور و برم اوج می

نمی میبهم  حس  اینکه  تا  داره  رسه  گرم  چیز  یه  کنم 

 کنه. ام رو نوازش میگونه

چشم جلوی  که  قرمزی  آب پرده  بود  شده  کشیده  هام 

های سبز شه تا اینکه موهای روشن و طلایی و چشممی

 بینم. پررنگش رو می

 خیلی آشنا. ولی خیلی غریب.

مینمی داره  چی  کجام.  جلومو دونم  داره  چرا  شه؟ 

 گیره؟ قراره بهم صدمه بزنه؟ می
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وپار کردنش  با اینکه فقط چند ثانیه با کتک زدن و لت

گیره.  ام رو تو دستش میزنه و گونهفاصله دارم، لبخند می

 کنه: »برگرد پیشم.« پچ میآروم پچ

هاش خطوط نگرانی دور چشماش نشسته، اما انحنای لب

محکم و آرومه، انگار نه انگار که همین الان بهمون حمله 

خواستم بکوبمش به ماشین شده و من چند ثانیه قبل می 

 کردم قراره دوباره بمباران بشم.چون فکر می 

کنه: هام قفل میهاش رو لای انگشت»متأسفم.« انگشت

 »باید سوار شیم.«

می  آوار  روم  گناهش  نمیحس  تکون  اما  از شه  خورم. 

 کشم. لای دماغم تند و سنگین نفس می
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لعنتی  تصویرهای  این  کاش  بودم.  دیگه  آدم  یه  کاش 

 داشتن.دست از سرم برمی

می   ماتیاس باز  رو  در  و  میده  فشار  رو  با دستم  کنه، 

 کنه برم داخل. سکوتش بهم التماس می

 دم تا خونه پیاده برم. ترجیح می

دم همین بیرون بمیرم تا اینکه  اصلاً به درک، ترجیح می

 پامو بذارم اون تو.

این مسخره تمومش کنم  باید  یه یا مسیح،  این  بازی رو. 

 ماشین کاملاً عادی و معمولیه. یه ماشین زرهی نیست. 

قرار نیست وسط بیابون گاز بدیم که بخوان ماشینمون رو 

 منفجر کنن و بفرستن رو هوا. اینجا کلرادوی فاکیه مثلاً! 
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گه: کنم میای ازش رو حس نمیبا آرامشی که من ذره

تا   برگرده  گلدچایلد  اینکه  از  قبل  بریم  باید  »زالاک، 

 و تموم کنه.« مونکار

باش ایستادن  ها آمادهبینم بقیه نگهباناز گوشه چشمم می

ای زدم منو از روش بکشن  تا اگه دوباره حرکت احمقانه

 کنار. 

کنم  کشم. تعجب نمیکشم عقب و به سختی نفس میمی

هام غرق خون شده هام از فرورفتن ناخناگه کف دست

جوشه و التماس هام مینشده تو رگباشه. یه انرژیِ خالی

 کنه که آزاد بشه.  می
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بزنم. بکشم. هر   بالا  الکل  با یکی دعوا کنم. بدوم.  باید 

ام به کوفتی که این دردِ جونده رو که از وسط قفسه سینه

 همه طرف پخش شده خاموش کنه.

شاسی  ماتیاس میاز  فاصله  مرتب بلند  رو  کتش  گیره، 

نگهبانمی به  بعد جوری  و  اشاره میکنه  برن ها  کنه که 

 خطرم.کنار که انگار من یه موجود کاملاً بی

ام، بلکه عملاً یه  نباید اینجا باشم. من نه تنها یه بارِ اضافه

آدمی  امنیتِ همون  برای  تهدید  و  بوده  خطر  قرار  ام که 

 ازش محافظت کنم. 

می بهش  نمیفردا  دیگه  بدم. گم  ادامه  کارو  این  تونم 

کردم تو این چند ماهِ لعنتی  چون هر پیشرفتی که فکر می

 ش یه دروغ بود. داشتم، همه
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عملیات اون  یورشتمام  و  اون ها  تمام  رفتم،  که  هایی 

ش پشم شد ها، همهها، نفوذها و کشیک دادنتیراندازی

 و رفت پی کارش.  

 ها با هر نوع بهبودی فاصله دارم.من فرسنگ

چیزی تو این عیارم، و هیچمن یه تیکه گه و یه داغونِ تمام

 دنیا قرار نیست درستش کنه. 

فقط   افتضاحه؛  ایده  یه  کار  این  بود  معلوم  هم  اولش  از 

باهام اون قراره  زندگی  کنم  باور  که  بودم  احمق  قدر 

 تر بشه.مهربون

 فعلاً، فقط باید سوار این ماشین لعنتی بشم. 
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میچشم فشار  هم  روی  محکم  میهامو  سر  و  خورم دم 

با شتاب بسته می شه و من از جا  داخل ماشین. در پشتم 

 پرم. می

می  رو  بدنم  تمام  رو  لرزش  گلوم  تهوع  حالت  و  گیره 

  ماتیاس زنم به پنجره، در حالی که  زنه. زل میچنگ می

 ده.  پشت سر هم تلفن جواب می

دونم خواد. نمیزنه و اطلاعات میسر این و اون داد می

این کلی  چرا  وقتی  بوده  گلدچایلد  کار  که  مطمئنه  قدر 

 تهدید دیگه هم اون بیرون هست.  

ترسم  نایِ پرسیدنش رو ندارم. اگه دهنم رو باز کنم، می

هیچ صدایی ازم درنیاد. درست مثل همون موقعی که بعد  

 کردم برای کمک جیغ بزنم.از اصابت بمب سعی می 
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رسیم به عمارت، درِ ماشین رو پرت به محض اینکه می

پرم  کنم و قبل از اینکه کامل بایسته، تلوتلوخوران می می

 زنه. صدام می ماتیاسبیرون. فکر کنم 

 کنه جلومو بگیره.  سعی می سرگئیفکر کنم 

مطمئن نیستم. فقط باید از اینجا بزنم به چاک. خیلی دور 

 از بقیه. 

کوبه. زیر پاهام شه و نبضم تو کاسه سرم میدیدم تار می

 دوم.ام میطور که به سمت خونهکنه همونخش میخش

 خونه من نه. خونه اون. هیچی اینجا مال من نیست.

چیز مهیا بود تا  قرار بود زندگیم سر و سامون بگیره. همه

 پیشرفت کنم و دست از زندگی کردن تو گذشته بردارم. 
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هایی که تو این دو ماه انجام دادم خوب پیش  اون عملیات

 رفتن چون منتظر تیر خوردن بودم. 

شریه که ازم انتظار دارن بادیگارد باشم وقتی چطور کص

 تحمل یه حمله غافلگیرکننده رو ندارم؟ 

اینبی مادرم  میمصرف.  صدام  رقت طوری  انگیز. کرد. 

 خور.عرضه مفتبی

برم  افتم تو ساختمون استخر و هجوم میتلوتلوخوران می

 سمت دستشویی. 

شم روی روشویی تا بتونم یه ذره اکسیژن بکشم خم می

سوزن. مامانم های نریخته میهام از اشکهام. چشمتو ریه

 کاملاً حق داشت.
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می داشتم  غلطی  و  چه  رفت  تنم  لباس  اون  وقتی  کردم 

 آرایش کردم؟ 

تر از خواستم کیو گول بزنم؟ درونِ من خیلی زشتمی

 ظاهرمه.  

باید جفتش یکی بشه. من ساخته شدم برای اینکه ترسیده، 

 داغون و سرتاپا شکسته باشم. 

می پرت  می مشتم  و  دیوار  سمت  سطح  شه  یه  به  خوره 

انگشت بند  زیر  آینه  بدون  هام خرد میسفت.  من  و  شه 

 بردار نیستن. هام دستزنم. دستهق میاشک هق 

کوبم. به این امید که شاید یه حسی جز پوچی و  مدام می

 خشم پیدا کنم. 
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نیست چقدر خرده فرو میمهم  پوستم  توی  یا  شیشه  ره، 

می چکه  آینه  روی  از  خون  رو  چقدر  تصویرم  و  کنه 

 کنه. دار میلکه

ها هیچ حسی ندارن. چرا هیچ کوفتی رو حس این ضربه

 کنم؟ نمی

ام که مردنش بهتر از موندنشه.  من یه موجود به فاک رفته

 کنه.  برای مرگم عزاداری نمی ماتیاسهیشکی جز 

کنن اصلاً وجود داشتم یا  یه هفته دیگه، همه فراموش می

هایی که پایانِ آدمشم یه شماره دیگه توی آمارِ بینه. می

 وقت از مأموریت برنگشتن.هیچ
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رو به کشتن بدم. یه روز ممکنه واقعاً   ماتیاسممکن بود  

موقع   اون  و  باشم  تیمم  چشمِ  بود  قرار  من  بکشمش. 

 نفهمیدم حمله قراره اتفاق بیفته. 

می  همون  چطور  این  باشم؟  دیگه  یکی  محافظ  تونم 

 جوریه که انتظار دارم هر روز باهاش زندگی کنم؟ 

وقت برای کارای بزرگ گفت. من هیچمادرم راست می

نسخه بودم. هیچ  نشده  نداره که  ساخته  از من وجود  ای 

 بتونه بهتر از چیزی که وارد این بازی شد ازش بیرون بره.  

تک کسایی که برام مهم بودن مردن.  به جز یه نفر، تک

 ها فقط منم. وجه اشتراک تموم این مصیبت
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می رو  مشت  دستم  دوباره  فریاد  یه  با  و  عقب  کشم 

سوزه  کوبم تو آینه. یه جایی تو اعماق وجودم داره میمی

 و باید با چنگ و دندون بکشمش بیرون. 

زنم تا این درد ام چنگ میخورم عقب، به سینهتلوتلو می

تیز. نوکش متوقف بشه. نگاهم می به یه تیکه شیشه  افته 

 شبیه یه چاقوئه.  …شبیه

میانگشت شدن  دراز  موقع  بند هام  از  خون  لرزن. 

میانگشت خردههام  روی  میشیشهچکه  و  رو  ها  ریزه 

 زمین. 

رن، پوست کلفتم های تیزش توی کف دستم فرو میلبه

کشن روی  کنن و یه حوضچه از خون رو میرو پاره می 

 پوست.
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افته به تصویر خودم تو آینه، و یه کلمه یه لحظه چشمم می

 قشنگ.آد تو ذهنم: می

ها ای بود که امروز ظهر با دیدن اون لباساین همون کلمه

آینه تو  اون آدمی که  این از سرم گذشت.  از  بعد  ست، 

همه جهنمی که پا به پاش اومده و هر چی خوب بود رو 

 بلعیده، لیاقت نداره حتی نزدیک این کلمه بشه.

می  فشار  رو  شیشه  تو  نوک  خون  دستم.  مچ  روی  دم 

قطره  مطلق  میسکوتِ  جمع  کوچکقطره  ترین  شه. 

 گیرن.  سوزش، و اعصابم آروم می

این دقیقاً همون حسیه که قبل از رفتن توی رینگ دارم، 

 گردم بیرون.  بدون اینکه قولی باشه که زنده برمی
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میمحکم فشار  تشنهتر  این دم،  تو  کنم  سقوط  که  ام 

 شه. چیز تموم میسرمستیِ تسلیم شدن. یه برش، و همه

این درد متوقف طوری راحتاین بمیرم،  بهتره. اگه  تره. 

جِی و گایا و دیگه هیچی رم پیش تیشه، مگه نه؟ میمی

 مهم نیست. 

 خورم به تاریکی مطلق؟  تر بره، میاگه تیغه عمیق 

 ره هوا؟ شه میچیز دود میهمه

مییا چشم میهامو  بیدار  دیگه  بدن  یه  تو  و  تا بندم  شم 

 چیز رو از اول تکرار کنم، همه

طور که مامان معتقد بود؟ یا اصلاً درهای درست همون

 شن؟ بهشت به روم باز می
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 کنی؟« »داری چه غلطی می

بند می تیغه دستنفسم  اون  وقتی  پرت  آد  از دستم  ساز 

شه. بازوهای گرمی منو تو یه شه و روی زمین خرد میمی

می حبس  محکم  میآغوش  دستشویی  از  و  کشنم کنن 

 بیرون. 

وپا زدن و لگد کنم به دستبدون هیچ مهارتی شروع می

دست می زدن،  پرت  تنش  هامو  به  اینکه  امید  به  کنم 

 بخوره.

 »زالاک!« 

 نه، نه، نه، اون قرار نبود این صحنه رو ببینه.  
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دستمحکم میتر  محکموپا  فقط  اون  ولی  منو زنم،  تر 

کنه. موکت پوستم  هق تنم رو پاره میداره. یه هق نگه می

کوبم به زمین: فایده میسوزونه وقتی پاهام رو بیرو می

 زنم.»ولم کن!« جیغ می

شد. چرا چیز داشت ساکت میدرد تموم شده بود. همه

 کرد؟  باید خرابش می

ترین مایه تونستم آزاد بشم و به عنوان بزرگبالاخره می

سرافکندگی مادرم بمیرم. یه بار ترکش کردم؛ اگه دوباره 

 مونه. برم زنده می

تونه خیلی بهتر از من می   سرگئیاون دیگه قلقش دستشه.  

ازش محافظت کنه. یه روز ممکنه بکشمش، و اون اتفاق 

 کنه. منو از درون نابود می
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بدون توجه به تقلاهای من، جفتمون رو   ماتیاس »عمراً.«  

قیافهمی زمین.  روی  اینکشه  که  مردیه  شبیه  قدر  اش 

 شکسته که این ماجرا دیگه آخرین قطره کاسه صبرشه. 

های دور چشماش که پر از درده حلقه ها روی مژهاشک

که  خندونی  مرد  اون  با  وحشتناک  تضاد  یه  زدن. 

 شناختم. می

می میالتماس  »خواهش  کنی.    …کنمکنم:  ولم  باید 

نمی نمیدیگه  دیره.  خیلی  عقب.« کشم.  برگردم  تونم 

 فقط بذار بمیرم. لطفاً.

هاش رو فشار  کنه لای موهام و لبهاش رو میانگشت

تونم از گه: »نمیای میده روی سرم. با صدای گرفتهمی

 دستت بدم.« 
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 شه یه روح رو نگه داشت؟  مگه واقعاً می 

ام؛ دیر افتاد. من یه بمب ساعتیاین اتفاق بالاخره باید می 

 ترکم. یا زود بالاخره می

هام چنگ کنم، هرچند دست« التماسش می…»ولم کن 

 زدن به لباسش. 

دونم واقعاً راستش حتی نمی  …لرزه چون منصدام می

می اوندلم  فقط  نه.  یا  برم  این خستهخواد  از  که  قدر  ام 

 جوری زندگی کنم انگار حقم نیست زنده باشم. 

این چند ماه اخیر خیلی خوب بودن، و هر روز یه ذره بهتر  

شد. یه قدم به جلو، دو قدم به عقب. همیشه کار از قبل می

 همینه. 
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کنم. به خودم قول داده بودم این  وقت ولت نمی»من هیچ

دیگه ختم  مراسم  هیچ  تو  لطفاً دهه  نکنم.  شرکت  ای 

اش  مجبورم نکن این قول رو بشکنم.« صدای زجرکشیده

بره، و اولین قطره تر از اون شیشه تنم رو میخیلی عمیق 

می گونهاشکم  روی  میچکه.  سر  جذب ام  و  خوره 

 شن.های بعدی سرازیر میشه. بعدش اشکلباسش می

 چند وقت بود گریه نکرده بودم؟  

های تیمم حتی یه فکر نکنم سر خاک گایا یا مراسم بچه

ای که بمب ترکید، یه قطره ریخته باشم. انگار همون ثانیه

 کلید تو مغزم خاموش شد. 
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باید یکی مثل منو بخواد؟ اون به یه آدم قوی    ماتیاسچرا  

قاتلِ  یه  ضعیفم.  مهره  یه  من  داره.  نیاز  محکم  و 

 کرده. کمین

می دستپسش  ولی  زخمِ زنم،  روی  هنوز  هاش 

خودموندگارم مونده تا جلوی خونریزی رو بگیره. غرش  

همینو  می نه؟  بود،  شده  تنگ  برام  »دلت  کنم: 

داغونم،  می من  اونماتیاسخواستی؟  من  فاک .  به  قدر 

درست رقمه  هیچ  که  همین  رفتم  برای  دلت  نیستم.  بشو 

تونم باشم همینه. من تنگ شده بود؟ تمام چیزی که می

قبل از رفتن از اینجا هم خوشحال نبودم. بعد از رفتنم هم  

فهمم. خوشحال نشدم. اصلاً معنی این کلمه لعنتی رو نمی
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شون مردن و من حتی فرصت نکردم باهاشون حالا همه

 خداحافظی کنم.« 

ریزن تو دهنم. با هر کلمه،  هام موقع حرف زدن میاشک

 شه. امه صد برابر میدردی که تو سینه

این تمام  میزیر  که  حسیه  یه  زمان ها  از  ولی  شناسمش 

 سوگ.مرگشون واقعاً لمسش نکرده بودم: 

تونم بخورم. اونا رفتن و این  اونا رفتن و هیچ گهی نمی

 زنم.اولین باریه که دارم در موردشون حرف می

خوام بیشتر بگم، ولی  دونی من چی کشیدم.« می»تو نمی

دونم چطور کلمات رو بچینم کنار هم. همین الانشم نمی

 شم. دارم تو ترحم به خودم خفه می
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تک کسایی فهمم از دست دادن تک»فکر کردی من نمی

دار و  که دوستشون داشتی چه حسی داره؟« صداش خش

خوای تمومش پناهی مطلق: »میست، رو مرزِ بی شکننده

فهمم. از وقتی پدر و مادرم مردن حتی یه نفر  کنی؟ می

هم تو زندگیم نبوده. چیزی که تو دو سال باهاش زندگی 

 کردی، من شش سال کشیدمش.«

بره: »من چشمامو باز کردم و  درد مثل خنجر گلومو می

ام که از کل تیم زنده مونده. بعد تو همون  دیدم تنها کسی

ام به خاطر نقص فنی موتور ثانیه بهم گفتن تمام خونواده

من حتی خبر نداشتم خواهرم رفته بود  —پروازشون مردن

اونا رو ببینه. اگه سرم گرمِ ثابت کردنِ خودم به این و اون  
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نبود، شاید هنوز زنده بود. اگه تو کارم بهتر بودم، شاید  

 « … شد جلوی اون حمله رو بگیریممی

میهمین بالا  رو  محکم  طور کلمات  رو  دهنم  بعد  آرم، 

 بندم. می

گه و  نماییِ کثیفی. اون داره از درد خودش میچه مظلوم

 کنم داستانِ خودم. چیز رو میمن همه

 تونم خودخواه و ازخودراضی باشم؟ چقدر می

تک کنه انگار داره تک با این حال، اون جوری نگاهم می

 بلعه.  هاش میکلماتم رو تا عمق استخون

می نزدیکمنو  نفسکشه  در  غرق  لرزونش.  تر،  های 

 کدوم از اینا تقصیر تو نیست.« »هیچ
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ها و کف دستم رو های بازِ روی بند انگشتوقتی زخم

زنه: کشیده توی چشماش جرقه میبینه، یه نگاه عذابمی

می»همه فکر  برمیش  ولی  کردم  هم.  برگشتی  گردی. 

وقت نیومدی سراغ من. حتی یه زنگ نزدی. یه پیام هیچ

کنم، با حالت تهوع ندادی. هر روز صبح که چشم باز می

کنم ببینم مردی یا نه. و هر شب خودمو گوشیمو چک می

بینمت قراره دم با این فکر که دفعه بعدی که میعذاب می

 وقتی باشه که تو تابوتی.«

افته کف زمین. وقتی پدر و  قلبم با سنگینیِ حس گناه می

فکر   چون  ندادم  بهش  پیام  یه  حتی  من  مردن  مادرش 

 کردم بدون من حالش بهتره.  می
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همون میدرست  مامانم  که  اون  گفت:  طور  مثل  »یکی 

نمیهیچ بخواد.«وقت  رو  تو  واقعاً  حالا   تونه  ولی 

 داره در حالی که باید ولم کنه.اینجاست، دست برنمی

می رو  دستنگاهم  به  اون  اندازم  از  که  خونی  و  هاش، 

 چکه. دستی که مچم رو گرفته داره می

کنه، انگار حس کرده  تر میچنگش رو لای موهام محکم

 خوام ازش فاصله بگیرم. می

چقدر  تو  که  نیست  این  سرِ  نیست.  مسابقه  یه  »این 

این فقط منم که دارم بهت می گم تو فداکاری کردی. 

 وقت نبودی، زالاک.«تنها نیستی. هیچ
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دم، یه خشمِ از روی استیصال تو وجودم سرمو تکون می

می قل نمیقل  دردت  به  »من  هیچکنه:  وقت خورم. 

هیچنمی و  نمیخوردم  نمیوقتم  اینو؟  خورم. چرا  فهمی 

شناختی نیستم. مغزم تا ای که میسالهمن اون دختر هفده

ته به فاک رفته و هیچ راهی برای درست کردنش نیست. 

نمی حتی  تو ما  هم.  کنار  بشینیم  ماشین  یه  تو  تونیم 

— تونی پرواز کنی. اگه به خاطر من نبود، تو تا حالانمی

» 

 »مرده بودم. مرده بودم زالاک.«

 شن رو چشماش.هام قفل میچشم
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هیچ خودخواهم.  تیکه»من  این  بیاد  که  نبوده  های کس 

ت پیدا ام رو جمع کنه تا وقتی که تو سر و کلهخرد شده

 شد.« 

نه. حاضر نیستم باورش کنم: »من هیچ کاری برات نکردم 

 .« ماتیاس

»تنها نقطه روشنِ روزم، وقت گذروندن با تو بوده. فقط  

توجه  به  نیاز  که  نیست  این  معنیش  نیستم  نازنازی  چون 

ندارم. منم درست مثل تو یه آدمم، و تنها دلیلی که هنوز 

می حس  که  اینه  پام  دیگهسرِ  چاره  ندارم. کردم  ای 

خوام کاری کنم روح پدر و مادرم بهم افتخار کنه و  می

برمی می روز  یه  داشتم  —گردیدونستم  امید  لااقل 

 برگردی.«

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

517 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

خواد دنیا فقط برای یه  بندم، دلم میهامو محکم میچشم

کنه دوباره زل  ثانیه غیب بشه. اما جمله بعدیش کاری می 

چشم اون  به  عمیق بزنم  و  سبزش  حصار  های  توی  تر 

 آغوشش غرق بشم.

خوام، به هر شکلی که باشی؛  »من تو رو واسه خودم می

تمام   با  داشت.  خواهم  دوستت  صورت  هر  در  چون 

 ت.« های شکستههای تیز و لبهگوشه

میهق  قورت  رو  بغلش هقم  دستم  یکی  اون  با  و  دم 

اینمی نیست  مهم  برام  دیگه  کجا کنم،  داره  خون  همه 

 ریزه.  می

پیله دورم می  ماتیاس صدای   یه  پیچه. خط فکم رو مثل 

کشه روی بازوم و بعد پهلوم کنه، دستش رو میلمس می
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گیره تا منو بکشه روی پاهاش. نای مبارزه ندارم، رو می 

 و فکر نکنم حتی دلم بخواد بجنگم. 

نکنم نیست،    … »فکر  خوب  اصلاً  .«  ماتیاسحالم 

میدست مشت  بند هامو  درد  روی  بره  تمرکزم  تا  کنم 

»نمیانگشت انجامش  نمی—شه هام:  باید  دونم چطوری 

تو نمی— بدم و  نیستم.  بلد  راهشو  کنم.  درستش  تونم 

 « …بدون من حالت خیلی بهتر 

می دقیقاً  انگار  میده،  تکون  میسر  چی  بگم دونه  خوام 

تک با  سلولولی  این تک  از  بیشتر  من  و  مخالفه،  هاش 

 تونستم احساس سبکی کنم. نمی
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خسته شدم از اینکه هیچ همدمی جز تنهاییِ خودم نداشته 

من  ولی  بود،  کنارم  همیشه  اخیر  ماهِ  چند  این  تو  باشم. 

 تونستم قبولش کنم. نمی

»لازم نیست تنها باشی تا خودتو پیدا کنی. دوست داشتن 

تا اگه وسط راه گم شد  اینکه کنارش باشی  یکی یعنی 

دستشو بگیری. یعنی با هم رشد کنیم و بشیم دو تا تیکه 

 سازن.« پازلِ متفاوت که یه تصویر مشابه رو می

می چونه  ماتیاس رو  سمت  ام  بالا  بیاره  سرمو  تا  گیره 

مونه. پس خودش: »اگه بری، هیچی تو وجودم باقی نمی

بمون، زالاک. باهام بجنگ. ازم متنفر باش. هر کاری که  

 لازمه بکن تا حالت بهتر بشه. ولی نرو.«
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مونه؟ سعی کردم اگه از اینجا بزنم بیرون چی ازم باقی می

 چیز رو تنهایی به دوش بکشم، ولی نشد. همه

وقت تو پیدا به یه دوست نیاز داشتم. و هیچ  …من فقط

کردن دوست خوب نبودم. اگه یه بار دیگه بهش صدمه 

 کنم. رم و پشت سرمم نگاه نمیبزنم، می

 دم. سرمو تکون می

می غمگین  لبخند  لب یه  رو  اون  —هاششینه  از 

می  داد  که  ولی لبخندهایی  بردیم،  رو  نبرد  این  ما  زنه 

 جنگ هنوز تموم نشده.

 خوام نقل مکان کنی به عمارت اصلی.« »می
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قورت می رو  دهنم  زخمآب  به  و  میدم  نگاه  کنم:  هام 

می نمی»فکر  تا  کنی  من  کرد؟  اعتماد  بهم  تنهایی  شه 

 جاشم زنده موندم.« همین

»واقعاً زنده موندی؟ یا اون روز مُردی و تمام این مدت  

این بدون روح  اون داشتی  راه می ور  یا شایدم  ور  رفتی؟ 

ها قبل، همون روزی روحت رو باختی که خونه رو  سال

نبرده بودی   با خودت  ترک کردی در حالی که هیچی 

 دارِ مادرت؟« های نیشجز حرف

سؤال نمی داره؛  درد  بیشتر  اینکه دونم کدومش  یا  هاش 

 هیچ جوابی براشون ندارم. 

 کنم: »باشه.« پچ میآروم پچ
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 ۱۳فصل 

 ماتیاس 

از گوشه چشمم حواسم به زالاک هست. از این فاصله،  

بام چیزی بیشتر از یه برآمدگیِ محو و مبهم به روی پشت

 رسه.  نظر نمی

تکه یه  مثل  میتفنگش  باریک  لبه چوبِ  از  که  مونه 

 ساختمون زده باشه بیرون. 

شش ماه از اون ماجرای توی حموم گذشته. شش ماه از  

یه   حدِ  در  جز  نخورده،  همدیگه  به  دستمون  که  وقتی 

 آغوش دوستانه.  
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کم داره  چطور  کردم  تماشا  که  ماه  روال شش  به  کم 

برمی زندگیش  ساعت—گردهعادی  با  دفعه  های  این 

 کاریِ کمتر و جلسات هفتگی تراپی. 

باید همین کارو می  اولش هم  زیادی  از  اما من  کردیم، 

بین بودم. زیادی ازش انتظار داشتم و یه قدم عقب  خوش

 چیز رو درست بسنجم. نرفتم تا همه

جلوی  خواب  از  قبل  که  تصویری  آخرین  شب،  هر 

قیافهچشمم جون می اون حمومه. گیره،  زمین  اش روی 

 شکسته، داغون و غرق در خون.  

دادم، کارم تموم بود. آتشی که دوباره  اگه از دستش می

 شد. تو وجودم روشن کرده بود برای همیشه خاموش می
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ها رو  دادم، ولی اگه همون سؤال به نفس کشیدن ادامه می 

می میازم  رو  جوابم  مرده بی—دونستم پرسید،  و  روح 

 شدم. می

می پیشرفت  داره  زالاک  حال،  این  اگه —کنه با  حتی 

به  حسِ  این  دست  از  که  بشه  این  صرف  وقتش  بیشتر 

چیز  هر  تا  بخوره  حرص  ناتوانیش  و  عجز  اصطلاح 

 ای. دیگه

بارها نگرانیش رو ریخته رو دایره که شاید برای بعضی  

ها مناسب نباشه و نباید فقط به چشم یه »مورد  مأموریت

 خیریه« نگهش دارم. 

مناسب   درباره  خودش  ارزیابیِ  با  من  موارد،  بیشتر  در 

 بودنش برای کارها مخالف بودم؛ لااقل از اولش.
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هایی بود که برای انجام دادنشون سرتاپا آماده مأموریت

اون ولی  به خودش  بود،  نسبت  تردید  و  توی شک  قدر 

ها جلوتر رفت، دیدش. هر چی ماهغرق شده بود که نمی

هم همیشه اونجا بود   سرگئیتر شد و  هاش منطقیارزیابی

خوایم  تا زیر نظر بگیرتش و مطمئن بشه هر کاری که می

 آره.واردش بشیم براش مشکلی پیش نمی

موقعیت با  دور  راه  از  اونو  که  اینه  من  های تئوری 

کم بتونه کننده و ترومابرانگیز روبرو کنم تا کمتحریک

 هاش رو به دست بگیره.  کنترل واکنش

گذرونم. توی هر  ام رو باهاش میتک لحظات خالیتک

داشته، پلاس و رویدادی که همراه لازم  من مراسم  وانِ 
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بوده. کاری مثل امروز کاملاً استاندارده و خطرِ دخالتِ  

 عوامل خارجی توش کمه. 

خوار رم سر وقت کسی که جیرهدر حالت عادی وقتی می

تک به  نیازی  خاص، خودمه  شرایط  اما  ندارم.  تیرانداز 

 طلبه. تدابیر خاص می

به علاوه، شاید این وسط شانس اینو پیدا کنه که به یه نفر 

برتش تو فاز  شلیک کنه. این قضیه بعضی وقتا حسابی می

 کنه. مثبت و سرحالش می

گه: »محموله ده هزاریِ جدید  آلبرت به زبان هلندی می

پول پونزده تحویل  هم  قبل  ماه  پارت  از  شد.  داده  شور 

 هزارتاش تا الان شسته شده.« 
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لرزون دست بار توی دو  احمقِ  برای چهارمین  هاش رو 

می نمیدقیقه  باورم  جیبش.  توی  به کنه  گلدچایلد  شه 

همچین ابلهی اعتماد کرده که بخواد دوطرفه بازی کنه.  

 تونه به یه بچه دروغ بگه.این مرتیکه حتی نمی

اندازم: »پونزده تا؟ گوندولین معمولاً ماهی ابرویی بالا می

 گردونه.«سی هزارتا بهم برمی

راستش کاملاً حقیقت نداره. توی این یک سال گذشته،  

 کرده. هر ماه بین یک تا پنج هزارتا از مبلغ کم می

آخرین باری که رفتم دیدنش بهم ثابت شد که هنوز سرِ 

»سی  اون  یه  قولِ  بعدشم  هست.  من  با  کثیف«ش  تای 

صورتم روی  کشید  وحشت  —تفنگ  مایه  حسابی  که 
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ای نیشخندی زد و گفت اگه سؤال دیگه — زالاک شد

 تونم از طریق اسکایپ پیداش کنم.دارم می

های نقد گوندولین از زمان پدربزرگم تا حالا داشته پول

هاش باشیم شسته. قرارمون اینه که ما تنها مشتریما رو می

می که  هزارتایی  سی  اون  از  درصدی  اون  رو و  شوره 

 برداره.

همه  و  سرپرست  صندوقاینکه  فروشگاه  کاره  اون  های 

 ایِ بزرگ باشی، مزایای خودشو داره.زنجیره

کنه. با اینکه قراره این ماه رکورد  جا میآلبرت پاشو جابه

قطره بشکنه،  رو  تاریخ  خط سرمای  روی  عرق  های 

 شینه. پیشونیش می
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می میتوضیح  شده،  عوض  »زمانه  مردم ده:  که؟  دونی 

می استفاده  نقد  پول  فدرالکمتر  دارن  کنن.  هم  ها 

 ده.«کنن. فقط داره احتیاط به خرج میگیری میسخت

 طور؟« »که این

ده: »خودم باهاش حرف زدم. آب دهنش رو قورت می

اوم می  …اون،  فکر  بازنشستگی هم  به  کنه. گفت  داره 

 دیگه وقتشه یه خرده سرعتشو بیاره پایین.« 

 دم: »ولی به من یه داستان دیگه گفت.«آروم سر تکون می

 شنوم. »آره؟« صدای حبس شدنِ نفسش رو قشنگ می

 تونه از سهم من بزنه و من بو نبرم؟ واقعاً فکر کرده بود می 
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اسکناس از  هزارتا  میبیست  منو  تقلبیِ  به  های  داده 

قاطیش   رو  گلدچایلد  مال  از  هزارتا  ده  بعد  گوندولین، 

 تای قرارداد رو پر کنه. کرده تا همون سقف سیمی

گلدچایلد نه تنها پاشو گذاشته تو قلمرو من، بلکه داره از  

می سوءاستفاده  منم  نمیمنابع  وجه  هیچ  به  تونم  کنه. 

 همچین چیزی رو تحمل کنم. 

میاینکه تک رو شکار  افرادم  کافی  تک  اندازه  به  کرد 

 افتضاح بود؛ حالا رفته سراغ پیمانکارهای من؟ 

بیرون، میای رو از جیبم مینامه دم دستش و پنج  کشم 

می با  قدم  و  زیرچشمی  نشه.  لک  کتم  تا  عقب  رم 

 کنه. اندازه و بعد نامه رو باز میولرز نگاهی بهم میترس
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صاف   رو  گلوش  کنه  باز  رو  کاغذ  تای  اینکه  از  قبل 

کنه، و اونجا با حروف درشت و سیاه، سه کلمه نوشته  می

 شده: 

 ننت، کونی.کص

برمی دستش  از  که  کاری  که چشمتنها  اینه  از آد  هاش 

حدقه بزنه بیرون، قبل از اینکه از شدت ضربه از جا کنده  

 بشه و با کمر بخوره زمین.  

پاشه و چند تا قطره  خون روی دیوارهای حلبیِ سوله می

 شینه لبه شلوارم. هم می

 ش کشمیر بود لعنتی.کنم. پارچهاخم می
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زنم بهش؛ نگاهش کنم و از بالا زل میفاصله رو پر می

رو  می خونش  غرقِ  شونه  که  حالی  در  چطور  که  کنم 

افته:  چنگ زده دهنش باز مونده. آلبرت به تپق زدن می 

 « —من فقط …»من

کنم: »تا سه نشه  کشم و به جهتِ زالاک نگاه میآهی می

 بازی نشه؟« 

گوشم   توی  مخفیِ  هندزفری  توی  غرولندش  صدای 

 کنه. خش میخش

پیچه. این بار چند ثانیه بعد، یه شلیک دیگه توی فضا می

پاشه و من فقط سرم رو تکون رد خون تا روی پالتوم می

 دم. خب، این یکی صاف باید بره خشکشویی. می
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از رو   اینه که آلبرت بالاخره دست  این لکه  نکته مثبتِ 

صحبتی از مخ رفتن برداشت. کارمندِ افتضاحی بود، و هم

 اونم بدتر. خیریه واقعیِ من در اصل همینه. 

 زنم به پهلوش.با نوک پا می

 هیچ واکنشی نیست.

 ست.العادهفوق

می خم  زانو  تا  دو  سوراخ  روی  کردن  برانداز  با  شم. 

اش دهن باز کرده، نبضش  گشادی که درست وسط سینه

می چک  میرو  نیشخند  بعد  و  شکارِ کنم  »یه  زنم: 

 تأییدشده از فاصله هزار و پانصد متری.« 

 کنه: »هزار و چهارصد و پنجاه و دو متر.« تصحیح می
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 کنم.« »دارم رُندش می

 »دو تا تیر شلیک شد. حساب نیست.« 

ست.« دقیقاً به همین خاطر کننده»کاغذبازی زیادی کسل

های کردم به جای مانکن، از هدفبود که تشویقش می

 های تمرینی دیگه قدیمی شدن. زنده استفاده کنه. سیبل

 .« ماتیاس»سوار ماشین شو، 

ام  افتم سمت ماشین. عاشق وقتاییکشم و راه میآهی می

کنه. »امیدوارم ده و ریاست میطوری دستور میکه این

 امشب تو مود غذای تایلندی باشی.« 

 آره. تفاوت از پشت خط درمییه صدای نامفهوم و بی

 گیرمش. من به عنوان »بله« در نظر می
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تمام وقتشه  دیگه  که  کردیم  توافق  زالاک  و  وقت  من 

ایه که برگشته، و تا الان  برگرده سر کار. این دومین هفته

 هیچ اتفاق ناخوشایندی نیفتاده.  

چیز سر وقتش پیش رفت. چند  منظورم اینه که واقعاً همه

رفتم سمت ماشینم چند تا از وقت پیش وقتی داشتم می

های گلدچایلد شروع کردن به تیراندازی سمتم؛ اونم آدم

فقط برای یه ثانیه خشکش زد، بعدش یکی از یاروها رو  

بقیه شب کاملاً خونسرد و ریلکس   انداخت زمین و  زد 

 موند. 

 من فقط واسه همون یه حرکت به تراپیستش پاداش دادم.
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حسابی مایه دردسر شده. —اون حرومزاده—گلدچایلد 

البته زالاک از این قضیه خبر —روی سرم جایزه گذاشته

 کننده شده. و این موضوع زیادی کلافه—نداره

خوره که فقط پنجاه هزار دلار  راستش، به شدت بهم برمی

خوام از خودم تعریف کنم  واسه کشتنم پیشنهاد داده. نمی

حداقل  من  ممکن،  حالتِ  بدترین  در  ولی  چیزی،  یا 

 ارزم.دویست هزارتا می

می ول  رو  آلبرت  همونجنازه  یا کنم  پلیس  تا  جا 

 گلدچایلد پیداش کنن. 

کنم تا صدای خورم روی صندلی ماشین و صبر میسر می

غرشِ روشن شدنِ موتورسیکلتش بلند بشه، بعد به راننده 

 دم که راه بیفته سمت خونه.علامت می
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زالاک   بدونی  که  هست  این  توی  خاصی  آرامش  یه 

در   تا  دو  رو  اتاقش  وقتی  معلومه،  سقفه.  یه  زیر  باهات 

تر از اتاق خودم انداختم اعتراض کرد، ولی از طرفاون

 اون به بعد دیگه مشکلی باهاش نداشته.  

راحتاین برام  خوابیدن  دقیق طوری  چک تره.  بگم،  تر 

که البته از این  —شهتر میکردن و سر زدن بهش راحت

 یکی هم خبر نداره.

می اینکه  رم سمت راست میرسم خونه، یکبه محض 

شدنِ   نزدیک  صدای  کنم.  آماده  رو  شام  تا  آشپزخونه 

 رسه.  موتورسیکلت ده دقیقه بعد به گوشم می

وظیفه زیادی  بادیگاردِ  یه  عنوان  به  همیشه،  شناس، مثل 

حتماً اول یه دور گشت زده، ما رو تعقیب کرده تا مطمئن  
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دیگه   دور  یه  دوباره  بعدش  نبوده،  دنبالمون  کسی  بشه 

نگران   بود  تنها  زالاک  وقتی  قدیما  چرخیده.  رو  محله 

 های دور و برشم.شدم؛ حالا نگران آدمخودش می

می فکرشو  اینکی  کشتن  آدم  و  کرد  درمانی  اثرِ  قدر 

 بخش داشته باشه؟ آرام

می آشپزخونه  وارد  بعد  دقیقه  میچند  مستقیم  و  ره شه 

بعدش چاقو رو   تا موزیک رو روشن کنه.  سمت ضبط 

 ها. کنه به خرد کردن پیازچهداره و شروع میبرمی

زمان  گیم چه کارهایی باید انجام بشه، و همبه همدیگه می

ره.  زنم برام چشم غره میاونم هر بار که باهاش لاس می

 آمیزه.زیستی مسالمتیه جور رابطه هم
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ذارم روی گودی کمرش، عضلاتِ سفت و دستم رو می

طور که  کنم و هموناش رو زیر پوستم حس میتراشیده

اش سرک  کنه از روی شونهداره سبزیجات رو خرد می

میمی دستت  رو  چاقو  اون  که  »روشی  گیری  کشم: 

 ]عزیزم[.«  لیوَردکنه، خود میبدجوری آدمو از خود بی

کنم  ت میپارهگه: »همین الان تیکهبا یه لبخند مرگبار می

 باهاش.« 

 گن.عاشقانه به این می

خونم و شام  زمان با آهنگ زیر لب میزنم، همنیشخند می

 کشیم. د رو می
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کنم و برای هر  رِ اون شرابِ مخصوصِ مامان رو باز می 

های شینیم روی صندلیریزم. میجفتمون یه گیلاس می

 کنیم به خوردن.  بلندِ کنار جزیره و شروع میپایه

می بدم،  نمره  غذا  به  باشه  قرار  دهاگه  از  شش  —گم 

نشینی  پخت هر دوتامون هنوز جای کار داره. اما همدست

 کنه.با اون قشنگ جبرانش می

مون  چرخم سمتش. بحثِ بعدیشه، میغذا که تموم می

 جایی برای تردید یا موش و گربه بازی نداره. 

پای مرگ، زندگی و آینده در میونه، و من نیاز دارم که  

های کاملاً باز تصمیمش رو بگیره. چون من خیلی با چشم

 وقته تصمیمم رو گرفتم.
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نداره  دلیلی  ولی  محکمیه،  شروع  بزنیم.«  حرف  »باید 

 بخوام طفره برم و حاشیه برم. 

ده کنار: خورن و بشقابش رو میابروهای زالاک گره می 

 « … »خب

کنم تا جلوی خودمو بگیرم هام رو توی هم قفل میدست

خوام چند تا سؤال ازت بپرسم، و ازت  و نرم سمتش. »می

اینکه نگران می خوام کاملاً صادقانه جواب بدی، بدون 

 قراردادمون یا احساساتِ من باشی.« 

 آروم سر تکون میده.
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ای که عضوش هستم بهت »من قبلاً درباره انجمن مخفی

به   و  مریض  که چقدر  بود  این  نگفتم  که  چیزی  گفتم. 

 نزدیکه.   حساب«»تسویهان. مراسم فاک رفته

اندازه که بار، اگزدوس یه جشنی راه میهر ده سال یک

می اجازه  اعضا  میبه  دلشون  غلطی  هر  بکنن،  ده  خواد 

دهم،  سالِ  باشن.  داشته  قانون  از  ترسی  اینکه  بدون 

 شه. فرداست.« عضله فکم با فکر کردن بهش منقبض می

توی   دائمی  یادآوریِ  یه  مثل  هنوز  رفتم  باری که  اولین 

زنده روشذهنم  تموم  یادآوریِ  نشون ست؛  که  هایی 

ده این دنیا چطور سراسر از سیاهی و خاکستری ساخته می

 شده. 
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اخم می تردید  و  همینه که  با شک  به خاطر  کنه: »حتماً 

حرومزاده  سرگئی شبیه  قبل  از  بیشتر  حتی  اواخر  ها این 

 کنه.  رفتار می

چرا من تا حالا هیچی در این مورد نشنیدم؟ توی اخبار 

 نیست. حتی یه زمزمه هم ازش به گوش نرسیده. هیچی.« 

چیز دست خودمونه.« انگار که  دم: »چون همهتوضیح می

این   برای پوشش دادنِ سطح فسادی که  یه جمله  همین 

 شه کافی باشه. کشور روش اداره می

مشارکت   …گی؟ قصد داری »چرا داری اینو به من می

 کنی؟« 
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خیال. من هر روزِ هفته که زنم: »نه، نه. من؟ بیای میقهقه

می بکشه  چیزا عشقم  این  واسه  بکنم.  کارا  این  از  تونم 

نیازی به مهمونی رفتن ندارم. یه عمارت وسط کوهستان 

شه. به عنوان یکی از  هست که مهمونی اونجا برگزار می

اعضای ارشد ]اِلدر[، حضورم اجباریه. موظفم یه مهمون 

که نباید با “پارتنر” یا یه قرارِ عاشقانه  —هم با خودم ببرم

اشتباه گرفته بشه، چون قرار گذاشتن به این معنیه که قراره 

نخورده ازش بیرون بیای. برای همینه که باید سالم و دست

 حرف بزنیم.« 

 خوامش. بهش گفته بودم هر جوری که باشه می

کنم. صبوری به  بهش گفته بودم یه عمر به پاش صبر می

دم. دم و هر چیزی که لازم داشته باشه بهش میخرج می
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از هر کوفتِ دیگه بیشتر  اونو  دنیای اما من  این  ای توی 

 خوام. کننده میخسته

کشه. اینکه فقط در حدِ دو تا دوست باشیم داره منو می

ها کمتر سرد خواد هر شب توی تختم باشه تا شبدلم می

خواد صبح کنارش چشم باز کنم تا باشن، بعدش دلم می

 بدونم هنوز پیشمه. 

بینمش ببوسمش. هر رسه که بتونم هر بار می یه روزی می 

چیز رو با هم  فرصتی که گیر آوردم لمسش کنم. من همه

 خوام، اما باید اونم اینو بخواد.می

این همیشگیش  اگه  و  دائمی  محتاجِ حضورِ  و  تشنه  قدر 

بردمش. اتفاقاتی حساب نمینبودم، عمراً به مراسم تسویه

 های ضعیف نیست.افته کارِ آدمکه اونجا می
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اون    نتونه  ممکنه  باشه،  قوی  هم  چقدر  هر  زالاک 

اون  کاریکثافت توی  قراره  که  وحشتناکی  فجایعِ  و  ها 

کوهستان بیفته رو هضم کنه. من خودم به زور تحملش 

 کنم.می

انگیزشون تبدیل به  ها رو برای تفریحاتِ رقتمردها، آدم

میاسباب توی بازی  احترامی  یا  ظرافت  هیچ  کنن. 

و  خالص  فسادِ  و  هرزگی  یه  فقط  نیست.  رفتارشون 

شب،  بی یه  برای  مهارتی.  هیچ  بدون  خون  حمامِ  دلیل. 

فهمن حسِ خدا بودن چه شکلیه.  های رأس هرم میدرنده

 خوام دخترِ خودمو بکشم وسط این بازی. و من می

باید  که  هست  چیزهایی  بدی،  جواب  اینکه  از  »قبل 

 خوردم. بدونی.« مسیح، باید بیشتر شراب می
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آدم از  یکی  نه،  بگی  توی  »اگه  از  رو  گلدچایلد  های 

بازی و  برمش اونجا تا اسبابکنم و می خیابون جمع می

پیشکشیِ مهمونیِ من باشه. اگه بگی آره، برای همیشه به 

می وصل  هیچاگزدوس  نمیشی.  فرار  وقت  ازش  تونی 

کنی که با میل  کنی. خودتو به عنوان مهمونی معرفی می

فهمی  و اراده خودش همراه من اومده. برای همیشه. می

 گم؟« دارم چی بهت می

قهوهچشم چشمهای  توی  زالاک  میایِ  چرخن. هام 

 کنه. شد بفهمم داره به چی فکر می کاش می

خودمو آماده کردم که بگه نه، چون هنوز آماده نیست یا 

چون زیادی زوده. شک دارم دلیلِ این مکث و تردیدش  
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داشته   پلیدی  و  انحراف  با  مواجهه  امکانِ  به  ربطی  هیچ 

 باشه. 

طور که پایه گیلاس شراب  هاش همونپوستِ بند انگشت

شن. »اگه مراسم فرداست، چرا تازه  رو چسبیده سفید می

 پرسی؟« الان داری اینو ازم می

می حس  آماده»چون  الان  ازت کنم  سؤال  این  که  ای 

پرسیده بشه. تو دیگه اون آدمی نیستی که روز اول شروع  

به کار کرد. تو تبدیل شدی به یه نیروی مهارنشدنی، و  

ای شک ندارم که از پسِ هر چیزی که جلوت  من ذره

 آی.«بذارن برمی

زالاک توی این شش ماه خیلی راه اومده. هنوزم به تلخی 

دیگه   الان  ولی  بودیم،  بچه  که  موقعیه  همون  تخسیِ  و 
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می خندهلبخند  صدای  روز  هر  تقریباً  من  و  رو  زنه،  ش 

 شنوم. می

زده و تسخیرشده بالاخره از چشماش رفته،  اون نگاهِ جن

طوری نیست که همیشه یه پاش توی سنگال  و دیگه این

 گیر کرده باشه.

اولین کردم میاگه فکر می  با  اینکه  از  بدون ترس  تونم 

ها قبل بهش فرصت بذاره فرار کنه بهش پیشنهاد بدم، ماه

 دادم تا خودشو از نظر ذهنی برای فردا آماده کنه.  وقت می 

می من  وقفِ  خودتو  کلمه  معنای  تمام  به  در »تو  کنی. 

بود.  تا آخر عمرت تحت محافظتِ من خواهی  عوض، 

هر حرکتی بر علیه تو، یه حمله مستقیم به هر چیزیه که 

اسم هالنبیک روشه. به محض اینکه به مقصدِ ویل پرواز  
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نشینی نداری. خب، حالا  کنیم، دیگه فرصتی برای عقب

خواد همراه من باشی و توی این مسیر پرسم، دلت میمی

 تمام باورت به انسانیت رو از دست بدی؟« 

«  …کنه: »من هیچ قصدی برای رفتن ندارم. منتردید می

شه،  توی این اعترافش به زبون آورده نمی  »تو«اون کلمه  

 شنومش. اما من با گوشت و پوستم می

 حداقل بخشِ انسانیتش نگرانش نکرده.

گم: »حتی یه ثانیه هم فکر نکن چیزی بهم بدهکاری. می

تو همین الانشم بارها و بارها جون منو نجات دادی. همون  

 به تنهایی قیمتی نداره.«
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گه: »تو هم دقیقاً به همون اندازه جون  زالاک با تردید می

می که  نبود  چیزی  این  ولی  دادی.  نجات  خواستم  منو 

 بگم.«

ذاره کنار آروم، با بیشترین آرامشِ ممکن، دستش رو می

 کنه.  قدم شده باشم لمسم میدستم، بدون اینکه من پیش

انگشت  بالاخره  انگشتوقتی  لای  رو  قفل هاش  هام 

میمی حبس  گلو  توی  نفسم  خودش. کنه،  میلِ  با  شه. 

ای که با همون کاملاً داوطلبانه. و بعد درست همون لحظه

زنه، نفس کلاً نیازِ مقدسی که من بهش دارم بهم زل می 

 کشه. هام پر میاز ریه

فشار می رو  نمیدستم  دیگه  »من  توی گذشته ده:  خوام 

 .« ماتیاسزندگی کنم، 
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تر  تونست از این کاملکرد نمیاین زن اگه تلاش هم می

بی مینقصو  منفجر  صورتم  روی  لبخند  بشه.  و  تر  شه 

 برم بالا: »به سلامتیِ آینده.«گیلاس شرابم رو می

و به سلامتیِ تموم اون گند و کثافتی که قراره فردا راه  

 بیفته. 
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 ۱۴فصل 

 زالاک

 کنم؟ خودمو دارم وارد چه کثافتی می

 قانونِ مطلق؟  های مخفی؟ یه روز کامل بیانجمن

همه اینا خیلی فراتر از حد و حدودِ منه. هنوزم دیر نشده 

 که بکشم کنار. 

لعنتی، حتی خودم کمک کردم اون یارویی که قرار بود 

 در صورتِ جا زدنم جایگزینم بشه رو بگیریم.

بار   این  به تصویر خودم توی آینه.  این حال، زل زدم  با 

ام« حسابی رو واقعاً گل کاشتم. این حسِ »قبلاً اینجا بوده

 اعصابه.
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منتظرم   لباس دیگه روی تختم  یه  اتاقم،  به  وقتی رسیدم 

با منجوق های دوزیبود. این بار یه لهنگای قرمزِ شرابی 

 رنگ بود. تنه کرمطلاییِ ظریف و یه نیم

مشبکِ  دستبندهای  و  گوشواره  گردنبند،  یه  همراهش 

 ست هم گذاشته بودن.  

دوباره تمام تاتوهای بدنم توی چشم بود، با این تفاوت  

ام داشتم و  که این بار دامنه حرکتیِ کاملی توی بالای تنه

 تونستم زیرش یه شورت ورزشی بپوشم. می

بالاخره   ماتیاسبعد از تقریباً هشت ماه کار کردن اینجا،  

به خوش بودن رو  تیپی ترجیح فهمیده که من کاربردی 

از  — دممی رفتن  بالا  یا  بازم دویدن  دامن  این  با  هرچند 

 چیزی سخته. 
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رم پایین، پوشم و میدم، پالتوم رو می آهم رو قورت می

که   گلف  ماتیاسجایی  یه  با  کنار  داره    سرگئیکارت 

 زنه. حرف می

میدل منو  پیچه  ضعف  نقطه  هردوشون  اینکه  از  گیرم 

بچهمی مثل  مجبور شدیم  و  این گلفدونن  با  کارت ها 

جا بشیم. توی این یک ماه گذشته بارها سعی کردم جابه

 ای نداشت. از پسِ این ترس بربیام اما هیچ فایده

هام رو بشناسم؛ یعنی در عوض، موفق شدم دقیقاً محرک

ماشینلیموزین و  کار  ها  روال  روی  هنوز  اسپرت  های 

 قیمت.ایِ خیلی گرانیه مکانیسمِ مقابله—هستن

کنه که انگار کاملاً چنان داغ و خریدارانه نگام می  ماتیاس

جذاب اون  از لختم.  هم  دیدم،  حالا  تا  که  مردیه  ترین 
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کنم یه  بیرون هم از درون. هر بار که کنارشم، حس می

 تونم توصیفش کنم. شم که اصلاً نمیجوری دیده می

های خراب و داغونِ منو دیده، بازم پام  با اینکه تمام جنبه

مونده، و من تازه فهمیدم این چیزی نیست که بخوام از 

دنبالش می بره،  بدم. هر جا  رم. هیچ شکی توی  دستش 

 ذهنم نیست.

اندازه همون  به  درست  داره،  نیاز  من  به  من  اون  که  ای 

 فهمم. بهش نیاز دارم. الان دیگه اینو می

چشم توی  میهیجان  »آمادههاش   لیوَرد ای،  درخشه: 

 ]عزیزم[؟« 

 کشم: »تو چی، هستی؟« با کنایه و استرس پُف می
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 »کاملاً، مطلقاً نه.«

 خب عالی شد.

کارت،  شینه پشت فرمان گلفمی  سرگئیطور که  همون

می بهش  متأسف  لبخندِ  سرما  یه  داری  »انگار  زنم: 

 خوری،«  می

خیال دم تا شاید امشب بی این بهانه مسخره رو بهش می

 بشیم. »حیفه این مریضی رو به رفقات منتقل کنی.« 

تونست کنه: »کاش آنفولانزا میزیر لب زمزمه می  ماتیاس

با نگاهش منو اسیر می  کنه و  چندتاشون رو بکشه،« بعد 

 فهمونه که تصمیم هنوز دست خودمه.صدا بهم میبی
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خوام  فهمم و میجه: »من عواقبش رو میسیب گلوام می

 بیام.« 

می چه دروغ  پای  دارم  دقیقاً  نیستم  مطمئن  اصلاً  گم. 

امضا می اما میچیزی رو  دونم هر چی که هست، کنم. 

 کنم. یعنی دارم خودمو وقفِ این جور زندگی می 

کنه و من بدون هیچ تردیدی دستش  دستش رو دراز می

می میرو  باعث  ناخودآگاه  حرکتِ  همین  شه گیرم. 

ریم نیشش تا بناگوش باز بشه، انگار نه انگار که داریم می

ست که دستِ کراشش رو ته جهنم، و اون فقط یه بچه

 گرفته. 
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یه جنتلمن واقعی کمکم می کارت کنه سوار گلفمثل 

کنه و با  موتور کوچیکش رو روشن می   سرگئیبشم. بعد  

 رونه تا برسیم به آشیانه هواپیما.سرعت توی محوطه می

گه: »احتمالش هست که گلدچایلد از امشب می  ماتیاس

هامون باخبر باشه. ممکنه اینو یه فرصت ببینه تا به کارخونه

گشت کنه.  میحمله  دوبرابر  باید های  همه  و  خوام 

هایی که قرار بود با ما بیان رو بذار  باش باشن. آدمآماده

 .«سرگئیاز جمله خودت، —نگهبانیِ عمارت

 چی؟ ببخشید؟ 

یهو هردو  امنیت  مسئول  و  سمت می  ییمن  چرخیم 

 . ماتیاس
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 مونی.«طوری بدون محافظ میکنم: »ایناعتراض می

 کنه. با یه خرناس حرفم رو تأیید می سرگئی

 گه: »تو رو دارم.« بهم می ماتیاس

کنم به لباسام: »به عنوان مهمون. من اصلاً لباسم اشاره می

اسلحه هیچ  گفتی  خودت  تازه  نیست،  دعوا  ای مناسبِ 

 مجاز نیست.« 

می کولهنگاهش  روی  اسلحه  پشتیافته  که  ای 

تیراندازم توی اون بود و با خودم آورده بودم. »اونجا تک

به  بشه  خراب  اوضاع  اگه  من  و  داره،  امنیت  خودش 

اون  سرگئی نیاز دارم. گلدچایلد  نیست  اینجا  قدر احمق 

 که به خودِ مراسم حمله کنه.« 
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خورم غولِ  ده و قسم میهام رو روی هم فشار میدندون

تونیم  گه: »میمی  سرگئیکنه.  روسی هم همین کارو می

 دو تا از آدمامون رو بفرستیم باهات پرواز کنن.«

می به  تهدید  سالم  و  یکپارچه  وگرنه  آدم،  تا  »دو  کنم: 

 رسی.« هلیکوپتر نمی

نقشههیچ و کدوممون  نداریم  پیرامونی  محیط  از  ای 

اطلاعات کاملی از سطح امنیت اونجا نداریم. خطرات و  

متغیرهای شناورِ زیادی هست که با کمبود اطلاعات بدتر  

 شن. هم می

می وقتنیشخند  یه  با  »منو  تهدید زنه:  خوب  گذرونیِ 

این وقتی  مینکن.  چارهطوری  موافقت گی،  جز  ای 

 ندارم.« 
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برمی  سرگئی رو  اون گوشیش  به  رو  دستورات  و  داره 

 کنه. طرف خط شلیک می

دست   صندلی  می  ماتیاسوقتی  روی  زانوم،  روی  افته 

خورم. تنها توضیحش برای این کار یه چشمک تکون می

شه و من  زدن بود. گرما توی بدنِ تشنه لمسم پخش می

 دوزم به روبرو، چون تماشاچی داریم. چشمام رو می

شه و هام جسورتر میکم داره توی لمس کردناون کم

خواد بغلم کنه کنه، چون فقط دلم میاین منو دیوونه می

 ده ازش بخوام. و غرق محبتم کنه، ولی غرورم اجازه نمی

می آشیانه،  وقتی  به  شینه پشت صندلی  می  ماتیاسرسیم 

می  کنارش  هم  واقعی  خلبان  یه  و  تا کاکپیت  شینه 

 خلبان باشه. کمک
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سوار   وقتی  حتی  استراتژی  و  امنیتی  تدابیر  درباره  بحث 

 شه. هلیکوپتریم و دیگه روی زمین نیستیم هم تموم نمی

قدر ارشد هستن دو تا آدمی که باهامون فرستاده شدن اون

که واقعاً یه چیز مفیدی به بحثی که داریم اضافه کنن. اما  

می سکوت  وقتا  و  بیشتر  من  تا  درباره   ماتیاسکنن 

 گلدچایلد حرف بزنیم. 

بی داره  بیگلدچایلد  و  میپرواتر  توی  قرارتر  یعنی  شه، 

 تر شده. رحمرفتارش بی

کردیم شورهای ما رو زد. فکر می امروز صبح یکی از پول 

 ماتیاسنقشه این بوده که رئیس رو بزنه و کل تشکیلات  

ببلعه، اما الان مشخص شده که نقشه ش اینه که کل  رو 
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آدم تمام  با  رو  به  سازمان  و  هوا  بفرسته  داخلش  های 

 خاکستر تبدیل کنه. 

کارت همه  دیگه  ما  حالا  و  رفته  کنار  میز  روی  از  ها 

آدم روی  که  بازه  شلیک دستمون  گلدچایلد  های 

 های تمرینی.: سیبلماتیاسیا به قول —کنیم

می طول  ساعت  یک  از  کمتر  آخر،  پرواز  دمِ  و  کشه، 

رسه که انگار نیمی از وجودش جوری به نظر می  ماتیاس

 وسوسه شده دور بزنه و خشمِ انجمن رو به جان بخره. 

قیافه اعتمادبهاین  بهم  نمیاش خیلی  با  ده. همنفس  زمان 

شن ها در برابر هلیکوپتر خم میفرود اومدنمون، درخت

 خورن.  ها تکون میو برگ
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چرخ میوقتی  شدید ها  تکونِ  یه  زمین،  به  خورن 

 خورم. می

میلِ   میماتیاس برخلاف  پیاده  خودم  دکمه،  و  های شم 

کنم، چون یه لایه عرقِ سرد روی کمرم پالتوم رو باز می

ماه روی   نور  این شبِ عجیب و غریبِ گرم.  از  نشسته؛ 

زمان با کند درخشه. همبدنه فلزیِ هلیکوپترِ پشت سرم می

پره لاشدنِ  از  موزیک  صدای  هلیکوپتر،  لای بههای 

رسه، همراه با صدای واضحِ خنده ها به گوش می درخت

 گریه و زاری.   …و

میچشم جنگل  توی  گوشهام  و  تیز چرخه  رو  هام 

ها یا حشرات رو بشنوم، اما هیچی کنم تا صدای پرندهمی

 های دوردست.نیست جز صدای ناله
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به   می  ماتیاسنگاهی  نزدیک  داره  میکه  تا  شه  اندازم 

 بفهمم آیا فقط خیالاتِ منه یا نه. 

او اصلاً از این لحن و فضای شوم تعجب نکرده. حتی اون  

شون دو تا نگهبان و خلبانی هم که همراه ما اومدن کک

 نگزیده.

 میریم. مون میعالی شد. امشب همه

استخون توی  از  لرزه  می یه  رد  سرکوبش  هام  من  و  شه 

 نشینی خیلی دیره.کنم. الان دیگه برای عقبمی

می  ماتیاس »نمیشروع  رسماً  کنه:  و  بترسونمت،«  خوام 

 زنه به اعصابم، »ولی لازم داره اینو بپوشی.« گند می
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گیره بالا. ایِ سیاه رو میبندِ پارچهچیزی شبیه به یه چشم

 رم عقب. من یک قدم می

داشتم  مراسم  این  درباره  که  تردیدهایی  و  شک  تمام 

خوام ناآگاهانه و  پیچم زیرش، اما نمیشه. نمیدوبرابر می

 بسته وارد بشم. »چرا؟« چشم

شه: اش رد میزده از روی چهرهدیده و جنیه نگاهِ رنج

می  فکر  که  چیزی  خدمتت »هر  دوران  توی  کنی 

ان. ماسک رو  هیولاهای واقعی توی همین خونه  …دیدی

 بزن. لطفا.«

هاش تنها دلیلیه که در برقِ پشیمونی و سوزشِ توی چشم

نمی جبهه  درخواستش  این  پا برابر  به  جنگ  و  گیرم 

 دم. کنم. با یه نفس عمیق، سر تکون می نمی
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کنه و شه، ولی معطلی نمیاون با پذیرفتنِ من آروم نمی

بنده و دنیای دور و برم رو بند رو روی چشمام میچشم

می فرو  مطلق  تاریکی  پوستِ  توی  به  سرما  بره. 

کنم موضع خودم رو  چسبه و من سعی می ام میکردهعرق

 پیدا کنم. 

خودش  شخصی  امنیت  به  که  مواردی  تمام  توی  من 

نمی به  مربوط  کورکورانه  دارم.    ماتیاسشه،  اعتماد 

 … کنم کارهایی که واسه این مرد می

به دو تا نگهبان دستور میده: »جلوی خونه منتظر   ماتیاس

می رو  دستش  بعد  و بمونید.«  کمرم  گودیِ  روی  ذاره 

انگشتانگشت لای  رو  دیگههاش  دستِ  قفل  های  ام 

 کنه. کنه و منو از میان جنگل هدایت میمی
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میریه منقبض  بینایی  فقدانِ  از  همهام  حس شن؛  زمان 

 کنه.  خفگی بهم دست میده و هوشیارترم می

شن. ام با بالا رفتنِ آدرنالین تیزتر میهای دیگهتمام حس

رسه و هوای خنک تر به نظر می صدای مهمونی نزدیک

باعث میام رو میبینی و  شه چیزهایی رو حس  سوزونه 

 شدم. شون نمیکنم که در حالت عادی متوجه

های نامطمئن کافی نیست تا جلوی قدم  ماتیاساعتماد به  

چه از روی اکراه باشه چه احتیاطِ  —و آرومم رو بگیره

نفسِ کامل وارد منطقی، کاملاً حماقت بود اگه با اعتمادبه

 شدم. کاری میاین کثافت

دیگههم صدای  شدنمون،  نزدیک  با  گوشم زمان  به  ای 

 رسه که قبلاً نشنیده بودم. می

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

573 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

می خشکم  جام  ناله  سر  و  آه  دارن  مردم  »چرا  زنه: 

 ؟« ماتیاسکشن، می

افته: خوره و من لرزه به تنم مینفسِ تندش به موهام می

 ست.« شون توی یه کاسه»لذت و درد دست

می سریع  رو  هیچی سرم  هرچند  سمتش،  چرخونم 

مهمنمی و  چیه؟«  »منظورت  منم بینم:  به  آیا  اون،  از  تر 

 کنه؟ ربطی پیدا می

 کنیم.« ها شرکت نمیگذرونی»ما توی اون خوش

 شم: »لازمه توی چیزی شرکت کنیم؟« منقبض می

 »آره.«
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میدست پس  رو  چشمهاش  و  و زنم  میدم  جر  رو  بند 

کشم پایین. اگه قرار باشه توی هر گهی که اونجا داره می

گفت. »دیگه  افته دست داشته باشم، باید از قبل بهم میمی

این مزخرفاتِ مرموز رو بس کن. همین الان حرف بزن،  

 «… ماتیاس وگرنه به خدا قسم 

کنه: »دو تا راه داری: یا وارد بازی  جا میوزنش رو جابه

 شی، یا قربانی.«می

 »چی گفتی؟« 

کنم رو انجام بدی  تونی کاری که برات تعیین می»یا می

 میری.«تا ثابت کنی لیاقت داری با ما باشی، یا می
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ای کرده؟  کاریِ به فاک رفتهمنو وارد چه گه و کثافت

این آدما   به  لیاقت خودمو  با زنده نگه داشتنش  مگه من 

ها آدم ثابت نکردم؟ مگه به اندازه کافی واسه این عوضی

 نکشتم؟ 

 ؟« ماتیاس»چرا منو دعوت کردی به این مراسم، 

خوام توی زندگیم باشی، و راهش همینه. باید »چون می

یه  به چشم  تو رو  منه، وگرنه  ثابت کنی که جات کنار 

 بینن.« حلقه ضعیف می

می رو  میدستم  ده  تا  و  صورتم  روی  شمرم: کشم 

 »چطوری؟« 
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عمیقی می ثابت کردی. نفس  من  به  اینو  قبلاً  »تو  کشه: 

 چیزی نیست که از پسش برنیای.«

هام کشم و گزینههای مبهم. یه نفس عمیق میبازم جواب

می می  ماتیاس سنجم.  رو  فکر  آخرش اگه  قراره  کرد 

همه وقت برام داشت و اینقربانی بشم، منو زنده نگه نمی

 ذاشت. نمی

خواد باشه. و من  کنه. هر چی که میاون حق منو ادا می

رابطه خاطرِ  برای  و  حاضرم  بکنم،  لازمه  کاری  هر  مون 

بدون اینکه به زبان بیارم، بهش ثابت کنم که چقدر بهش 

 متعهدم.
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ذارم توی خطِ مقدمِ  شم و پا میمن هر روزی که بیدار می

آم. تنها تفاوتش این بار اینه که آتش، با مرگ کنار می

 کنم سرنوشتم بیشتر دست اونه تا دست خودم. حس می

ببندم، تردید  اینکه دوباره پارچه رو دور چشمام  از  قبل 

همهمی بودم  حاضر  من  خطر کنم.  به  واسش  رو  چیزم 

 بندازم. 

بشه،   ثابت  بیشتر  این  اگه لازمه  نکرده.  تغییری  هیچ  این 

پیدا  رو  راهم  دوباره  داشتم  که  وقتی  اون  باشه.  پس 

خوام دونم که میکردم صبوری به خرج داد، و من می می

 ام چه شکلی باشه. آینده

متشنج و  کشدارتر  بینمون  طعمِ هوای  و  قبله،  از  تر 

 خوره به تهِ گلوام. خون.رنگی از یه چیزِ فلزی میکم
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می گوش  به  دوردست  از  مردها  خنده  به  صدای  رسه، 

دلخراش فریادهای  هم دنبالش  به  رو  اعصابم  که  تری 

نزدیکمی هر چه  هر صدایی  میریزه.  تر شیم شفافتر 

 شه. می

شنوم که یکی از آدمامون پشت سرم  ایستیم. میمی  یییهو

 .  ماتیاسچیزی رو میده به 

تونم صدای چرخیدنِ یه قفلِ رمزی رو تشخیص بدم،  می

درست قبل از اینکه چند تا زبانه باز بشن. بعدش صدای  

 خش و یه صدای غرولندِ کوتاه میاد. خش

بندم رو دربیارم، اما یه چیزی شم دوباره چشموسوسه می 

نادانیِ  بهم می بفهمم چه خبره.  و  نباید ریسک کنم  گه 

 شیرین الان بیشتر شبیه یه رویاست.
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گرده به هدایت کردنِ من از سربالایی. زمین برمی  ماتیاس

می تبدیل  خیس  خاکِ  و  از  بتن،  بعدش  چمن،  به  شه 

 شن.  صداها مثل روز روشن می

کردم ناله یا فریادِ دردِ یک یا دو نفر چیزی که فکر می

 رسد.  باشه، شبیه یه گروهِ کامل به نظر می

شکافه، کننده هوای ساکنِ شب رو مییه جیغِ زهرترک

می خودمو  جلوی  زحمت  به  من  عقبو  تا  نشینی  گیرم 

 نکنم. 

می  ماتیاس میمنو  رو  اشاره  من  و  جلو،  به  گیرم: رانه 

 ضعف نشون نده.
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رسیم به کسی که کنه چند تا پله برم بالا، و می کمکم می

تونم نوکِ بندم میحتماً نگهبانه، چون از لبه پایینیِ چشم

 هاشون رو ببینم.کفش

 شمرم: دو تا نگهبان دمِ در. توی ذهنم می

ره تا بریم داخل. تمام  زنه و نگهبان کنار میچیزی بوق می

خورن تو صورتم، و اینکه خودمو عقب  صداها یکهو می

 نکشم یه شاهکارِ فیزیکیه. 

عام و سکس فضای اینجا رو پر کرده. گلوام رو  بوی قتل

تنم رد می می از  تهوع  یه موج  و  کنم شه. حس میبنده 

تونست منو برای چیزی که قراره پیش بیاد ارتش هم نمی

 آماده کنه. 
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می  ماتیاس هدایت  میمنو  که  تنها چیزی  بینم  کنه جلو. 

تغییر باریکه چوبی  پارکتِ  از  که  پامه  زیر  کفِ  از  ای 

 کنه به موکت یا یه فرشِ عتیقه. می

داریم قبل از اینکه شمرم چند تا قدم برمیتوی ذهنم می

بره پایین به یه  بپیچیم چپ یا راست. منو از چند تا پله می

زیرزمین، جایی که غرشِ جمعیت روی دیوارها بازتاب 

 کنه. پیدا می

چیز. کنند و همهزنن، هو می کشن، داد میمردم هورا می 

کنه و موهای پشت  یه حسِ آشنایی پوستم رو مورمور می 

 … شن. صداش شبیهگردنم سیخ می

می پله،  وقتی  آخرین  به  باز چشم  ماتیاسرسیم  رو  بند 

میمی برملا  رو  جلوم  آشوبِ  و  اغتشاش  و  کنه. کنه 
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میلب باز  هم  از  یه  هام  نیست؛  زیرزمین  یه  این  شن. 

 پناهگاهه. 

های آویزونی سقف بلندی داره، دیوارهای بتنی، و چراغ

 که با وجود آشوبِ اتاق هنوز ثابت موندن. 

 ست.اینجا یه رینگِ مبارزه

یه گوزن زل زده  ماتیاسچرخم سمت  می اما جمجمه   ،

)—بهم قرمز  گوزنِ  یه  شاخإدِلهِرت دقیقاً  توی  (.  هاش 

 طلا فرو رفته و یه جلای طلایی روی استخونشه. 

های اینجا یه جور ماسکِ سیاه یا سفید زدن.  تکِ آدمتک

 توش طلا داره.  ماتیاسفقط ماسکِ 
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هر ماسک اما  هست،  جمعیت  توی  بیشتری  سیاه  های 

 کدوم کاملاً متفاوته.  

شه که ماسکِ سفیدِ سرِ اژدها زده، یه مرد از کنارم رد می

ماسکِ  دیگه  یکی  و  زده،  ضدگاز  ماسکِ  دیگه  یکی 

 اسکی یا بالاکلاوا پوشیده. 

چند تا زن هم هستن که ماسک زدن، اما تعدادشون خیلی 

 کمه. 

ست. هاشون برهنهبینم که صورتحدود هشت نفر رو می

 تونم حدس بزنم که مثل من مهمون هستن. فقط می

ثابت   رو  چیزی  تا  اینجا  کشوندن  رو  نفر  چند  کثافت، 

 کنن؟ 
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شه به شه و توجهم جلب میصدای جمعیت دو برابر می

 سکوی بلندی که وسط اتاقه. 

یه مرد مردِ دیگه رو گرفته توی قفلِ گردن، بعد صدای 

 افته.پیچه. بدن یارو شل میشکستنِ واضحی توی اتاق می

افته. تشنه به خون بودن توی هوا موج  جیغ و داد راه می

ریزه. خیلی وقت بود  ام رو به هم میزنه و دل و رودهمی

 توی همچین جایی نبودم. 

مونه. صدای  محکم روی گودیِ کمرم می  ماتیاسدستِ  

باعث می از پشت سرم  اینکه پا  برای  شه بچرخم، آماده 

می جا  اما  جلوش،  که بپرم  دیگه  مردِ  یه  وقتی  خورم 

 شه. ماسکِ طلایی زده جلوی ما ظاهر می
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برای   رو  سرش  می  ماتیاسمرد  و  خم  هم   ماتیاسکنه 

بی  متقابلِ  درکِ  یه  میده.  من  جواب  که  بینشونه  صدا 

 ش کنم. تونم ترجمهنمی

زنه به من، قبل بعدش برای یه ثانیه زیادی طولانی زل می

از اینکه جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده برگرده سمت  

 ها. پله

 ؟« خوای بدونی مأموریتت چیه»می

می سریع  رو  با چشمسرم  تا  بالا  روبرو   ماتیاسهای  برم 

بفهمم چه حسی  نتونم  باعث شده  بشم. ماسکِ شومش 

 داره.

 شه. یه فریادِ جنگی از وسط اتاق بلند می
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 خواد من مبارزه کنم. اون می

 دم: »کی؟« آب دهنم رو قورت می

 ام.کشه روی گونهانگشتش رو می

تثبیت    ماتیاس منو  قدرتِ  گذشته  ماه  چند  این  توی 

ها بود  هم از نظر فیزیکی هم روحی، چون مدت—کرد

 هیچ دردی توی پام حس نکرده بودم. 

چیز رو واسش  حتی با احتمالِ مردن توی رینگ، بازم همه

 باختم. چیز رو میدادم. همهانجام می

انجمن  این  یا  اون  برای  فقط  این کار  برای  من  موافقتِ 

ثابت کنم  به خودم  تا  برای خودم  شانسه  یه  این  نیست. 
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جنگید چقدر با اون آدمی که فقط واسه نشاط و پول می

 فاصله گرفتم. 

بزرگ چیزی  تمام یه  با  من  و  داره،  وجود  خودم  از  تر 

 وجود قصدم اینه که بخشی ازش باشم.

 گه: »هر وقت آماده بودی.«در جواب می ماتیاس

 »راه رو نشون بده.«

خواد دستم رو ببرم سمتش و توی لمسش  با اینکه دلم می

می بگردم،  آرامش  جمعیت دنبال  میونِ  از  رو  ما  ذارم 

رسه به طبقه هدایت کنه و ببره سمت یه سری در که می

 پایین. 
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ذارم  کنه و من با احتیاط پا می درِ رختکن رو برام باز می  

زیرزمینی جا  از  خیلیا  شبیه  دیگهداخل.  قبلاً  های  که  ایه 

 رفتم، با این تفاوت که اینجا واقعاً تمیزه.

تمام  که  ورزشیه  ساکِ  یه  اتاق  وسط  نیمکتِ  روی 

چیزهایی که ممکن بود برای مبارزه نیاز داشته باشم توش 

یک  با  لباس.  حتی  دست،  باندِ  دندون،  محافظِ  هست؛ 

 کشم بالا.تنه ورزشی رو توی هوا می انگشت، نیم

 ست، سیاه، و دقیقاً سایزِ خودم. ساده

می  به  زل  تک  ماتیاسزنم  اون  گوزنش.  ماسکِ  تکِ و 

ریزی کرده بود و روی موافقتِ  مراحلِ این کار رو برنامه

 من حساب باز کرده بود.  
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 شد؟ اگه به جاش آدمِ گلدچایلد رو آورده بود چی می

ایستاد، یا یکی از اون  آیا اونم جایی که من وایسادم می

 شد که بالا شنیدم؟ هایی میناله

های  خوشم نمیاد که تموم اطلاعات رو بهم نداد تا با چشم

 فهمم چرا ازم پنهانش کرد. باز وارد بشم. اما می

می نمیاگه  خوابم  چه دونستم،  قرار  اینکه  فکر  از  برد 

می پرت  دوباره  و  بکنم،  گذشتهکاری  به  که شدم  ای 

 هیچی جز مبارزه واسه لذت بردن برام مهم نبود. 

بازم   داشت،  رو  تاکتیکش  تغییرِ  برای  انتخاب  حقِ  اگه 

 خواستم همین کارو بکنه.ازش می
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گیره: ام رو توی دستش میکنه و گونهفاصله رو کم می

تونی اینجا آماده بشی. کسی مزاحمت نمیشه. من باید »می

یه سری کارها رو ردیف کنم، وقتش که شد یکی میاد  

 دنبالت.« 

خروس نجوا  یه  توی صداش  شکی  داره،  بم  و  قندی 

نداشته که انگار این  مرحله بعدی نیست. جوری منو نگه 

تونه این کارو بکنه. بلکه با این لمسِ آخرین باره که می

 ده. ملایمش داره بهم پیام می

 .«لیوَرد»باورت دارم، 

گیرم، هاش رو میدم، اما مچِ دستخشک سر تکون می

دونم باید خواد بذارم بره با اینکه میانگار اصلاً دلم نمی

 بره.  
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می که  زمانی  مدت  باشه  برای  ساعت  چند  تونست 

میهمون ماسکجا  صورتِ  به  من  و  زل  ایستیم،  دارش 

چرخه تا بره، سکوت بدجوری زنم. وقتی بالاخره میمی

 شه.کرکننده می

سازی و تعویضِ کنم و پروسه آمادهپشتم رو صاف می

کنم تا بتونم توش راحت حرکت کنم.  لباس رو شروع می

بندم و گرم کردن رو هر دو دستم رو با چسب و باند می

 کنم. شروع می

هایی که توی کنه که منو ببره به تمام سالذهنم تهدید می

می موفق  اما  گذروندم،  جاهایی  زمانِ  همچین  توی  شم 

 حال بمونم. 
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اون یه زندگیِ دیگه بود با شرایطِ دیگه. الان یه ساختارِ 

برام   متقابلاً  اونم  برام مهمه، و  حمایتی دارم و کسی که 

 اهمیت قائله. ولی لعنتی، بدجوری رو اعصابه. 

 ان.«خوره: »آمادهبعد از نیم ساعت، یه تقه به در می

می اوج  قلبم  بدجوری ضربانِ  آدرنالین  فورانِ  گیره. 

زنه و  ست. توی گوشام زنگ میکننده و معتادکنندهگیج

 شه عضلاتم کلاف بشه. باعث می

ای که توی  اضطرابی که قبلاً داشتم زیر برقِ الکتریسیته

 شه.اهمیت میجوشه کند و بیهام میرگ

 زنم: »یه دقیقه بهم وقت بده.«داد می
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های هویتِ برم سمت کیفم و پلاکبا تردید دستم رو می

هام دارم. سکه طلا روی لبنظامیم و آویزِ گایا رو برمی 

ثانیه به خودم اجازه می دم تصور کنم خنکه، و برای یه 

 اون هنوز اینجاست، توی خونه منتظرم نشسته تا برگردم. 

ذارم توی کیف با یه نگاهِ عابر به پلاکام، هردوشون رو می 

 کنم توی یکی از کمدها. و قایمش می

بینم و تقریباً خودمو توی این ظاهر خودمو توی آینه می

شناسم. هر بارِ دیگه که توی یه آینه کثیف توی یه نمی

می نگاه  سوله  یا  متروکه  که  پارکینگِ  چیزی  از  کردم، 

 دیدم متنفر بودم. می
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سینه توی  مییه حسی  غرور.  —جوشهام  به  شبیه  چیزی 

هام گوشت و عضله هست، رنگ به صورتم روی استخون

 برگشته، و نور توی چشمامه. 

کنم. یه مرد  زنم و در رو باز می محافظِ دندون رو گاز می 

 با ماسکِ سیاه تکیه داده به دیوارِ بتنی و منتظرمه. 

انرژی به  هوا  توی  میجیزجیزِ  تنم  توی  که  جوشه ای 

 زمان با رسیدنمون به اتاقِ اصلی.افزوده، هممی

 امشب قرار یه مرد رو بکشم. 

 حتی ممکنه موقع انجامش لبخند بزنم. 

ریزم. با این حال،  کنم و خونِ خودمو میاستخون خرد می

 ره بیرون. فقط یکیمون زنده از اینجا می

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

595 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

 خواست، اما گیرِ یه چیزِ خیلی بدتر افتاد.مادرم یه پسر می

 من.

می  باز  میدر  جمعیت  غرشِ  و  و  شه  صورتم  تو  خوره 

ره روی  می  ماتیاسشه سه قدم بلندتر پرواز کنم.  باعث می

بره بالا. توی یک لحظه، اتاق توی  سکو و دستش رو می

 ره.سکوت فرو می

می در  میجلوی  برانداز  رو  جمعیت  و  کنم. ایستم 

طرفِ اتاق مردیه که قبلاً شناساییش کرده بودم. یکی  اون

 ها. از مهمون
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باید قدش بالای یک و نود و پنج باشه، سرتاپا دست و پا  

تمیز. چشم و  تر  بهم گره میو عضلاتِ  و هامون  خوره 

 سنجیم. همدیگه رو می

اندازه: »امشب دو تا  توی پناهگاه طنین می  ماتیاسصدای  

شن. یک نفر  هامون وارد این رینگ میدیگه از مهمون

می میزنده  طعمه  به  تبدیل  شکارچی  تنها مونه.  و  شه 

ها توی اگزدوس زنده  ترینشونه. فقط قویهدیه، زندگی

 مونن، و بقا تنها انگیزه زیستیِ ماست.« می

تونم نیشخندش رو زیر ماسکش تصور کنم که داره می

توجه این  تمام  میاز  لذت  روزِ  ها  امروز  مگر  »اما  بره. 

 خواید؟« حساب نیست؟ مگه نمایش نمیتسویه
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زنن و فریادِ موافقت سرمیدن، و هیجان و  مردم سوت می

 تابیِ جمعیت نزدیکه به نقطه جوش برسه.بی

مهمون عیارِ  از  قدردانی  عنوان  با  »به  امشب  که  هایی 

خودتون آوردید، برنده یه جایزه چهارصد هزار دلاری  

 کنه.«دریافت می

زنم به رئیسم. شه و با نگاهم خنجر میموی تنم سیخ می

پنهان   من  از  داره  دیگه  کثافتِ  و  گه  چقدر  یارو  این 

 کنه؟ مگه نمردن به اندازه کافی جایزه نیست؟می

با چهارصد هزار دلار چه غلطی بکنم؟ من یه  اصلاً من 

نگهبانِ مقیمم که وسیله نقلیه انتخابیم یه موتورسیکلته که 

 تقریباً خودم ساختمش. 
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شم به خانواده دم به امی و نصف دیگه راستش نصفشو می

 جی. اونا بیشتر از من بهش نیاز دارن.تی

به حریفِ من: »سمتِ راستِ من، اشاره می  ماتیاس کنه 

 میلان رو داریم.« جاستین مک

حال بود.  واکنشِ جمعیت در بهترین حالت معمولی و بی

هاست که داره برای یه جایگاه بین صفوفِ ما دست  »سال

می پا  میو  ثابت  ما  به  امشب  لیاقتِ  زنه.  آیا  که  کنه 

 عضویت توی اگزدوس رو داره یا نه.«

بی اونتشویقِ  باید  جمعیت  جاستین  حالِ  به  قدر 

اش کنه، سینهنفس داده باشه که با افاده نگام میاعتمادبه

 . ماتیاسزنه سمتِ بره جلو و رسماً با غرور قدم میرو می 
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کار و پرادعا بهم زل زدن  شمار نیروی تازهخیال. بیاه، بی

و منو به مبارزه طلبیدن فقط چون یک سر و گردن ازم  

 بلندتر بودن و من کس داشتم.

طرفی جنگ ندیده. شک دارم تا حالا پسرِ خوشگلِ اون

اون حال،  این  با  باشه.  کشته  رو  ترکه کسی  و  فرز  قدر 

به  تهدید  یه  و سرعتش  قدرت  به خاطر  فقط  که  هست 

 حساب بیاد. 

فقط مسئله فهمیدنِ اینه که آیا غرورش پایه و اساس داره  

 کنه. یا فقط از بادِ غرورش تغذیه می

اون چند دوباره دستش رو می  ماتیاس تا جلوی  بالا  بره 

 زدن رو بگیره.کار داد مینفری که واسه تازه
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»سمتِ چپِ من، مهمونِ من.« برای تأثیرِ دراماتیک مکث 

میمی همه  و  مرگبار  کنه،  »عقربِ  من.  سمت  چرخن 

 (.« استاکردِث)

نمی زده  هم  سوت  یه  حتی  نیست.  تشویقی  شه. هیچ 

اون یه سکوت  افتادنِ  و مرگباره که صدای  قدر سنگین 

 شه. سوزن هم شنیده می

قبلاً هم همچین واکنشی دیده بودم، چون بیشترشون اصلاً 

تونن تصور کنن یه زن پا بذاره توی رینگ. چه برسه  نمی

 در برابر یه مردِ دیگه.

می شکارچی  مثل  خرامان  و  ارتباطِ آروم  از  جلو،  رم 

 کنم. چشمی با هر کسی جز جاستین خودداری می
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زن و  میمردها  کنار  برام  ماسکها  و رن.  کدر  هاشون 

 خوره.هاشون روی تنم سر میپچروح زل زدن، و پچبی

نزدیک چه  میهر  خالی تر  صورتش  از  غرور  بادِ  شم 

شونهمی خطِ  و  همشه،  من هاش  کردنِ  برانداز  با  زمان 

 شه.  منقبض می

 بینه.طوری که هستم میجاستین بالاخره منو همون

 یه تهدید. 
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۱۵فصل   

 زالاک

ی مشتش پرت شد یه طرف. خون از  سرم با شدت ضربه

می دماغم  و  لب  اون روی  که  اینه  واقعیت  ولی  چکید، 

 تر از من بود.  یکی پسره وضعش خیلی خراب

هایی که عملاً از ورم بسته شده بود، برام عجیب با چشم

می  اصلاً  چطور  که  ضربه بود  سمتش تونه  که  رو  هایی 

 فرستم ببینه.می

زمان یه  یه لگد زدم که نفسشو تو سینه حبس کرد و هم

 مشت خوابوندم پای اون چشم سالمش.  
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استاکر« رو کشید و جوری اسم »دثجمعیت عربده می

 زدن که انگار اسم یه خدائه. فریاد می

نگاهم که به جاستین افتاد نزدیک بود نیشخند بزنم؛ انقدر 

آمیز شده بود. طرفداراش که این موقعیت شاعرانه و طعنه

 روش شمشیر کشیده بودن. 

هر  با  بستن،  شرط  روش  بودم  دیده  که  کسایی  حتی 

 کشیدن. زدم از ذوق هوار می ای که بهش میضربه

هیچ که  اونی  نمیوقتی  حساب  روش  میکس  زنه  کرد 

بالا، یکی از این دو تا حالت پیش میاد: یا ملت حسابی 

 ریزی میفتن.کنن، یا دنبال خون و خونکیف می
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بهش حمله   بود  منگ  و  گیج  که  موقعی  همون  درست 

 بردم و یکی پس از دیگری مشت حرومش کردم. 

ش قایم های بستههاشو جمع کرده بود و پشت مشت شونه

می  زور  به  و  بود  از  شده  یکی  حتی  جلوی  تونست 

 هامو بگیره.ضربه

اولیهحدس بود. سرعتش  های  از آب دراومده  م درست 

های بالا بود، استقامت و نفسش تمومی نداشت و مشت

می هم  همینسنگینی  تو  مهارتش  ولی  خلاصه زد.  ها 

 شد و بس. می

بیضربه با  هاش  رو  مبارزه  انگار  بود،  شلخته  و  قاعده 

با تمرین و آموزش   نه  بود  یاد گرفته  دعواهای خیابونی 

 واقعی.  
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 افتاد زمین.کن نبود و نمیزاده ول اما این حروم

 وقتی زانوشو کوبید تو شکمم، از سر حرص غریدم. 

بعدی سوسک  مشت  این  کردم،  قفل  هوا  رو  شو 

از وزن و جاذبه بی با استفاده  مصرف رو کشیدم جلو و 

 زدمش زمین. 

بغل   دستشو  زمین،  به  چسبوندم  سرشو  و  بالاتنه  پاهام  با 

این تا  عقب  کشیدمش  و  شکستن کردم  صدای  که 

 استخونش بلند شد که حالمو جا آورد. 

هاشو دادی از سر درد کشید و مثل یه سگِ وحشی دندون

 فرو کرد تو رون پام.
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خوای کثیف بازی کنی؟ باشه عوضی، من  آها، پس می

 کنم. تر بازیش میکثیف

دستشو دوباره کشیدم عقب؛ دردش باعث شد فکش شل  

بشه، منم فوراً چرخیدم و آرنجمو با تمام قدرت کوبیدم  

 لای پاش، درست رو کیرش.

تا لهله هم  جون  به  افتادیم  و  روش  کشیدم  خودمو  زنان 

 ببینیم کی سوار بازی میشه.  

می عوض  دستمون  جای  آرنج هی  یه  با  اون  ولی  شد، 

 اومد. شده کار زیادی از دستش برنمیدررفته و یه کیر لِه

معطلی افتادم به جون همین که دوباره برگشتم روش، بی

 صورتش.
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مثل یه جونور موذی، تونست تعادلمو به هم بزنه تا جلوی  

که بتونه خسارت بیشتری بزنه، مو بگیره. قبل از این ضربه

به پشت افتادم رو زمین، سرش موند لای پاهام و دست 

 سالمشو چسبیدم.

کرد خودشو تکون بده، گاز بگیره، مشت بزنه. سعی می

کرد تا قفل اومد میهر کاری که از دست یه آدم برمی

 هامو باز کنه.  دست

رفت کشیدم، جونش بیشتر درمیبا هر نفس سختی که می

 خورد. های ریزی میتا جایی که دیگه فقط یه تکون

ش داشتم تا خیالم راحت شه  ی دیگه هم نگهبیست ثانیه

وجود  تمام  با  و  پاهام  رو  شدم  بلند  بعد  شده،  بیهوش 
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هاش زیر ها و رباطی پامو کوبیدم تو گلوش. تاندونپاشنه

 قرچ شکستن.فشار پام پیچ خوردن و قرچ 

قرار نبود ده دقیقه گلوشو فشار بدم تا مطمئن شم سقط  

 م بود. شده. شکستن نای بهترین گزینه

 الان دیگه با یه مرده فرقی نداشت.

رسید، ولی مانع این صدای غرش جمعیت به گوشم نمی

 شد که حس پیروزی توی وجودم نپیچه.نمی

 ببین منو مامان، پسر محبوبت اینجاست.

از رینگ   ماتیاسش و با یه نگاه به  تف انداختم رو جنازه

می بیرون.  نقابش زدم  اون  پشت  که  کنم  تصور  تونستم 
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باز میشه، و همین فکر، طعم   نیشش  داره مثل یه دیوونه 

 کرد. تر میاین پیروزی رو برام شیرین

طوری بود که ولش کرده بودم. رفتم رختکن دقیقاً همون

جا تا خون و عرق چسبیده به پوستم سمت حموم همون

 رو بشورم.  

زخم به  خورد  داغ  آب  صورتم وقتی  صورتم،  باز  های 

دورم  رو  حوله  و  بستم  رو  آب  که  موقعی  شد.  جمع 

 اومد. پیچیدم، هنوز داشت خون می

هامو مشت کردم و در رو یهویی باز کردم که اگه  انگشت

 کسی پشتم بود غافلگیر نشم.

 یکی بود.
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 ولی خطری برام نداشت. 

نقاب سر گوزن دیگه روی سرش نبود و گذاشته بودش 

 روی نیمکت کنار دیوار.

لباسطور که میهمین تا همون  هایی  رفتم سمت ساکم 

کار رو که باهاش اومده بودم بپوشم، پرسیدم: »اینجا چی

 کنی؟«  می

های ارتش نبود، شاید لباس عوض اگه به خاطر اون سال 

جلوی   میسکته  ماتیاسکردن  از  م  عوض،  در  داد. 

می گر  داشتم  انگار  نگاهش  تب سنگینیِ  و  گرفتم 

 کردم.می
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قدر سنگین و غلیظ بود که شک داشتم  هوای بینمون اون

 حتی یه گلوله بتونه ازش رد بشه. 

ش توهم خودمه، ولی کردم به خودم بگم همهسعی می

دونست کشید خوب میآتیشی که توی وجودم زبانه می

 تونم خودمو گول بزنم. نمی

جایزه رفت  »یادت  گفت:  و  زد  ولی لبخند  بگیری.«  تو 

پشت لبخندش هیچ شیطنت یا منظور خاصی نبود. حتی 

صداش نرم بود و یه شوق خاصی داشت، چشماش هم از 

 زد.سر ذوق برق می

م پیچید، نیشخند زدم و زیر  با وجود دردی که تو گونه

نمی »پولتو  بالا.  رو کشیدم  و شورتم  خوام. حوله شرت 
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جی و که میدمش به گایا و تیبذار واسه خودت، یا این

 ی دیگه.«چند تا خیریه

 ت پول نقده.« وقت نگفتم جایزه»من هیچ

می که  موقعی  منجوقدرست  تاپ  م  شدهدوزیخواستم 

 رو بپوشم، دستم موند رو هوا. »پس چیه؟« 

 پوشی؟« »چرا اول لباستو نمی

هامو ریز کردم و سرمو تکون دادم. پشتم بهش بود چشم

همه که  وقتی  چسبتا  پوشیدم،  لباسامو  رو  ی  زخم 

 چسبوندم رو پیشونیم و موهامو از پشت بافتم.  

به جعبه با نگاهی  بود پرسیدم: بعد  ی سیاهی که دستش 

 »خب، چیه بالاخره؟« 
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 پرتش کرد سمتم و رو هوا گرفتمش. 

جعبه اون  روی  بود،  مخمل  پوشونده  رو  کوچولو  ی 

 تر از کف دستم بود.  کوچیک

 ی جواهره؟یه جعبه …این

ی قفل درش رو زدم و با دیدن الماس بزرگ آروم تقه

 درخشید، نفسم تو سینه حبس شد. زمردی که میتراش

های ریز بود؛ انقدر  ش هم پر از الماسدور رینگ طلایی

ظریف کار شده بود که ممکن بود اصلاً متوجهش نشی. 

 العاده قشنگ بود. فوق

می جاستین  اگه  بودم  حلقهمطمئن  یه  بردن  از  ی برد 

 — شدزده نمینامزدی چندان ذوق
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، و وقتی دیدم روی یه زانو  ماتیاس هام قفل شد روی  چشم

 نشسته، نزدیک بود نفسم بند بیاد.

 »با من ازدواج کن، زالاک. منو کامل کن.« 

دلم  تک کرد.  قفل  لحظه  اون  تو  وجودم  ذرات  تک 

خواست جیغ بزنم بگم آره،  خواست بگم آره. دلم میمی

جا ختم مون به همینچون از اولش هم قرار بود آخر قصه

 بشه.

کرد که اصلاً چقدر م داشت شک میاما یه بخش دیگه

ام. من امشب با قبول اومدن به اینجا دل ی این قضیهآماده

 به دریا زده بودم، اونم با دونستن تمام عواقب حضورم. 
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عاطفی معنی  اون  قبول حتی  پنهانی  تمایلِ  و  تنش  و  تر 

 کردنم هم از چشمم دور نمونده بود.

دونستن  های اینجا صورتمو دیده بودن و میتک آدمتک

 با یکی از لیدرهای تشکیلات اومدم. 

چیز، جونمو کف دستم گذاشته بودم. وقتی با علم به همه

یه آدم رو خونسردانه کشتم، وفاداری و تعهدم رو به اون 

 و تشکیلاتش ثابت کرده بودم.

من حاضر بودم جونمو براش بدم. کورکورانه پا گذاشتم  

 نشون بدم چقدر بهش پایبندم.  ماتیاستو این بازی تا به 

پس چرا حالا باید سرِ یه اسم و عنوانی که با یه حلقه میاد 

 گیر کنم؟ 
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ی جنسی تو این شش ماه هم نباید دلیلی باشه،  نبودِ رابطه

 چون مشخصه برای اون هیچ اهمیتی نداره. 

این برای  بشه،  بیشتر  پشیمون  بدم  بهش  فرصت  یه  که 

آدم مدل  اون  از  »من  بیاد گفتم:  یکی  که  نیستم  هایی 

 وار عاشقم بشه.«دیوانه

»حتی اگه زیر خروارها خاک هم برم، باز هر روز توی 

اون دنیا پا به پات راه میام. هیچی تو وجودت نیست که 

 (.« Lieverdبخوام عوضش کنم. تو تهِ خط منی، عشقم )

اشک تا  زدم  که گوشهپلک  ی چشمم جمع شده هایی 

 کس کامل نیست.«بود سرازیر نشه. »ولی باید باشه. هیچ

 نقص بود.با این حال، اون بی
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با این حال، من حتی  »تو نزدیک ترین چیز به کمالی. و 

 پرستم.« های ناقصت رو هم میهمون تیکه

ی کوچیک رو بگیره. تا وقتی گذاشتم دستم و اون جعبه

 کنم. ام کسی مثل اون پیدا نمیزنده

تک وقت آدمی به این صبوری ندیده بودم. اون تکهیچ

شکستهتیکه نگام های  طوری  باز  ولی  بود،  دیده  رو  م 

قشنگمی انگار  که  چیزیکرد  عمرش ترین  تو  که  ام 

 دیده. 

هیچ من  واسه  کن.  ازدواج  من  وجود »با  تو  جز  کس 

 نخواهد داشت.«
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تر شد. اولین تکون سرم با تردید بود. دومی یکم مطمئن

سومی دیگه جای هیچ شکی باقی نذاشت. با بغضی که 

نالیدم:  و  جلوش  زانوهام  رو  افتادم  بود  بسته  گلومو  راه 

 کنم.« آره، آره، آره. باهات ازدواج می …»آره

لبخندی که روی صورتش نقش بست باعث شد قلبم از 

سینه بزنه بیرون. تمام بدنم از هجوم احساسات مهارنشدنی 

 لرزید وقتی حلقه رو سُر داد توی انگشتم. می

هامون هاش و دستهام چسبید به لبپلک که زدم، لب

 افتاد به جون همدیگه. 

 فقط اون بود و من.  
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دست میحس  منو  که  جوری  تنش،  بوی  بوسید هاش، 

 گشته. ام که تموم عمر دنبالش میانگار همون درمونی

زد که انگار برای  هاشو چنگ میهام جوری شونه انگشت

 نفس کشیدن بهش احتیاج دارم. 

هامو م بلند شد، ناخنلب پایینمو گاز گرفت و صدای ناله

تو تنش فرو کردم. فقط به خاطر بازویی که دور کمرم 

 انداخته بود نیفتاده بودم زمین. 

هندیهم لباس  سراغ  رفت  اون  که  منم زمان  )لِهنگا(،  م 

 دست بردم سمت شلوارش.

هنوز کمربندشو باز نکرده بودم که یهو ازم جداش کردن 

 ور.  و پرتش کردن اون
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 هامو حائل کردم تا زمین نخورم. دست

که بتونم تعادلمو حفظ کنم، دردی وحشتناک  قبل از این

رو   پهلو  به  افتادم  خفه  یه صدای  با  و  پیچید  تو صورتم 

 زمین.

چشمناله کردم،  صدای  ای  از  و  کردم  باز  زور  به  هامو 

هام صورتم جمع شد. تلوتلو خوردم سوت کشیدن گوش 

بیام روی آرنج بفهمم چه  و خواستم  تا  داره    گوهیهام 

 میشه. 

تونستم  پلک زدم و سه تا هیکل تار دیدم که به زحمت می

 های روی صورتشون رو تشخیص بدم.ماسک

 رسونه.«»گلدچایلد سلام می
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م و دوباره ولو شدم  یه مشت محکم کوبیده شد به گونه

 رو زمین.  

ریههم هوای  تمام  شکمم،  تو  زدن  که  لگدی  با  م  زمان 

سرم  دور  که  دنیایی  اون  توی  و  شدم  دولا  شد.  خالی 

 زدم برای یه ذره اکسیژن.  له لهچرخید می

اون صدای جیغ و سوت توی گوشم کرکننده بود. حتی 

 شنیدم.صدای فریاد خودمو نمی

شد. جلوی بالا  کردم بلند شم بدتر میهر بار که سعی می

تا   بودم  گیج  گیجِ  هنوز  ولی  گرفتم،  رو  صفرا  آوردن 

 بفهمم دور و برم چه خبره.

 « …ماتیاسبا صدایی گرفته نالیدم: »
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نقطهتنها چیزی که می های سیاه و سفید دیدم رقصیدن 

می  تاب  سرم  گوشم  بود.  توی  زنگ  صدای  و  خورد 

میکم داشت  میکم  التماس  بدنم  بند  بند  کرد خوابید. 

 هامو ببندم.دراز بکشم و چشم

 « …ماتیاس دوباره گفتم: » 

 هیچ جوابی نیومد.

قدر پلک  هام کشیدم تا تاری دیدم بره. اوندستی به چشم

 ها محو شدن و تصویر اتاق واضح شد. زدم تا اون لکه

 خالی بود. 

 … نه
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!« و دستپاچه پریدم روی ماتیاساین بار بلندتر داد زدم: »

 پاهام.

نگاه  راستمو  و  چپ  و  راهرو  توی  رفتم  تلوتلوخوران 

 کردم. 

 برده بودنش.
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 ۱۶فصل 

 زالاک

 فاک.

 فاک، فاک، فاک.

پام گیر کرد به پای خودم و تلوتلوخوران برگشتم تو اتاق  

 تا گوشیمو از توی کیفم چنگ بزنم.  

نمایش برام دوتا رفت و حروف روی صفحهسرم گیج می

 شد. دیده می

از آدمبه زور شماره هایی که  ی جاش رو گرفتم، یکی 

 همراهمون اومده بود.

 خش از پشت اسپیکر اومد: »الو؟« صدایی با خش
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گرفتم و تلوتلوخوران طور که از دیوار کمک میهمین

می رد  رو  نفسراهروها  گفتم: نفسکردم،  زنان 

 رو برد.« ماتیاس»گلدچایلد 

با   که  اومد  ایدن  یا  جاش  صدای  کجا؟«  شِت.  »چی؟ 

دستیش گفت: »گلدچایلد هالنبیک رو زده حرص به بغل

 زیر بغلش برده.«

 رو توی گوشیم بالا بیارم.  ماتیاسوایسادم تا ردیاب 

که مثل یه قدر ممنون نبودم از اینوقت تو عمرم اینهیچ

واسه  بود  کرده  وصل  ردیاب  چیپ  خودش  به  سگ 

 هایی. همچین موقعیت
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نقطهچشم اون  بفهمم  تا  روی صفحه  ریز کردم  ی  هامو 

 کنه.کوچیک روی نقشه داره به کدوم سمت حرکت می

 یا مسیح. 

این بودم که  بیهوش  ها همین الانش هم مگه چند وقت 

 افتادن تو جاده؟ 

 »سمت دنور.«

رفتم جلو تا  معلق میکله  با  راهرو پیچ در پیچ بود و من

خراب این  از  خروجم  صورتم مسیر  کنم.  پیدا  رو  شده 

 زد. نبض می

ام که نگو، مصب انقدر خستهکشید. سگهام تیر میدنده

 خوام.رو هم پس می ماتیاسو 
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 خب، فکر کن زالاک.  خیلی

خوایم، و این مهِ لعنتی هم باید از توی این مغز  یه نقشه می

 صاحابم پاک شه.بی

برداره. بعدش  »یکیتون کوله از توی هلیکوپتر  منو  پشتی 

 یه ماشین فاکی برامون جور کنید.« 

 « —تر»اگه با پرواز بریم سریع

نمی اصلاً  می»ما  کجا  دارن  هم دونیم  هلیکوپتر  برنش. 

داره. همین کاری که گفتم رو  از حد سر و صدا  بیش 

بینمتون.« البته اگه ی دیگه دمِ در می بکنید. تا پنج دقیقه

 بتونم خودمو بکشم بیرون. 

 —رو بکشن و ماتیاساگه نتونم، ممکنه 
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نفسم از شدت وحشت برید، ولی با تمام توان سرکوبش 

 کردم و دادمش تهِ وجودم. 

همچین  واسه  بودم  کرده  تمرین  عمرمو  از  سال  ده 

 های فاکی. موقعیت

توی میدان نبرد، احساسات دقیقاً همون چیزیه که آدم رو  

بزنم،   اگه گند  میده.  به همین می  ماتیاسبه کشتن  میره. 

 سادگی و رک و راستی.

 « — »اما

که انرژی بیشتری ازم حروم کنن تلفن رو قطع  قبل از این 

 کردم.  
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دادم؛   فرجه  ثانیه  بیست  خودم  به  و  دیوار  به  دادم  تکیه 

نفسچشم روی  بستم،  و هامو  کردم  تمرکز  کشیدنم 

 ذهنمو خالی کردم. 

 نه یه ثانیه بیشتر، نه یه ثانیه کمتر.

 فاک. 

می هم  به  یه همچین  حالم  بپرم وسط  خوره کورکورانه 

این  لجن با  واقعاً  هم  استعاری،  صورت  به  هم  زاری. 

 چشمان کور و تارم. 

چشم دوباره  و وقتی  گیجی  اون  بیشتر  کردم،  باز  هامو 

کردم قراره غش کنم  منگی پریده بود و دیگه حس نمی

 بیفتم زمین یا بالا بیارم. 
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هایی که به پناهگاه زیرزمینی تونستم خودمو برسونم به پله

 شد. ختم می

 کرد. کس بهم توجهی نمیهیچ

زمین،  رو  افتاده  بریده  گلوی  با  یارویی  یه  دیدم  وقتی 

 هام لرزید. صدای یه سوت گرگی افکارمو پاره کرد.  قدم

به   نفر چسبیدن  سرمو چرخوندم سمت صدا و دیدم دو 

 کنن. دیوار و دارن همدیگه رو می

دیگه خروجیِ  آیا  بودم  نفهمیده  هم  این  هنوز  از  ای 

که   بوده  یا    ماتیاسپناهگاه  بردن،  کشیدن  اونجا  از  رو 

که خیلی شیک یه نقاب رندوم زدن رو صورتش و از  این

 ها بردنش بالا.همین پله
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 ها رو دویدم بالا و پرت شدم توی یه اتاق کار. پله

ی کتاب کشویی پشت سرم انداختم نگاهی به اون قفسه

که ورودی پناهگاه رو قایم کرده بود، بعد سرمو تکون  

 دادم و دویدم سمت خروجی.  

چسبیدم به دیوار تا اگه پاهام یهو خالی کرد پخش زمین 

 نشم.

هنوز می قبلی  ناله،  همون صداهای  اومد: جیغ، گاییدن، 

 گریه، خنده، موزیک.

نشانه اون  کردم  بیسعی  موقع  که  رو  با  هایی  حواسی 

 خودم شمرده بودم یادم بیاد. 
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پوش کِی قبل از هر پیچ چند تا قدم برداشته بودم؟ کف

 تغییر کرده بود؟ 

 فقط کافی بود برعکسشو برم. 

 وقتی رسیدم به راهرو با خودم گفتم: سمت چپ.

کوبید. پشت این غبار ذهنی، نبضم زیر پوستم داشت می

کرد و تمام بلاهایی رو که ممکن مغزم مدام تهدید می

 آورد جلوی چشمم.  بیاد می ماتیاس بود سر 

قدر قوی  تونم این یکی رو هم از دست بدم. من اوننمی

ضربه همچین  یه  پسِ  از  بتونم  که  اونم  نیستم  بربیام،  ای 

های خودمو با پارهکه تازه تونستم تیکهدرست بعد از این

 چسب به هم بچسبونم. 
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 با تمام توان رفتم جلو و به کف زمین دقت کردم.  

های ها رو نگاه کنم، اما لکهکردم توی اتاقجرئت نمی

جای  اصلاً  بود  ریخته  زمین  رو  گاهی  از  هر  که  خونی 

 ذاشت. شکی باقی نمی

یه لحظه وایسادم و از پنجره نگاهی به بیرون انداختم تا 

مطمئن شم لااقل دارم مسیر درست رو میرم، ولی اونم یه  

 ترفند به درد نخور بود. 

های هی دور خودم چرخیدم، مسیرها رو برگشتم و پیچ

 مختلفی رو رفتم تا بالاخره رسیدم به سرسرای اصلی.  
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درست همون موقعی که در ورودی رو هل دادم باز بشه، 

م. با حرص چرخیدم سمت اون  یه دستی نشست رو شونه

 احمق. 

سیاه »مردان  مثلاً  تیپِ  اون  با  برام یارو  طوری  پوش« 

 کنم. پوزخند زد انگار دارم از زندان فرار می 

این خراب از  تا الان  شده دستگیرم شده  با چیزهایی که 

نظر می به  »برگرد  بود، شایدم واقعاً همون شکلی  رسید. 

 «—تو. تو

 »یه نقض امنیتی فاکی رخ داده.«

 « — مات و مبهوت نگام کرد. »تو بدون اجازه از طرفِ

 من وقت این کصشعرها رو ندارم.

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

637 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

عوضی  بهت    ماتیاسها  »اون  پس  دزدیدن.  رو  هالنبیک 

پنج ثانیه وقت میدم دست کثیفتو از روم بکشی کنار، قبل 

این آدماز  این  جرمِ  شریک  عنوان  به  حسابت که  ربایی 

 کنم.« 

ای یه نگاه پر از شک و تردید انداخت به دو تا مرد دیگه 

 «—دادن. »امکان ندارهکه دم در کشیک می

های شوخ به نظر میاد؟  م شبیه آدمیه قدم رفتم جلو. »قیافه

های فاکیت برات کنم و با روده اگه اون بمیره، پیدات می

می درست  ثانیهگردنبند  دو  داری.  کنم.  وقت  دیگه  ی 

 تیک تاک.« 

 یکی از اون دو تا با یه خُرناس اشاره کرد ولم کنه.  
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های  همین که دستش ول شد زدم بیرون و دو تا از آدم

مو بالا گرفت و ایدن  پشتیهالنبیک رو دیدم. جاش کوله

بلندی رو که کش رفته بودن روشن  هم موتور اون شاسی

 کرد.

پرید   باز گذاشت و خودش  جاش در سمت شاگرد رو 

صندلی عقب. سُر خوردم داخل و رگباری بهشون آدرس  

 دادم که کدوم گوری برن.  

خورد ی کوچیک روی گوشیم مدام تکون می اون نقطه

 رفت.  و با یه سرعت وحشتناک و غیرعادی پیش می

— زنگ زدم به سرگئی تا شرایط رو بهش گزارش بدم

اون، هم خودم، چون گلدچایلد هم برای  زده  هم  زمان 

 بود به یکی از انبارهای ما.
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ها هم داشتن  وقتی افتادیم توی همون بزرگراهی که اون

دادن، دیگه کاری جز زل زدن به صفحه از  توش گاز می

برنمی رو سر هم کرده  دستم  اسنایپر  تفنگ  اومد؛ چون 

هایی بودیم که بیش از  بودم و تا خرخره مجهز به اسلحه

 حد نیازِ یه آدم بود. 

تق  داشبورد  توی  من سر جام  یه چیزی  و  داد  توق صدا 

 خشکم زد.

 نبضم ایستاد.

 هام مچاله شد.ریه

 دمای خونم ده درجه افت کرد.
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ها چیز یکهو آوار شد روی سرم: چرخش لاستیکهمه

 خورد.ی موتور. باد که به ماشین میروی آسفالت. زوزه 

 ماشین. 

 من توی یه ماشینم. 

 هامو فرو کردم توی روکش صندلی. ناخن

 پریدم بالا، و حتی یه ثانیه هم بهش فکر نکردم.

 من این تو گیر افتادم.

 انجامش دادم. 

هام به شماره افتاد. هر چی  همین که فهمیدم کجام، نفس

کردم که کجام، بیشتر حس خفگی بیشتر به این فکر می

 داد. توی این قوطی فلزی بهم دست می
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می کسی  آدمهر  ممکنه  کنه.  شلیک  بهمون  ها تونست 

 — پشتِ

 جاش گفت: »همین الان پیچیدن توی فرعی.«

چسبونده  که  گوشی  سمت  کشیدم  زور  با  رو  تمرکزم 

. وقت ندارم به این ماتیاسبودم به داشبورد. درست میگه.  

 فکر کنم که کجام.  

هاش حداقل یه ساعت با ما فاصله دارن و  سرگئی و آدم

 ان. مالی دیگهخودشون هم درگیر یه لجن

با هلیکوپتر برسه، که  باید  بیاد  نیرویی هم که بخواد  هر 

سر و صدا نیست. تو این لحظه فقط خود ماییم  اصلاً بی

 تونیم نجاتش بدیم. که می
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 ماتیاسسریع رفتم توی مخاطبینم و به دخترِ بخش فنی  

 زنگ زدم؛ همونی که امشب باهاش حرف زده بودم. 

ای رو که داشتن سمتش  های اون منطقهمَدی تمام آدرس

رفتن بالا آورد و سعی کرد لوکیشن دقیقشون رو پیدا  می

 کنه.  

جادهاون از  داشتن  میها  فرعی  و  خاکی  که  های  رفتن 

می کم  میسرعتشونو  احتمالاً  ولی  از کرد،  خواستن 

 ها نیفتن.های اصلی دور بشن تا توی دوربینجاده

ای رو که توش متوقف شده بودن ی کل منطقهمَدی نقشه

 برام فرستاد. یه مَقَر یا اقامتگاه محصور بود.  
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تر از اونجا توی جاده توقف کردیم؛ انقدر دور که پایین

 شکی برانگیخته نشه.  

تا ما برسیم اونجا، سرگئی و چند تا تیم دیگه هنوز بیست  

نمی نفر  سه  ما  یعنی  داشتن؛  فاصله  تونستیم  دقیقه 

کلههمین چون  طوری  تو،  بپریم  تیراندازی  با  و  خراب 

 افتاد. به خطر می ماتیاسجون 

ای که مَدی فرستاده بود زدیم به کوه و رفتیم طبق نقشه

 پایین. 

از ترکیب آدرنالین و هوای سرد، یه لرزشی افتاد به ستون  

 فقراتم.  
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ولی  بود،  گرم  زیادی  هوا  سال  از  موقع  این  برای  شاید 

بازوهای لختم می لباسم و  به  نشست اوضاع  رطوبتی که 

 کرد. بارتر میرو نکبت

بلند بیام تو این معلومه، باید هم با یه دامن گشاد و پاشنه

 گوه! کاپشن فاکیم رو هم که جا گذاشته بودم. 

درد نکنه که مطمئن شد برای عملیات   ماتیاسواقعاً دست  

 کاملاً با لباس نامناسب بیام. 

هامو به هم سابیدم، دستمو تکیه دادم به یه درخت دندون

 قیمتم رو شکوندم.  های گرونهای اون کفشو پاشنه

شورتم  با  فقط  تا  کندم  و  دادم  جر  هم  رو  لهنگا  دامن 

 های کلرادو راه افتادم. بمونم، بعد توی جنگل
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اگه جفتمون از این مهلکه زنده بیایم بیرون، خودم شخصاً 

 کشمش. می

مون با پیچیدن صدای یه شلیک گلوله توی جنگل، همه

 درجا خشکمون زد.  

هامون به هم گره خورد و بعد با تمام توان دویدیم  نگاه

 سمت اون مَقَر.

بیشتری  فشار  خودم  به  شد.  سیخ  گردنم  پشت  موهای 

 شده رو هوا کردم. های ریختهآوردم و خاک و برگ

خاردار و  وقتی رسیدیم به یه فنس دوازده فوتی که با سیم

 برق پوشونده شده بود، با ترمزِ شدید وایسادیم.

 ها.زادهحروم
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زیر لب فحش دادم و دور فنس دویدم تا یه دیدی به یه  

 هر چیزی. —چیزی پیدا کنم 

شد، دوربین ها یه شکافی پیدا میهر بار که لای درخت

 آوردم بالا جلوی چشمم.اسنایپر رو می

از »داری  کنه:  فضل  اظهار  خواست  دورتر   —جاش 

 میشی.« 

این از  غریدم:  قبل  کنه،  تموم  کصشعرهاشو  بتونه  که 

 شو.« »خفه

حسابی، و  خواستیم، یه دید درستما یه جای مرتفع می

هایی که این احمق اصلاً ندیده بودشون که از دوربیناین

 فاصله بگیریم. 
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یه نگاه سریع به گوشیم نشون داد سرگئی پنج دقیقه دیگه  

 رسه.می

بیش از بیست دقیقه بود که دست گلدچایلد اسیر   ماتیاس

 ترین زمانه. ی اول حیاتیبود. همون پونزده دقیقه

ما وقت نداشتیم بشینیم منتظر سرگئی، و از اونجایی که  

تونستیم از فنس بالا بریم، باید دست  کدوممون نمیهیچ

 زدم.به ابتکار می

سنگ که توی خاک فرو  نگاهم کشیده شد سمت یه تخته

 رفته بود، و بعد به نمای ساختمون سمت راست.  
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که به اون دو تا بگم سر جاشون بمونن، اسنایپر بدون این

های درخت کمک گرفتم تا  رو انداختم پشتم و از ریشه 

 برم بالای سنگ.  

ی سنگ جای خیلی تنگی بود، ی خاکی و لبهبین دیواره

ای جا داشت که روی شکم دراز بکشم و  اما دقیقاً اندازه

 تفنگ رو مستقر کنم. 

چشممو گذاشتم پشت دوربین و تنظیمش کردم تا با دقت  

وقتی  و  طرفیم  چی  با  بفهمم  و  کنم  بررسی  رو  منطقه 

 تونم کمک کنم. سرگئی رسید چطور می

ی کوهستانیِ معمولی با دیوارهای آجری و کلی  یه خونه

 دودکش بود. 
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می متمایزش  که  چیزی  و  تنها  انبار  زیادی  تعداد  کرد 

قدر گاراژ بود که توی کل محوطه پخش شده بودن، اون

 ی اصلی که بهش حریم شخصی بده.دور از خونه

ی گلدچایلد  وقت نتونسته بودیم بفهمیم کارخونهما هیچ

جا اتفاق  هاش همینکاریکجاست. احتمالاً تمام کثافت

 افتاد. می

می محوطه  توی  مسلح  مرد  تا  این  چند  از  و  چرخیدن 

ی به درک شون آمادهدویدن؛ همهطرف به اون طرف می

 واصل شدن بودن.

کوله کامپیوتر ایدن  سریع  من  و  دستم  داد  رو  پشتی 

بره   تیراندازی  تا دقت  با تفنگ ست کردم  بالستیک رو 

 بالا. 
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 یه نفس دیگه کشیدم و دوباره چشم دوختم به دوربین.

دادن  جاش در حالی که جفتشون دور محیط کشیک می

 بینی؟« پرسید: »چی می

 ش گرفتم.نادیده

 « —تونی ببینی »می

 ای غریدم: »دهنتو ببند.« با صدای خفه

 ی اصلی، قلبم از تپش ایستاد.وقتی رسیدم به پشت خونه

لخت، هاش به زنجیر کشیده بودن، نیمهرو از مچ  ماتیاس

 ای که از کنار یه آلاچیق زده بود بیرون.  آویزون از میله

رنگلکه پوست  روی  کبود  و  بنفش  ش پریدههای 

 کرد. خودنمایی می
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روی   از  و  بود  خورده  تاب  بورش  موهای  توی  خون 

های شقایق روی بتن نقش چکید، و مثل گلش میبالاتنه

 بست.می

مرد   یه  وقتی  دادم.  قورتش  ولی  گلوم  توی  اومد  صفرا 

پنجهمسن با شکم گنده و  یه مشت دیگه بهش  تر  بکس 

 زد، عرق سرد روی پوستم نشست.

لرزید و  انگشتم روی ماشه  جلوی چشمم خون گرفت. 

وقت  یه  تا  ماشه  محافظ  روی  بذارمش  شدم  مجبور 

 ای نکنم.حرکت عجولانه

 ی مرگبار نبود. این ضربه
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می  ماتیاس در  به  سالم  شلیک  ازش جون  الان  اگه  برد. 

 گرفتن.رفت و اونا جونشو می کردم، موقعیتمون لو می می

گوشیمو از توی یقه درآوردم و به سرگئی زنگ زدم. با  

ادلهرت   رو  دارم  »دید  داد.  جواب  دوم  بوق 

(Edelhert ایوون پشتی ساختمون اصلی. یه کیلومتر .)

 از جاده اصلی. یک و نیم کیلومتر غربِ موقعیت من.«

 یه خُرناس کشید. »چند تا نگهبان؟« 

 »دوازده تا که دیدم. مسلح.« 

 رسیم.« »سه دقیقه دیگه می
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رو   ماتیاسدرست همون موقع، اون مرد کچلی که داشت  

می لبشکنجه  چرخید.  شد. داد  باز  پوزخند  به  هام 

 »گلدچایلد اینجاست.« 

 »موقعیت شلیک داری؟« 

 تردید کردم. »مثبت.« 

 »منتظر علامت من بمون.«

ی خط وصل موند و اون شروع کرد به دستور دادن به بقیه

 نیروها. 

»ایدن، حواست به پشتم باشه. جاش، برو پایین کمک. سه 

 دقیقه وقت داری برسی اونجا.«
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رو  تمرکزم  تمام  نه،  یا  میده  گوش  ببینم  نکردم  چک 

محاسبه روی  جونم گذاشتم  به  که  لرزشی  شلیک.  ی 

لرزش  بدون  دستِ  یه  داشتنِ  برای  رو  کار  بود  افتاده 

 کرد. سخت می

می سرعت  با  مینبضم  تیر  سرم  نفسزد،  و  هام  کشید 

تازه یه  بود.  داشتم  نامنظم  من  که  وضعیتی  این  تو  کار 

 شانس موفقیت بیشتری داشت.

 میره. اگه گند بزنم، می

 میره. وجور نکنم، میاگه خودمو جمع

سال  اون  تموم  بشم،  مسلط  نتونم  و  اگه  آموزش  های 

 خدمت کشک بوده. 
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جی کنارمه، داره آروم  هامو بستم و تصور کردم تیچشم

نقطه اون  بیرونِ  دنیای  از  منو  و  میده  دستور  که بهم  ای 

 کنه.  بینم باخبر میمی

کنه، تصور کردم داره از اون  وقتی دیدم اینم آرومم نمی

کنه بالا، هر جا که هست، با یه آبجو توی دستش نگام می

 کنه. و همون کار رو می

خواستیم راه دور بزنیم  با اون نیشخند همیشگیش وقتی می

بزنی،  می رو  تیر  این  بتونی  نکنم  فک  »اِه،  گفت: 

اسکورپ. چطوره بیخیال شی و بذاری یه مرد واقعی بره  

سراغش؟ پونصد متر؟ یه زن عمراً بتونه همچین چیزی رو  

 دربیاره.« 
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میتی تحریک  منو  همیشه  مسخرهجی  انقدر  و  م کرد 

کرد تا دلم بخواد بزنم لهش کنم، ولی همون چالش، می

لج میآتیشِ  روشن  منو  اثبات بازی  برای  نیازم  و  کرد 

 برد. اشتباهش رو بالا می

بهم   بود که وقتی رکوردم رو زدم  اصلاً همون کلماتی 

 گفت:

نفله  رو  اون کونی  اگه  ببندیم:  اینجوری شرط  »چطوره 

شورم. اگه خطا زدی، هاتو میکردی، من یه هفته لباس

شوری. فقط هشدار بدم بهت دخترجون،  تو مال منو می 

العاده کثیف دارم که باید باهاشون سر  چند تا لباس فوق

 و کله بزنی.« 
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تموم بدنم کصشعرهای  و  پیچید  سرم  توی  نشدنیش 

 تک ضربان قلبم یکی شدم. کم شل شد، و با تککم

 سرگئی پشت تلفن گفت: »سی ثانیه.« 

بر اساس شرایط   بردم، محاسباتم رو  روال کار رو پیش 

ارتفاع،   باد،  بار چک کردم: سرعت و جهت  جوی سه 

 رطوبت، و انحرافِ چرخش گلوله.

 »بیست.« 

تا شد، صورتم  زیر ضربه  ماتیاسوقتی تنِ   ی گلدچایلد 

 جمع شد. 

 »پونزده.« 
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سردسته هموناون  خلافکارها  بود، ی  وایساده  جا 

 داد.هاشو تو هوا تکون می خندید و دستمی

 »ده.« 

 نفس کشیدم تو. 

 »پنج.« 

 دادم بیرون. 

 »چهار.«

 یه ضربان قلب. 

 دو.

 رو کشیدم.ماشه

 سه.
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کوه توی  مهیب  غرش  پشتصدای  و  پیچید  بندش ها 

گلولههمهمه شلیکِ  و  جیغ  با  ی  گلدچایلد  شد.  بلند  ها 

 ی گلوله پخش زمین شد.ضربه

تکِ  چک نکردم ببینم افتاده مونده یا نه. رفتم سراغ تک

به  نتونن  تا  زدمشون  دیگری  از  پس  یکی  و  مردها  اون 

 نزدیک بشن.   ماتیاس

 خیلی دور بودم که مطمئن شم دخلشونو آوردم یا نه. 

وپار باشن که نتونن کاری کنن، قدر لتتا وقتی که اون

 تونستن منطقه رو پاکسازی کنن. هاش میسرگئی و آدم
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داد و فریادها تا چند دقیقه ادامه داشت. موقعیتم لو رفته 

نمی ولی  و بود،  بخورم  تکون  و  کنم  ریسک  تونستم 

 رو بدون پوشش ول کنم.  ماتیاس

درست همون موقع، یه سر و صدایی از نزدیکی، منو از  

پشت اسنایپر کشید کنار. دستم رفت سمت کلت کمری 

 که به بغلم بسته شده بود.  

کرد با ایدن در حالی که رو زمین افتاده بود و سعی می 

 دو نفر گلاویز بشه، نالید. 

یکی  کردم؛  خالی  تیر  تا  دو  دستم  سریع  حرکت  یه  با 

اون یکی وسط سینه و  قدبلنده،  یارو  به گلوی  ی  خورد 

 دومی. ایدن با دهن باز سرشو آورد بالا و نگام کرد. 
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خالی   تیر  هم  سر  پشت  و  اسنایپر  سراغ  برگشتم  دوباره 

بعد  و  وایسادم  خشاب  کردن  عوض  برای  فقط  کردم. 

 که صدای سرگئی به گوشم رسید. ادامه دادم تا این

 »سمت شمال پاکسازی شد.« 

 پرسیدم: »ساختمون چی؟« 

گروگان و  عادی  افراد  ادلهرت  »فقط  وضعیت  ها. 

 چطوره؟« 

هایی رو که زمین چرخوندم و جنازه  ماتیاسنگاهمو دور  

داشت   جاش  که  حالی  در  دیدم،  بودن  کرده  پر  رو 

 کرد. هاشو از دور میله باز میطناب

 جواب دادم: »پاکه.« 
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»خوبه. همون بالا بمون و کشیک بده تا وقتی که جمع 

 کنیم بریم.« 

 »حله.« 

لحظه   یه  برای  دادم  اجازه  خودم  به  و  شد  قطع  تماس 

یه چشم و  دوید  وجودم  توی  رهایی  حس  ببندم.  هامو 

 نفس عمیق کشیدم.

ی بعدی که دیدمت یه پیک بهت جی. دفعهدمت گرم تی

 بدهکارم. 

گشت به  دور  توی  از  و  دادم  ادامه  محوطه  روی  زنی 

دادم تا هر کی  سیم به مردهای روی زمین آدرس میبی

 کشید خلاص کنن. رو که هنوز نفس می
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به خاطر تماس ورودی جاش، مکث  لرزیدن گوشیم  با 

 کردم. 

کنان توی محوطه دنبالش گشتم و دیدم پشت خونه اخم

کنار دومین نفری که امشب بهش شلیک کرده بودم زانو 

 هاشو گذاشته روی نبضش.زده و انگشت 

 جواب دادم: »چی شده؟« 

پشت نفر  به  تا چیزی  بگه، جاش سرشو چرخوند  سرش 

 ولی صدایی از پشت تلفن نیومد. 

؛ با کاپشن ماتیاسمسیر نگاهشو دنبال کردم و رسیدم به  

ی گلدچایلد وایساده بود. با وجود  جاش بالای سر جنازه

 های من.  اون همه فاصله، زل زده بود صاف تو چشم
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 برقی از سر غرور توی چشماش بود که دلمو لرزوند.

 ت چقدر بود؟«»فاصله

، گرمایی توی تموم تنم پیچید.  ماتیاسبا شنیدن صدای  

لبگوشه حلقهی  به  سریع  نگاه  یه  و  بالا  رفت  م  هام 

گلومو  کردم.  چک  رو  کامپیوتر  دوباره  بعد  انداختم، 

 نصد و دو متر.«وصاف کردم و گفتم: »هزار و پ

سرجوخه باتیا.  »زالاک  زد.  هنگ  پوزخند  سابق    ۷۵ی 

براوو. نیروهای عملیات ویژه. -۱۱نظام  رنجر. رسته پیاده

ی اسم رمز: اسکورپیون. دو تا هدف تأییدشده در فاصله

 نصد متری.« وهزار و پ
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لبخندی روی صورتم نقش بست و مجبور شدم لبمو از 

 تو گاز بگیرم تا جمعش کنم.

 ساز شد. ببین منو مامان، دختر محبوبت همین الان تاریخ

 ماتیاس طور که نیشم باز بود گفتم: »سوار ماشین شو  همین

 مو بگیرم. تونستم جلوی خندههالنبیک.« نمی

شخصی رکورد  کردم،  رو  نامزد  گلدچایلد  شکستم،  مو 

ش توی یه شب. سقط کردم، و سوار ماشین هم شدم. همه

 »دست از کابوسِ امنیتی بودن بردار.«

پشتخنده لپی  شد  باعث  »فکر بندش  بگیره.  درد  هام 

 کنم عروسی توی دل کوهستان دیگه کنسله، نه؟« 
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شخصاً  خودم  کنار،  نری  تیرم  خط  توی  از  »اگه 

 کشمت.« می

وقت اینهایی»عاشق  که  حرفام  واسم  های  طوری 

 زنی.«سکسی و خشن می

 
رو با شتاب باز کردم و غریدم: »بزنید    ماتیاسدرِ اتاق کار  

 به چاک.« 

 یکی از خدمتکارها و دکتر کشیک با تعجب نگام کردن. 

اگه این اما  نبود،  من  شبیه  اصلاً  دادن  دستور  طوری 

جز  همه ثانیه  ماتیاسشون  ده  اتاق تا  این  از  دیگه  ی 

 کردم. رفتن بیرون، قاطی مینمی
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ی  مجبور شده بودم جداگونه بیام و تا وقتی سرگئی اجازه

 جا بمونم.خروج نداده بود همون

 ست.دونستم زندهمی

 دونستم حالش خوبه.می

تک این  کردم تا تکدیدمش و لمسش میولی باید می

شک و تردیدهایی که مغزمو مسموم کرده بود بسوزه و  

 بره پی کارش.

با لحنی کش  ماتیاس »پیشنهاد  از روی کاناپه  دار گفت: 

که یه  کنم همون کاری رو بکنید که میگه، قبل از اینمی

 ی دیگه رو دستمون بمونه.«جنازه
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تک توصیهخندهدکتر  سری  یه  و  زد  که  ای  کرد  ها 

عمراً بهشون عمل کنه. تا وقتی بالاخره   ماتیاسدونستم  می

 تنها شدیم، حس کردم نفسم بالا نمیاد. 

های سیاه و آبی  ش پر از کبودیپریدهتمام صورت رنگ

دور چشم گونه بود؛  و  فکش  روی  به سختی هاش،  ش. 

های سبز روشنش رو از لای ورم و  تونستم برق چشممی

 آلودش ببینم. پوستِ خون

ته جهنم درمی از  انگار  »نباید  با صدایی که  اومد گفتم: 

 کشتم.«  اون مادرجنده رو می

بالا سرش وایسادم و زل  تا جایی که درست  رفتم جلو 

ش.  زدم بهش. با احتیاط دست کشیدم روی پوست کوفته

و تک»باید می اینجا  استخونآوردمش  بدنشو  تک  های 

internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936
internal:username_link/darkmafiaroman@562952736282936


  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

669 

  t.me/darkmafiaromanکانال مترجم :

می تنش  از  هوشیاره  کاملاً  که  حالی  بیرون. در  کشیدم 

آوردم یه لطفِ فاکی  مرگ در برابر بلایی که سرش می

 بود.«

رد انگشت  ماتیاس دیدن  با  کرد.  حلقه  بازوم  دور  هاشو 

دست  مچ  دور  رگطناب  توی  خون  جوش هاش،  هام 

 اومد. 

شو فشار داد روی جای زخمِ ساعدم، بعد های خونیلب

 ی الماس دست کشید. دستمو چرخوند و روی حلقه

کتاب»اون توی  تو  کنار  اسمشون  ندارن  لیاقت  های ها 

ها گم میشه و توی پچتاریخ بیاد، عشقم. اسم اونا لای پچ

تو؟ سایه اما  میره.  یاد  از  زمان  مرور  به  میشه،  دفن  ها 
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کنه. خودم ترتیبی میدم  وقت فراموشت نمیکس هیچهیچ

 طوری بشه.«که این

هام قفل کردم، حواسم بود دردش نگیره.  هاشو به لبلب

بینمون زبانه کشید و بوسه قدر عمیق و  مون اون حرارت 

 آورد. خشن شد که احتمالاً داشت دردش می

می مهمهباید  برام  دارم،  —فهمید چقدر  چقدر دوستش 

 حتی اگه این کلمات رو به زبون نیاورده باشم. 

عمل کردن همیشه بلندتر از حرف زدن بوده، و بدون هیچ 

خوام دونستم داره دقیقاً همون چیزی رو که میشکی می

 خونه.بگم می
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ای از سر درد از گلوش  منو کشید روی پاش، و بعد ناله

 دررفت که باعث شد کل بدنش منقبض بشه. 

بهش  غضبناک  نگاه  یه  و  پایین  اومدم  روش  از  سریع 

سکس  نیست  قرار  وضعیتی،  این  توی  »وقتی  انداختم: 

 هالنبیک.«  ماتیاسداشته باشیم 

هاش کش اومد به یه پوزخندِ به زور: »ولی عجب راهِ  لب

 قشنگی برای مردنه.« 
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 موخره 

 ماتیاس 

 دو سال بعد

می آدم»پیشنهاد  کنی.  ولم  که کنم  نیستن  زیادی  های 

بتونن زنم رو کفری کنن و زنده بمونن تا تعریفش کنن. 

گل یه محافظتش  حسِ  و  داره  تعصب  روم  زیادی  کم 

 کنه.« می

لوله رفته زل می به  نشونه  پیشونیم رو  تفنگی که  زنم، ی 

هام رو به این  کنم که مچهایی اشاره میبعد با سر به طناب

 کلاس بستن.آور و بیصندلی تاشوی چندش
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ولی دمش گرم، انصافاً جای قشنگی رو با یه ویوی محشر  

 از شهر انتخاب کرده.

نظر بوده، چون آخرین داداش زالاک هم لابد باهاش هم

سرمایهپروژه پِی  ی  از  مجتمع  همین  ساختن  گذاریش 

 بوده.  

به  مجوزی  هیچ  شهر  شورای  کنم  مجبور  شاید 

چنگش  از  زار  دو  قرون  یه  با  منم  و  نده  ساختمونش 

زن   واسه  قشنگ  و  نقلی  کادوی  یه  بکنمش  و  دربیارم 

 خوشگلم. 

ها رو شل  شه بیزحمت این طناب»راستی یه چیز دیگه، می

کم زیادی تنگه و اصلاً از حس سوزشش خوشم کنی؟ یه

 آد.« نمی
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علاوه بر این، زالاک امروز بعدازظهر که با سرگئی رفت 

 تبرپرانی حسابی سرِ حال بود.  

دونم از این بدبیاری و اتفاقات گند امشب خیلی بعید می

 خوشحال بشه.

می محکم  تفنگش  قنداق  سرم وقتی  صورتم،  تو  خوره 

 شو عوضی. تو بابامو کشتی.« شه یه طرف: »خفهپرت می

 آهان.  

 درسته. 

 ی گُلدچایلد. تخم و ترکه

 حداقل فکر کنم تخم اون باشه. 
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دندون و  خمار  اندازه  یه  به  چشماشون  هاشون جفتشون 

 داغونه. 

 هاشه.  کی تو رگ DNAواقعاً برام مهم نبود بپرسم 

بهتره بگم یا  —هست خری که  منظورم اینه، باباش هر نره 

 ی زمین نبود.واضحاً جاش روی این کره—هبود

راستش، شاید اصلاً پسر گلدچایلد هم نباشه، چون تا الان  

اون   از  که  رو  اسنادی  جعل  تشکیلات  اون  سراغ  حتی 

 شده به ارث بردم نگرفته. کونیِ به درک واصل 

 البته باید ازش ممنون باشم.  
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اسکناس این  باکیفیتبا  جعلیِ  اون  های  که  تری 

ام تر از چیزیلقمه طراحی کرده بود، الان خرپولحروم

 دیدم. که تو خوابم می

سرخ میمایع  تف  رو  هست رنگ  حواسم  کنارم،  کنم 

 هام. نریزه روی لباس

می رو  وزنش  اون سنگینی  روی  و ندازه  پاش  یکی 

 کنه. هاش رو میده عقب و صاف میشونه

م جمع نشه وقتی  گیرم که قیافهبه زور جلوی خودمو می

 چسبونه به پیشونیم.کشی رو میی آدمپارهاون آهن
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این ضربمی حالا  »تا  که گم:  به گوشت خورده  المثل 

تحقیرشده  زن  خشم  از  تندتر  جهنم  در  آتشی  “هیچ 

 نیست”؟«  

دم به این صندلی  ندازم روی هم و تکیه میپاهام رو می 

یهفوق ممکنه  »زنم  کوفتی.  ناراحتِ  از  العاده  زود  کم 

دست تو،  واسه  بدبختانه  بره.  در  و  کوره  فرمون 

 گیریش با تفنگ هم لنگه نداره.«نشونه

 »حرف آخری داری؟« 

اخم جمع میلب یه  با  با هام  نظرت  راستش.  »آره،  شن: 

 “جاخالی بده” چیه؟« 

 « —»چی 
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های خردشده کنم تا از زیر بارون شیشهخودمو جمع می

 در امان بمونم.  

نو رو که مایع گرمی می پیراهن  این  و  پاشه رو صورتم 

 کنه. دار میهمین امروز دادم خیاط برام دوخته لکه

گلدچایلدِ صغیر بدون هیچ سر و صدایی مثل یه گونی  

می چشمپهن  من  و  متروکه،  دفتر  این  کف  هامو شه 

می پنجرهباریک  از  و  به کنم  شده،  پودر  حالا  که  ای 

اون  مایل  یه  از  کمتر  که  بغلی  نگاه  طرفساختمون  تره 

 اندازم. می

ی دیگه هم  کشم عقب اما وقتی چهارتا شیشهخودمو می

 شم رو زمین.پا میشن، با صندلی کلهمنفجر می
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 یه نفر حسابی اعصابش خرابه. 

هر چقدرم که به خودم بپیچم و وول بخورم فایده نداره 

 شن.  و دستام از طناب آزاد نمی

شم. که البته کاملاً  خیال میواسه همین بعد از یه دقیقه بی

 شه.ست، چون سرگئی وارد میموقعهم به

 »از دیدنت خوشحالم، رفیق قدیمی.« 

 زنه.  در جوابم فقط غُر می

 مثل همیشه خوراکِ گپ و گفت.

میطناب شل  مچم  دور  میهای  کمکم  و  بلند شن  کنه 

 م. های کوفتهمونم و مالیدن مچشم، و منم می
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بپرسم، سرگئی می اینکه فرصت کنم  از  گه: »خانم  قبل 

 بیک پایین منتظره.«هالن

   بیک.خانم هالن

 شه. وقت برام تکراری نمیشنیدنش هیچ

مرد این  توی  که  چیزیه  همون  این   )سرگئی(   دیدی؟ 

 دوست دارم. 

همه آدم  عمل  فنیه  ابتکار  که  کاردرست  و  حریف 

 دستشه. 

واسه   ازدواجش،  سالگرد  واسه  خودم:  برای  یادداشت 

 خودش و زنش بلیط باهاما بگیرم. 

 شده. نصبرم سمت آسانسورهای تازه لنگان میلنگ
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ها واسه مرتب کردن لباسم  شن و از آینهدرها سریع باز می

لباستفاده می قطره خون روی  کنم.  دیدن چهار  با  هام 

 شن.م از چندش جمع مینخوردهپیراهن سفید و دست

باز میوقتی می دوباره  فلزی  و درهای  پایین  شن، رسیم 

 شه چاقوتو بدی من؟«پرسم: »میمی

می  رو  چاقو  سوالی  هیچ  بدون  منم سرگئی  و  دستم،  ده 

سوراخ  های آسانسور رو سوراخ چند بار پنل کنترل دکمه

دکمهمی با  کارو  همین  بعدش  هم کنم،  بیرونی  های 

نرهمی هیچ  تا  از کنم  همکف  طبقه  از  نتونه  خری 

 آسانسورها استفاده کنه.

بازی  زنم: »اینم واسه اینکه با زنِ من عوضیزیر لب غر می 

 درآوردی.«
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کله یه  واسه  خسارت  دلار  هزار  دو  چیزی یکی  گنده 

 نیست. 

این ساخت سرِ  پیچیده که  تو خیابون  وساز حسابی ولی 

 پول و بدهکار شده. بی

 پس دو قرون خرجِ اضافه چه فرقی به حالش داره؟

نیمه لابی  وسط  به زالاک  اسنایپر  تفنگ  ایستاده،  کاره 

دست  و  شده  بسته  و  پشتش  برآمده  شکم  روی  هاش 

 ش گره خورده. حامله

شاممون   قرار  واسه  که  تنشه  سبزی  لباس  همون  هنوز 

مون که پوشیده بود؛ همون قرار شامِ خصوصی و معرکه
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ش های اون تموم شد که بچه داره به مثانهالبته با غر زدن

 خواد. آره و دلش ماساژ پا میفشار می

 گیره.زنم، ولی اون اصلاً تحویلم نمیبهش لبخند می

ندازه، لرزه به با اون نگاه برزخی و مرگباری که بهم می

 افته. ستون فقراتم می

تونست آدم بکشه، الان چند تا سوراخ گلوله  اگه نگاه می 

 کم سقط بشم.تو بدنم بود تا با زجر و خونریزی کم

دونه قراره چه بلایی سرم بیاد، فلنگو سرگئی که خوب می

های اسکورتِ منتظر. زنه سمت ماشینبنده و جیم میمی

 شرف خائن. بی
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اینجا چی تو  قشنگی،  تصادف  چه  )عزیزم(،  کار »لیوِرد 

 کنی؟« می

گونه روی  می بوسی  اون  ش  از  سوزنی  سرِ  که  شونم 

 کنه.تاریکی و خشم توی چشماش کم نمی

ده: »بهت گفتم از ماشین هاشو روی هم فشار میدندون

 پیاده نشو.« 

 کننده شدی؟« العاده خیره»بهت گفتم امشب فوق 

ذارم روی شکمش، به این رم کنارش و دستم رو میمی 

امید که دخترمون یه لگد بزنه و حواسش پرت بشه از این 

من که  زالاک—حقیقت  خودِ  قول  ی عرضه—به 

 محافظت از جون خودم رو هم ندارم. 
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بیک. قوزک پاهام »این اراجیف رو واسه من نباف، هالن

شه، و بدجورم دستشویی باد کرده، کمرم داره نصف می

 دارم.« 

ی ما، اصلاً بحث این نیست که کی شلوار پاشه توی رابطه 

ی ما فقط این مطرحه که  کنه. نه. توی رابطهو ریاست می

 تره.ی کی بزرگاسلحه

اینجام که خوش فقط  من  باشه،  تروتمیز  هر چی  و  تیپ 

 کنار زنم وایسم و دلربایی کنم.

می حلقه  دور کمرش  رو  میدستم  و  سمت  کنم  برمش 

همه وجود  با  »و  دردا خروجی:  این  اشتباه  —ی  اگه 

رگبار  —نکنم به  رو  داداشت  ساختمون  بار  پنج  بازم 

 بستی.« 
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 کنه: »نُه بار.«»دستم سر خورد.« بعد اضافه می

بیکار بادیگاردِ  زنت  خودخوانده-اینکه  باشه  شاغلِ  ت 

 های زیادی داره.  خوبی

ترینش اینه که هر غلطی هم بکنم، یا هر چقدرم که مهم

هر حروم برم،  بزنه  لقمهتند  بهم صدمه  بخواد  ای رو که 

 کنه.پاره میتیکه

 و اگه این عشق واقعی نیست، پس چیه؟ 

 پایان 
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